یر تلو . 


با 


رن ۱ اب۳۹ 
بر ۳ ا سس 
ود < ِ 
دح 
نا سر تا 0 
ِ 


۱ ۱ 
۳ 29 ۱۳ 
پشورالوالرهن ریم 


اپ نکتایم باب هر نظا زره اسست 
مشخصات کناب ۱ هرک گرد د مشتزی یاواره | ست 


سروری‌خواهی دعایش را سیر 


نام‌کتاب.دیوان عشقری رم عشفزی یک دم چا ۰ 0 
جلد ادل ۰ دوم عبدالرحیم‌خان بازرکانازیازماندکان دا ده‌شر؛ 
مصنف .. هو عسٌقری رم بازرگان عصر شیرعلطان »که د رحهلتن یغمان محل . 
ال طیح تس دلوم ۱۳۷۳هشش با رهایش بهاری دوتارا ها تال مدز تی قنا وا شند 
-فروری ۱۹۹۵ م درساوت وجوا عردی د رعصرخود ی نظیر بود . 
تا .ی نان کب شا درسال ۱۲۷۱ هش مطایق ۱۳۱۲هرق +عبد لرحم‌خان 
چرهکی تعلرنری قصه خوانی ۱ که تازه از سفرعارا بازکشجه ود . خداوند:ج» به اد 
پشا ور پسری | رزافی نمو که اسمش راغلام ی گن ا شتند - 
۱ دوستانشکه درچشن تولدی این نوزاد یاکنهاد اشتراگ 
حق طبع محفوظ اانسکبت -- ده بود ند از اولنن برخورد باچشمانگیر او 


جیین باصفای !ود ریافتن دکه ان طفل» طفل‌عاد ی 
() سرای داده شیرهم آکنون به همین نام دازیدرن بازامکهنا 
فروش یکایل آباد موس د | ستفا ده ۱ سست » 
6.۴ ۱۷/۱/۶۹۵۷ 


۳ 
نبوده و راهمدیگر میگفتند : 
کاین بر بر و درجوانی‌ماهتا بان شود 
درمسیرایام ابل بیش بدنی شأنعقیقت ,سوستم 
شاعربلند[ واژه فقبر جرد ( جرد ازهمد چیز دهمهکس) 
صووم وارسته و قلندر درویش مثر بکشو رکردیدند. 
ومال ومتاع : باغ و زمین چهلتن وخانه و سای 
بارانر کا بل را فد ای قدم دوستان خدا رج) وطعمةٌ 
حوین عشق سوزان معئوی نمودم وازمتاع د نیا جز 
غرفة جویین و حقري که تا تخرین حظه زندکی در 
کت د ریلباروخو شان چنین فرموده ‏ دن: 
۱ شنواول توازنام و نشاسم 
که داقفگردیا زشوح وا شم 
غلام دی‌بود در ناهم 
که دربارانة کابل ما هم 
تهارت بیش ما بود چندی ! 
بهرجا بود ازما با رو بندی 
تمام هسی‌مارنت برباد . 
نصیبم بیئواق بود وداد 


۱ 


1 
شیرحمدخان باز رکان‌مشهور به دا ده شس پدر 
کلان صوق عشفری ازده بید سمرقتن » بکابل(بارانه) 
ماج تکرده بود ین فد خسوق عفر تطود قریوه 
است : . شهرتم باشد)کوچه عشتگبی 
ازا رای شرییفآبا و اجدادمنست 
عبد لرحیم‌خان ازد وهمسرء» د ورس و دو دختزاز 
حود بازما ند از پسران یی غالام جبلانی و دتگریت 
عشقری ما ( غلام‌نی): 
عسقری) بح ساله بودکه بل رحود زا ازد ست‌داد 
۱۳۷۰۱ هش) و هشت ساله بو دکه خلام جیلای برادرش 
وفات نمود ۱۲۷۹۱ هش ) دنه ساله بو دک وفات‌ماش 
دای بداعها یش | فزود (۱۲۸۰هش) ۰ و عسقری‌کودلی 


(خرحمر نها ما ند » رن تست 79 ۳ 


زال دنا راچه حوش‌گفت‌عشقری 
یک‌طلاق و دوطلاق وسه‌طلاق 
و گر ژندی جزاشعار زرسنآبد ارشاژویا زنما شد: 
بعدمرگ مرن تخواهد باند تا ردگر 
قدرا شعارمرا د آ یلها ولاد من است 


۱22/۸۱۷/۱, 


ح 

این د اغهای پیهم زمينة حصیل راجز قرآنکر که 
نود اخوئد صاحب د رمسحی حله حوانده بود وتا هنوز 
از نوشن بهره‌ای نبرده بود بکلی د ود اه وازمکک 
عارضی زمانش دور تگهداشت - وتاسن هفده سالگی 
"سا برمصروفیت امورتجاین ازحیط وماحول خویش. 
جدا! بود.- 

عشقری باطبع‌حساس خود بارها ٩۱‏ اژکایل اب 

مزارشرف بپاده‌طی طربق نهود هکها ین فا صله را در 
بیست ویک روز ی نجودهاست وپاری هم راه سفر 
به بغارری قرف را پباده دریبش‌گرفته | زمزارشریف 
تا عارا را درمدت بیست ودو روز رسیده- دا آغجا از 
حلقه های مشلوی خوا نی و بدل خوا ف وزیا رستب 
حضرت شاه نقشبند( ج) مستقفی کرد بره پس از مج 
ماه ا قامت درعارا ری شرب آن وقت ) دوباره بوطت 
بازگشت نموده .ست. عشقری‌خوا نش ونوشتن را از 
مطا لعة د بوان‌حضرت بیدل (رح)آموخته وبه آنحص 
عالیمقام ارادت تحصوصی دا شتند جنا یه هی‌فرما بد: 


۵ 
ازج 
زفض خواندن تا ر بدا لقا در ها 
گنود بیدا سودم ایند گنچ معای ! 
عشقری‌هفده جیار زنری را یشت سرگن اشته بو دکه 
روزی دریکیکوچه ها ی کابل بااشمس تابتای هواجه شده 
مولانا وارسر را ازیا نشاخته و هر4ه دارومدار وه بعلفات 
رآکه ملاک شناخ تگوهرهاست بسوخت ۱ زظواهردورشد 
وبحقایق بیوست و ننک هرس را! زدامان پاک فطرنشش 
زد ود و بحکم حضرت مو لا نای بل که : 
هرکه راجامه زعشق چاک شد 
او زحرص و عیب کی پاک شد 
شاد زیا ی عشقحوش‌سودای ما 
اع,.ضب جمله علت های ما 
عشق‌هایکزی دنگی ‏ بود 
عشق ود عاقبت تتلی بو د 
عشق بو د که عشفری( رح) را ۱ زعالم رنگ بیرون ومتوج 


و۱ 


1 


جهت‌کیفی و بهاوهای معنوی ز نک کرد وازتمام رموزات . 


حیات فردی واحماعیآ که نموره و شا عرجرهک ساخت 
که‌بشیوه خاصیروخصربه فرد , شعربار ید . 

زراصوق عشفری ( رح) دا رای سبک خاص شعریبده 
وبه‌هیهیک ازمکا تب چها رگا ن4 ادف واسته میب شد . 
مرجوم مولوی‌خال مد خست۱4 رح) میگوید : (عشفزی_. 
نشاعرست فطری وشعرد فطل منر یم ست وصوفی شوه 
خاص دارد ) ۰ 

استاد +-عل(رج که خود از خصیت های بزرل عرفانی؛ 
عامی وا 1 ۰ وجناب حای یل 
جله مردان شناخته شده ملکت است .اش رعشفری ررم) 


نم ۱۵ ب دهم له از 


راسرود عشق‌خوانده ۱ ند ۰ مرخوم ملک الشعراء قاری 
عبدا نله مرجوم ملک | لشعراء :استاد عبد احق بیتاب 
صرف و اصطلاح را دراشعارصو ف‌صاحب متع قرار داده 
گفته !ند( صوق راباشیوةخاصش بل خودشگذ رز 
زرا ا ندب دخالیدرغزل او لطمة بزرگی بز سا ی وشانت 
آن «ادد ی‌سماید) - 


استا دغلام شود نود استخنای‌صوق‌عسفری رابا اشعار 


۲ 


۷ 
َ ی بر اگرآ"دم اژ واقعیت نگدرددکضی 
معارصوف عشقری‌از شعر بز رگن شعرای معاصراففانتا 
۳ این‌مرداز بهاوهای طرف علافه 
من رس تکهمفام (ورا د رنظرها بالابرده است)- 
شاعرمعاصردیگر که ازسروان سل حضرت بیدل) 
بوده وبه اصطللح درین فن به هکس تن در نمید‌هد|دعا 
داردله صابب و بیدل شاعرند کلم وسلیم اشعارانتای‌دارند. 
روزی‌با شنیدن این بیت صوق عسفری درهمان غرفه 
چو نی ان شکه ۱ 
عسفری‌مو نتاده درحشمت 
ورث آن شوخ رآلمر نود 
سررا بزا نوی عشقری نهادهگفت رصوی‌صاحب !من . 
اینواسجده «عن‌کرد م۰1 ۱ 
حضرت مبرغلام حضرت شافق جمال,رج) نیزا زدارات 
وشرنشینان صوق عسّقری ۱2۱ بودن دکه نقرسا تا اواخر 
عوم مصاحب هم نود ند ؛صاحزا ده صاحب اجان باه ت‌ 
مستی‌معنویاش به صوقی صاح بگفتند ( هر وق تکه ترا 


می بییم شعرم جاری میشود ۰ 


۰ ۳-1 ۳ 1 


۸ 

خودصوق صاحب عشقری به محضرمولوی شاه عباس» 
متّهور به‌مولوی صاحب سرای زردادکه برادرزادة شاه 
وی اسلّه صاحب دهلوی وا زجد وبان معرو فک بل‌بودند 
درمان[ وان شباب حضور می با فتند وازعبت ایشات 
کسب شیض م‌نمودند آن عارف عالی‌مقام ود و بلندپایه 
تیصو ق عشفر: ی را مورد عطوقت ولطف خو بش قرار نی 
دادم وا ظها ریت گکردش. مولوی صاحب سرای زرداد 
کسیاستکه‌با تشریفآوری‌شانا زدهلی بکابل» بابه 
خال مدصاح بکابل راتر کگفتتّد. صو نی صاعشقری رم 
بعد از رحلت مولوی صاحب م ذکور | رتپا ما خو د را با 
شاکرد معنوی هر یبد سر سبزده شان چناب بایهداودررم) 

متو 3 ۵۰ ۲جوزای 2 ۳ ش‌هراه 

صوفق عشهفر یکه حود دا رای مسرب 9۱ بسیوتهابل 


سنوار و حفظ نمود ند . 


زیاد به مجذ وبیت دا شتند بارها بخاطرد یدن پاخال‌جد 


زحمت سفرگلبهار را باحودگرفته۱ زصعبتششکسب فیضص 
نی نمودند. بابه‌خال مد ازعرفای معرف آن زمان بو 
معلوم نشد که پابه صاحب به صوف صاحب عشقری 4 

م یگفت > زبراخود شان دری‌هورد را زخود را ۲"نشکاس| 


0 
تکردند .صوق صاحب هنچنان بعدا ز رحلت پابه‌خال مد 
صاحب پیوند معنویخنود را با بابه میرفقیر پچشیر ی که از 
مریدان وبالکه‌های‌سرسپردةٌ بایه صاحب بودند واکنون 
مزارش دراعبابة پنجثیر زیازگاه خاص وعاماست استوار 
نگهداشت با به مر فقیرمرحوم قدم بعدم‌حرعات وسکنات 
مرشد‌حود را تعقیب نموده هچ نوح‌حلاف ورژی ننمودند. 
بنده با رها شاهد بودهام وق که یابه میرفقرصاحب 
در بیشره وی دکان‌صوق صاحب شرف ورد یاس دنر 
صوق‌صاحب بپاس احترام وی ۱ زهرگونه عیت با ما 
وعبره اشخاص‌خود داری ی نمودند. حتی آلرساعتها 

هم فی گز شمت ‏ 

پابه داود میابه هم فقیر نز بان رازه اطق و 
محبت درمقابل! یبن همه احترام صوق‌صاحب دا سسد 
له انداره آن راحدامیداند وخود بابه داد تا 
شتند»هرجا که 
صو ق صاحب رای د ید ند بداخل حجرهٌ خود فی‌بردند» 
لیکن اکثرا صوفی صاحب بدیدن‌شان هی شنا فنند» و 
ازمجلس شان اکنساب ثیض ی نعمودن که این شیوه تا 


زماننکه درسرای زرداد دسرب دا 


با 


و۱ 


بایان عمربا به داود مردرم که آلنون‌مرقرش درجوارمرتر 
مدش بجحی مولوی‌صاحب محرای ز رداد درپاتم و 7 
واخع وشیارنگاه خاص وعام است ادامه پید | ا کرد . 

صوق‌صاحب با بکتعد اد متشایخ دیگر زمان‌نود نیز 
صعبت هاکرده وف ضگرفت که زآن جرلء ی توان! رییوابه 
ابواسحق (د2) معروض به حاحی درو شکه مرقد ش در 
شاه ده شمشیره( رح) وج وعارف مفسرع ه صاحب ارشاد 
ومرشد شا عروعارف مشهورمرجوم شایق جمال ومرحوم 
استاد سمل(رح) بودند؛ نام برد ۰ صو ق‌صاحب با ابیت 
عارف عال مقام به سلسله دوستی شایق‌حمال صاحب 
" معرفت پیداکرده بودندکه از مجا لس حرفانی ویانبزا.تفا؟ 
نموده اند 

لیکن ز امس اه 
شوق و ذدقله بن‌یدن‌مشارع محرفای زمانش داش 
ازهمیک سکسب ارشاد تکرد ومریدهیخ کسی نشد ویوشا 
هه نهکسی را به‌مریدی پذ ردنت و نه مرش نکسی شد. وحتا 
حضرت اوس‌گرف ررض) موب خاضی‌حود وادا تست . 
آزریکه فرموده اند . 


1 
کل حود رو شین سو من 
خه‌شاکر دکسی بانم ناستاد 
همه عمرم سرآمد به تجرد 
باداس یم یک قلم اولاد ویسیاد 
وی شاآکرد فطرت ومرید عشق معنوی بود چنآنکه 
یکو دش : 
سابق درین هو س‌کده شهرنداشم 
عشق‌تواینقد ر بهجها فان ات 
وطه ویک قبلا تکار یافت علا42 مدرط و احتزام 
ش‌اندا ره که بعضرت بیدل داشته اش وی‌زافرما تووای 
افلیم رن مدا شاد 
. هردیارهشهردافربازوای دیگراست 
یکن اقلیم سکن باحضرت بیدل‌رسید 
و درمبرب بسدل عشق را رهم ی‌حود کرارداده 
و حبوب رافسیله 3 واش 
ضوضات برتوجمال محبوب با بال‌عشق پروازملکوقی 
هی امد ویه منظوردیدا رگبوب چراغ انتظا زحود را 
رویشگذاشته م یکوید : 


۱/۹// 2.3 


۳ 
پ رگرد پم دوتاشد بکرم لیکن هنوش 
همچومییای هی | زشوقتوقلقل کم 
ناامید | زمقدم‌جانان نها م تاشام مرگ 
کی‌جراغ| نظارحوش را کل‌ی .کمنم 
این‌بود اخلاق حوانمردا نها ومشرب مجذ ویانصوف 
صاحب عشقری (رح)که از فطرت چانگرفته وازهشق 
مایه‌دارشد ۵ و در برتوارشادات‌معنوی پمال ریش ۵ 
و سیرمالکو نود را نجموده نود - اوعارف بود» عا رف به 
هیه رموزا تعشق وکمال سیروساوک عرفا وا نخگزری 
درراه هرف‌عالکه تقاضا ی دل و نفس مطمتنه ۱ ست قول 
خورش: جرد لم که ای‌صدا بشکسسعت 
هر یه بخود ضدا دارد 
هچنان صوق‌صاحب عشقری | زسمس المشامروم] 
توراطسَایخ (رح) شمسرگق اعأجناب: تقیب صاحب(رج) 
وسیدجان اخا قدس الله سرهم العز مزیه نبکی یا دمیکردند. 
و بحضرت ضباء المشارخ صاحب احنزام بسزا ی د | شتند. 
استاد سمل:دح. و شایق‌جمال ررح)حشی بعد از 
دست‌دادن یا ش‌شان نبزروزها رابدکان حوبییت 


۳۳ 

عسقری‌صاحب هی گذ‌شتا ند ند ۰ 

بسمل(ج) با رها به صوق صاحبگفته بود: (صوف! 
من‌علافمندان زیاری‌دارم اماصعبت تزا دوست دارم که 
بسیارک مگوی هستی وا زهمین سبب راه دورک رای فی‌کننم 
تاروزرا نزد تویکذرا نم وازصعبت یرگویان دورباشم و 
نفسی بریحت بکشم ) . ۱ 

ووقق که حلقة بیدل خواق‌شان از وجود 
استاد مد انور سمل" رونق پدبر بودچه‌استاد سمل" 
حود از ول شعوا بود درژرفای ۱ ندیشه بیدلکا وشکرانه 
داخل ید واسراردزوف اشعار او را استادانه بعرومی ره بکس: 
همین جبرو دسیاو در درک معا کف رحضرت اتوالعا فش 
بیدل مسوت دوستان رافراوف بشید ونیا زشان‌رایرآورده 


ساخت وصوق‌صاحب عشقریررح) از شاف جرفای 


حنلی‌مستفی ضصگردید وکلیه مصارف این ها ذا نابرق 
اتشکیچنین شا فلی‌همه روزه دل‌خوش یی‌کرد وحان 
تا سکول خودش: 

دوی اولبه نردعشقیا زی گروشد حانه بارآند من 


۷۷/۷۷۷۷ 


و 


۳۵4 
واینادعای‌خود را ۱ زقول بفع لآ ور که : 
سابع از دس 
شب دعوت بد پاینبت‌جانایریز 

وبعدا زدست د ادن‌همه اموال ودا رای‌خود درراه‌این 

زاحوال خراب عشقگری‌دیگرچه ی پری . 
ارت پیش بود اما کنون | ره مزدود ست 
ویاکه: ۱ 

بای بودم تاحر و سرمایه دار 

هوتلی تال. شدم حیف حیف 

ویا: 

اعتبارعشْقری رابارها سجیده ام 

در قطا رشاعران بسیارصئین بوده‌است 


7 یش 
۱ مبرس ازسرو بو هن غریب د نگ 
که بینوای‌شام وهعرنوایمناست 

وبعدهاردر ۱۳۰۹ هش) د ست به با زکردنوعان: در 


حوک ستگا شی‌شوریازا زار وفرگرفتشن ن‌فروش نصوا ارزده‌امبال 


۱ 
۱ 


۱۵ 


" خود راچنبن سرز کرد : 


یلا ره باختی سرو سامان جرا جرا > 
" دردکان دشست اما دکان| وچه‌متای داشت ؟ جر تصوارا 
ی دی ویسود ومقا دی‌ازان منضورنودچاغیه 
کویب: ببهودهصع‌حود راشام‌عشقری نمای 
خای بدامن‌توازیین. دکان نربزد 
اما درحهیفت همه روزه درس‌دکان بش متاع‌ها دی 
گرایْقدرتزی متاع معنوی دستیاب می‌گردیدکه عبارت 
نشمندان شهرکا بل و ولایات بو" 
که باوی‌معرفیی داشتند وپا ی خواستند معقی حاصل 
کنند واین سبوه تا پایان عبر اوادامه دا شت .یاک 
جسورسها ی ضوارفروتتی‌خود رایچنین بیان هی کرد : 
از کودش زمانه وادیا روز از 
سودگر خربطة نصوارهم شدم 
وزماف ایکا رالطمه به کر ذب شناسی وشاعری 
حود داشته فی گشت: 
ادییم لیک نصواردهرن را 


ازسکنعداد شعرا؛عرفا و دا ذ 


زبیقدری بهکابلبی فروشم 


2-5 ی 


۹ 
ووثی درحال بسطحال هوصفای سچ ه وسعت دذهوق 
به بی‌متاعی دکان‌حودمباهات ی‌کند وهی گوید : 
سربا زارهستی‌سیرعبرت هی کنم 
ف‌متاعی هاجلوس رنک دا ریت 
و در هصضی اوقات که حالن قبص او را دست شی‌دهد؛ 
طوریکه این حالت به هه عرفا د رمکتب عرذان‌طاری 
نشده دکان را ساب انرنجا ردانسته م‌فرما ید.: 
این دکان ب‌متاع آخرت سر رای‌خورد 
عشقری برخیروبرداراین‌کمافخوب‌ست 
و رمانیثم از هجوم علاقمندان به این دکان کوک 
اعرف4چو سس )اجنین یاد آور ی شود : 
سای دکا نک ی متام تم‌هخ اعظر یلا 
به ال نوی تآسیلچویی رود دیگری زمر 
وبعد ا زبیست وشش‌سال دست از تصوارف ری 
کشیده وبه‌صعاق برداخت ویاعدم وسایل‌صافت , 
کتابهای علاقمندان رااستادانه صعاق‌ی نمود ودرن 
کارازعدل وانصاف تا کار هس رفت . 
روزی محصلی ده با دوا زده جلدکنا بها ی‌خود را 


.. 


1 
4 
۱ 


۱۷ 


جهت‌صعان ند ایشا نآ ورد و بعدا زسکه طی‌عودن که 


چند روزبعدآنهاراتلم‌شود حصاملکورگفت صوف 
صاحب محتزم»| جرت شان ( للکتاب) چندی‌شود 4 
صوق‌صاحب مزمودند چ هکا ریک ؟ حصل جواب 
داد درفاکولته درس‌می خواغ .کفت بروا ند ارد آگر ‏ 
اجرت مید هی یا میدهی ول برای اینگه تسلی تو شسود 
(لکتاب) دوافغای بدهید . حصل‌مذکور باعجله 
مسممم وی جدیانه فرمودند واجبیآن هشت ردییه. 
حصل‌گفت بسیا رتشکویحا (اخاطرم چمع شد ز یا به‌هر 
صی| که بردم از بانزده افغا فی فی چل دکم کرد ندحالا 
که ما دو افغا ق‌گفتد فکرکردم باللی‌من ریشخند 
هی زد . 

صوق‌صاحب قرمودند ف | زیتگه حصل‌هسئیمٌ 
معا ش ند اری د وافغا نقگفتم که پول سردش وابری 
پشیکتا بهاییت است مزدوری دیا خابیده شی‌خواهم . 


ات ۳۳ 
ی 


۸ 
سیک و شوخ سخمنوری صووٌ کشفری», 
نراپ و درکیم 
سعرعروضی (البته عشفری) ازدنباله روان‌سبک و 
شیوة حضرت مولانای بلخی می باشدکه زببان آن‌عارف 
بلند پایه ,خصوصیانی از زبان حاوره ای دارد) (رصوی 
عشقریررج) موفق‌به ایجاد سبک جد یدی دربت. 
گوبیدگان معا صر سر زمین ما شده. مولاناضته ر رح) 
که ازهم ردیفا ن‌صوق‌صاحب بودند پس‌ازشنیرن 
این بیت صوق عشقری ر رح )که : 
۲"بادی وخرانی سرراه عشق نیست 
بره‌حورد زمین وزمان ی برسعست. . 
وی راشاعرفطرت نامید : 
ی ون بر ون ی ی 
ویخلوت نوتم ی کرد نان : 
بخ رای زک مت 
مد کارعشووشوار(ستد پشت‌گیجموگردی 
آهوان‌عراق برعیادنش آاسند 
چشم پاربیاراست پشتگپ چم گردی 


5۴ 


5 

عسقری درح) بیست ودوساله بودکه | ولمن‌شعراودر 
۳ هش د رمطیوعا خکشوریع وج و بدسترس استفا ده 
علاقمندان قرارگرخت . 

همه‌کسانیکه حدا قل ره شعرآ شا دا شته باشند 
اعتراف نکن رکه شعرعشقری(رح) مسین‌هزمندا مه 
زبان‌مردم است؛: زان شعری اواز زبان مردمش‌مابه 
گرفته ونسبت دازا بودن غمین شیوه اوراصت "مکشب 
خاص! دق وازدشاله روان‌جدی و۲ گاه سبک حضرت 
مولا نا ی پل زرع) می شناسیم > ز راعرل وسایرانواع 
شعرد ر زان مود می حشقری ررح) به نقطه اوج‌نود ی 
باشد .که زهرنوع نعقید ات لفظی ومعنوی یکلا ری 
ا سس + 


صوق صاحب مرحوم دراشعارخود اژیک‌مقدار 


مرکرفی ها » اضطاایعات و ضرب الم (خها یعاما نه بطور 


وسسع استفا ده موده ۱ ست . مشلا : 
تاخالقت‌خت نهد به نمپشوی 
ای عسقری شفا بهد وا 0 
تکور یکنوع تدا وی عنعتویاس تکه جاهای(نگکرب. 
۱ 


۲ 
خوردة بدن را باخشت پاستک داخ وی آشیاید گر 
باشدگرم بندی هی‌نمایند. مثل این صد‌ها نشونة دیگر دد 
دیوانکاملاشعا ر وی وجود دارد . 
همچنان انتقا دآمیفتم به طنزاز اوضاع و محیط 
حخردش را د رسرتاسرد بوانش برفرت ت" پابم» اوضاع 
وشرایط حیط اوکه با شیوه های اخلاق حالف بوده 
نقادا نه بران (تگشت نهاده اس تکه ! ینک شونه های 
ازآن‌هارا ذکرییکنم . ۱ 
۱ ان جوان شیک رادیدی رحتخان بو" 
با دردشی هرز کردی می‌کناد مامور نیست 
یا درمورذجورنان (وباش‌گفته: 
هرزهگردوبیباک ۱ تجاهله اند" 
یاچهتکیریالا» شف فرونزا زساق۲ت 
ی فلاش ویی‌شطرنج شب نی بردخوا بتس 
هرطر فکه کرد د سه عل به طوزقاست 
طبع| ه #خواهد ثان تاهوفت صرکز 
عا دت دوام اوشیروکیک وسبواقاست. 
کلراتکمایت عامیانه را راد را پیات ذ یل مطالحه فی‌کنید: 


۳۱ 

باکلرخان‌شهر تملق نمی کنم 

خودرا بزو رکملوی‌شان جِق نم یکلم 

۱ چون اشوزرسبت ۳2۳ با رعشق را 

پاس‌ادب‌نموده ویق بق ه یکسم 

برخوردن عادتم ود همچو شا هدان 

اوقات حویش صرف به عارق عم یکشم 

ایتهم یک یت اسمادی: 

بی‌شانه لوله لوله هر سو شده وله 

کا کل متال‌بالان‌دیدم ندیده بود م 
گفنیم که روحیه نتقادی درا شعا رصوق‌عشقی) 
بیدار وتندجاوه کر شدهاست.۱وهتکامیکه در سال 
اس هن تس معر وف ,[فرسشت ای فلندر تترل 
داکرده ای » را به شبوه سخت اسفادی ونند سرودو 
همه خلاهای اخلاق واجتمای را درآن بیان نمود. 
مغرضی نکوتاه نظرمسدس. مذکور را سکس 


1 .ما سفان هکه این مسد سکم بطورکامل بل ستزسسم گرارند انشت» 


ففط 1 که درنزد موجود بود دریندبوان س تب کردم - - رمهنمم )۰ 
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 ۰‏ قطقنت] یز 


دح ضرت فض که رگید دی زرح ) (نورا لمشایخ »که و زهرعد له . 


۳ بودند برده ضمنا خاطرنشان نمودنه که روی 
سخن (عشقری ررح) ) به صاحیان | زشادی‌ ما شد سما 
است و منظوراصلی وی همتص تما هستید . وز برموصک 
مسدس رامطالعه تموذه بعد! به مغرضی نگفننن: 
هرکسیکه چنین رویهٌ خرافات پسندی وعوامفرسی 
راسسشه خود سازد مبارزه علیه او وظيفة همه عناصر 


چامعه است ۰ صوق عشقری ررح) پاانشا نمودن این - 


مسد س رسالت وجد اق‌خویش رااغام داده است .اما 
متاسفان هکه ما تا هبوز درادای‌ابن دین توضق نه 
یافتهایم. خداوش (بع) جال اداکردن آنرا نصیب ما 
نماید ۰ وباین‌جوابات عالمانه زباناهل غرض را 
کوتاه نمودی وسنگ سرد نا( میدی را به سبنه شان زد. 
همحنان ا نیاق عامیانة دیکری دا رشل ما نند؛ 

رفتم |گربه موتزشبکور وکهنه لنگ 

باموترجغل‌جغل ینچر منم 
یا: مونزیتم برشت نامرادی بچراست 

گرچه فکرقاصوم د رفن‌حود | مجنبراست 


۷۷۷۷۷۷ ۲ 


۲۳ 
یا: ‏ تگاوااز هجوم عشق بان 
سرئوی ترشور بازار وارسک. 
ازبن دکتورها صرف نظ رکن 
که اژکه تا به مه سطاروارست 
غنیکردان الهی عشفری را 
ک هکن سکول وف صوار واردست 

خلاصه ادسکه صوق عشقری( رح ) درکلیه‌شکلهای 


شعرمتداول زمانش از5 قصید ه تاعرل» متنوی» ریاعی» 


خمس»مسدس ودوبیق‌طبع آزمانق نموده‌که ازهرکرم 
آن خانقانه بدرآمده‌است.  .‏ 

هن د رین مقد مه به ایا زو عختصردربارة صوش 
صاحب عشقری «رح) وسبک و شبوه سخنوری شا 
یام[ ور نشن1۵مکسا نگ خوا نک ربا شند معلما بیختری 
درییباره پیدا ایند ا تزسا وج می‌تزم لاپ رحمی رکه 
ر شوح‌حال وحلیل ۱ شعارعشقری ررح) ام داردمطالیه 
نمایین دکه درسال ۵۷ ۱۳هش ازطیع بوآمنه۱ سك ۰ 

بالآخره صو‌عشفریٌ درنهم سرطان ۱۳۵۸هش 
بعد (زمرنجی | یله عا ید حال شان بود روی درتقامب 


ات۲۳۳ 


: ۲ ۱ ۳ ۳۵ 
خا تکشیده و درشهد ای‌صا مین مدفونکردید . ۱ پم اه الرَحمن! حرط 
انا نله انا المه راجعون). 

4 ۱ 4 ۱ 
. تاد دانشته غزل 


غرل مشهو راشپلاق‌هنکا ی برستم رسید که 


خطاطی وصفیی بندیکتا ب مکیل شد ه بود لذا از زچه خا رازمن‌خوری|یجامهخاراق با 
رد یف بازماند وآثرا د رآخیرا بن‌کتاب آوردیم؛ ِ جای‌ماهم یکشی (ی‌شرخ هرجای با 
و السلام : ۱ سرفلندم پیش یایت ای بت‌طناز من 


گرمزف روز تایبا دل‌آسافات. نبا 
لایق‌بزم تیکویت رانداردهی چکس. . . 
کاش ه یگفتی مرا درخیلسویانی سب 
"یموق نگرد دکم زشان وضولتت 
۱ مرتسز جیورت سود مب تن لیلا.. سا 
" میروی هرا تگارا بالباس‌رنک‌رگ 
جای‌ماهم‌چان من طرزاروپاف بسا 
گر نزعا شقکشتهاید رکیش ترساق با 
جان‌خود راعشقریازتونمیدارددریخ ‏ 
ای‌جفاجوی ستعگرهرچه مبخواهی با 


۷۷۷۷۱۷۷۰6۱۲ 


۳1 

هن 
غزل 
کپابکردی وسریان‌نمودی جان مرا 

+سوحی موی ناتوات مرا 
چوعمه برسرمیزتگذشتمدل‌خویش 

ود ارمنعاري مرا 
شکایت ازلب لجلت ککرده ۱مگاهی ۱ 

شنیده باشیگرزمن بیر زبان مرا 
چرا برد توعام ات اعتیار من 


گرفت, ای چربصد ریگ امتوان هو[ 


جه‌حاصل است مق کم الاتزموفری‌می! 

بباد رفص وجوق کنون نشان مرا 
بپای پارفتادممخشم گفت. بمون! 

زان تزمصا دامن پالات مرا 


زذره ی تا زتات .هرا 
بیرسش دلزارم نیامدی سورع 
بعمرحو یش ندیدی‌مکر دکان مرا 


یی 


1 ۱ 
3 " حمی قامق زیری التجا دس م 


۳ 


, پا نال هکنان بابلیب هکل کشت 


که سوحتی تو بروبال و آشیان مرا 
الهی عمردهی یار نوجوان‌مرا 


ات کاروان‌مرا 
به‌یا رحشقری نالیده | ین سین : میگفت 
زیا فکند مت جا ن بهلوان مرا 


غزل 


گفتگوب هکلبه ام ای آشنا ببا 

سکا نه نیسقی که یگو بم با با 
درزنی‌شامری روزی ید بو ست 

مرد کنون بفا تحه بهر خدا با 
۰ یکموزیان به شوکت‌حسنت‌نی‌رسد 

روزی بسوی‌این شکسته دل‌سیوا 9 
ضر پلب رسیره زپاردس رفتشت 
یکروزدرطباره زراه هو بسا 


۳/۸ 
کر از بدراجا ۳ ما 


پیشش بهان هکن زره سینما با 


دیع ۱ 
امشب پرسوی عشقري بیشوا با 


عزل 


تعهر: ی خی بسترسنهنا بت را 


"تراک بردم دخجدیت ۳ 


4 | # ۳ - | هد 
۱ یش و فا ند انی‌قد ردد بت ۳ 


بردی د لا ز برس پامال نا زکریی 


این لربا بنازم این دلرباشت را 


جاکل رنوده‌ایما ن چشمتوجان دلرا 


وگرچمرآرم آخرمن رونمائیت را 


و شآن سی شعیکهجانا درخوا ۳۳ پاشتی 
د ریم خود بمالم پای‌حنانئیت ۱ 
داغ مب تج ص 


س 
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۲۹ 


یا نا رسانیت را 


ایسّاه‌حویرویا ن‌خاکم شرگ نبارل 


شکرخدآکه دیدم فرما نرواچت را 


ای رکک‌ماهکنعان و5 اسرزنیات 


شکرخداکه‌دیدم روزهایت را 
چعامان‌نمودی‌ها ره عسقری را 
دیدما -جفاجوخیلی‌کمائیت را 


کاردشواس 


5 من نیو چنی‌کن‌یاچنا نکار هرا 


مهریانگردان الهی‌اندکی‌بارقرا 


" کافرعشق برهمن زاد 6 کردنیده ام 


از سرزلف‌بتان سازید زار مرا 
۵ قمحا 0 ای س ۳ ۱ 
بر قمام‌حاجت سمش رابرژنوست 

یک‌نگاه دلفربیت میکند کاس مرا 
سوقارم پیتزچشم ا زخود وسکانه ساخت 

برزمین زد عاقبتآنشوخ دستا رم 


7 
ازیمن ناحال میگرلب دعلش خرا جح 
کرححه خط بگرفت دور روی دلرا رمرا 
بانچه حسرت د وش یگفت ابر‌ضریوای 
ای‌خطمشکین شکستی روز بازار مرا 
عمرها دودم۱ سبرمشکلات تست 
عس قآسان‌کرد تخرکا ر دشوارمرا 
امن دردمکشترچه‌خوش یکفت عشیکها 
درقیاست با زخوای‌دید دید اس سم |" 
گرب؛ سر 
شکور وق گلستان‌خوش نیایر مرا 
سعله رخساری چو مشب نیست هو رخالدز 
می‌کسی بی‌ماه تابان‌خوش‌مباید هرا 


در ربودیبنی 3د ندان توجبزد ب دبگردیست 


ون لبت ال بیخشانخوش نیاید مرا 


سرکه‌ ی سودا بود تاجشی دزسراست 


حشرت چم کر یان‌خوش نيا ید مزا 


٩۱ 


مب 


۳۱ 


1 " ریم وت عربسارمنظورهناست 


نالة شام خربان‌خوش میاید مسرا. 
هیرمٌ بوسفی‌وّی د رسن زندان خوست 
ددکشایی‌ما هکنعان‌خوش‌میا ید مر | 


هر هرکس وآکسرهمرز‌گردی برنر تک 


وضع زی‌جای نکر پان خوش نیاید مرا 
گریی گرما ب هآ کبک شک بهتر بود 
با رش و برف زمستان‌وش شیایرمرا 
زتکویانکاکل مُرغوله می‌فا رد بمرن 
زلف‌قمچین رشان خوش‌ساید مرا 
بگذرا زن گرم جوشبها ی‌مرده‌عشدگ 
صحبت این سوفایان‌خوش شا یدم را 
غزل 
ساق‌بکرد شآ رصراحی وجام را 
مطرب بخوان ود اعیه ماه‌صیام‌دا 


ازاکل و شو که د ازای‌دریخ‌مکن 
امروزشاد سار دل‌خاص وعام‌ص| 


۳۲ 
هر بینواکه! زسرخوان توشآدگشت 
کبانه طو ف‌کرده‌ای بیتاحرام را 
پارب بفضل روزه ما را قبو لک 
خوشنود سا زخا طرحبرا لاانا هم را 
شاها زبان‌عسَقری بینوا زدور ‏ .-. 


مه ومهر 

مت سیم 9 
۳ رد ۱ تر س‌وو یل 
۳ رمآهوی شرا 


1 یچ ن‌ساحررفنتجمان نیت ین 


که مسر بگند ترگس‌جادوی. ترا . 


خورده ا س‌ برهشیه امراض سفایخشد 
ها رداده خد اخغال سرتویی ۳ 
ند بندش بدا سته زیر شود 


هرکسی‌چتک. زننسلسله موی ترا 


۲ ۸ ۲-1 ۱ 


۳" 


۱ ی حه خورسبد کت لرزد 


دیده اش د یده‌مکرصاعقرحوی ترا 
د‌ لک عشقریازدیدن۱وگشته دو نسم 


حه برش داد ه خد اسرد به ابر وی 


نام لملا 


اه ونالخودنزکروم‌ستک‌خارا را 


خج کردم ز سیلاب سرشکخوش دریارا 


آگرمید بید جنو نآغیه مندریعاشق‌دیدم 


نمیآ"ورد برلب‌تاقیامت نام لیلا را 
ژیو: سفکام دلر بادوصدنرنچاصترد 
بفن عشق‌بازی؟ فرین‌بادا زلیقا سا 


" مراافگُندسودای‌رخت درعالم 1 


۳ وی سّت بای دسا ر 
آگردارییقین برعضرت روزی ریا ای ۱ 
جرا | دخاطوت ره میر هوسودای فردارا 
من ازبخالد رش‌درزندگیجای نمیرفتم 

رموزيارراديدم گرفم ۲۹۲ ما , 


۳ 
کزان زنده‌تارو زقیامت درجهان‌بانشم 


نخواهم با زبگذ ارم س رکوی‌شتر| با 3 


حیال فا هت چهری به7 آب‌دیره بروردم 
چسان سازم فراموش ازدلچنودیادمبرزا ر 
وصال‌یار راای عشقریاینیا نمی‌یاپی 
بر وس از دل‌برد رد وداغت ابن‌تمنا ر 


تارتارکا کلت دا رد بعاشق تای‌هیا . 1 

چشم جا دویت به ضون انا 
مهبم خیرات ۱ 
سهرت ی مر رین از رت 

مر شد از واه مأکوچه دبا ژارها 
ایدل تالان بسوی‌باع وستاش‌مکش 


خوش نی یدمرای یار اين گلزارها. 


کوهکن میگفت باخودیاد نون پخیر 


دامن‌دست جبون دارد عجب سوارها 


کد ۱ ْ 


۳۸۵ 
وگل وان بعال رویآبا دی ندید 
دسکهافتاد است قاصرککراینمعرارها 


فال غریال امیرم هیچگاهی رو ند! د 


طالع برگشت4خودآزمودم بارها 


. ای نهال لورس من سایهافگن برسرم 


بی توافتم تا بی‌درساية د بوار ها 


تا عگرد دمن تکسرچرف ب کم پاکن 


خانه‌کرخالیست داردگوشابند بوارها 
ازهوس بالهنه دیوارجهان چیره ای 
باخیت ی غرمون دارد مازها 
ای‌جوان! زصدق دل ره خد مت بترگرین 
ناد ازکتضش اور سان ۶ دشتواص ها 
داح لگلشن ند انم ارکرامین س ه یوم 
باعبان دربسته برد بوارجیده قارب 
چا د رگاه‌خود را راهم ده‌ای‌پارهزیز ۱ 
دربدرتای بگردم بردر اغیای‌ها 


ده راعیر[زحد ادردوجها نو ارشیت 


دل‌نبباری جازمن‌هرگزره اینتجخوارهلا 


۳ 
زال نیا خیلی زا است‌هوّلکر‌چامن 
مات‌گردیدند زشط نع او عیا رها 
خد روشان رتبه ات رامن لمیدا ۶ دیگر 
خاک ره مقدمت با شد سرسودارصا 
عرض عا لت رابزرگاه خد اکن عشقري 
مقصدت حاصل می‌کردد اذین دریا رها 


بهار رفت. 

ایبعاررفت,کرچون پارمیاف مب 
کر تودیدم دیدق بسیارمیای میا 

گزتو راحت مپرسانی برچهان‌چابک تب 
" ورمتال رهزن‌وعیارمیاش میا 

اضطرارمشترق‌یا دم مزفته جان‌من 
کوحنان بافتتم واشرارمیاف میا 

می‌نما ی حاصلانت رآاگر ارزان بسا 


با زاگرباقمت دشوارمیاف میا 


خاطرت زما نرنجد نشه ات ازحوگذشت. 
گربدردتیکهٌ نصواد میاف میا 


رس 
چارمٌ دردت نمی آید زما بیچارگات 
کرصیی داری سا بهارمیاف مپ 
عشقری دلسرد شدازگم جوشیهای تو 
کویدت با دیده خونبار میا میا 


دبلٌتصوار 

کیست‌تا زمن بگویداینقدردلدار را 
ره مره دربزم نازت مردم بسیار را 

گرجوشتی جانین پاهرکس ونالس مکن 

طعنلی ونتوانی فرق صادق ود ار را . 
شبوة حخصوصبوب اس هی رجوروحفا 

کس‌نمیداند چومن‌رسم ورواج پار را 
الم‌باسا ده وه: یان‌دورخط افرون شود ۱ 

دوسمردارد د من‌حسن‌جو‌هردار را 
این ری نسرراجلو افزین تزشود 

جون خلا ند برسرخود له بیان رازم 
گرجنورد خون‌دم راچشم مستت‌حاضرم 

رفعها نخودکی یا یم خاطر بصار سا 


۷۷۷۷۷۷ ۲ 


۳۹ 


شب‌جتمرهران‌باشدکه پاسم‌بزم ۲ را یستب 


۱ 
۱ ۵ 
منچسان‌زین‌همرهن‌یارخواکشت‌شاد 


ی برد درا سفر همراه‌خود اعیار را ۱ دا دا ندکه ستو دی ۵‌نتو| ثم‌چراغان را 
عشقری‌صابون مشک و رورا کفروش ۱ زعیدکگی" ي‌کردم‌شاد وتبونکی ی رآ کویم 

۱ دورکن بهرخدا این دبلء نضوار را 1 چه وتا ازخم یدش سازرا ر 
بروزعیره5کا ن‌صوق‌عسقری با زمت 


۱ دکان‌صوق‌عشقریر رح) 1 ۱ پامید که بیتان بوس وبا زا رتخویان 
۱ مه نودیده شب عید است فردا روزه‌د اراث را 9 ۱ ۱ شا 2 دل 
بشارت باد این ر وزمبای‌جل‌یا را ران‌سا . . 1 ۱ 
به غیر و له تبرنکگفترخوشماباش ی ۱ 

کوش کول دستلی‌خالساران مرا ٩‏ 
بیکدیگردقد ردشترس امداد می‌شایست 

که تروتمند بایدجامه بخشدبینوایان را 


دردمندم دوست دارم تغ‌دهای سا را 


هوت روح خو یل دا مصوخوشآواز را 
گرشوم چون چشتیان ازاهل سا زموسیفی 
سرکخ با يردخدل برده‌های ساز را 


د ریند نبا نصیب ما سرموعوشرم راحت نیت 

ازپ عید هه دندان را 
بخاک وحونچسان پیشت بغلمآیکایکر 

تبسیی‌کنی وی نماق‌سلک د ندان سا 
صدای‌خنده ین خی 


۷.20۱. 


ترکک منآکنون بهریجانبکهی تازی بسا ز 
من نشان دادم ترامیدان ترنخاز . را 
عاقبت خوای نحواهیگل‌کند انجا مکار 
دی ۵9 ۱ دفتراخاش را 
گرتوآ زادم سازی | زقفس صبا دمن 
بعد این من‌هم ندارم خواهش پرواز را" 


5 
کرده امگرخانه دل راصفایی وجه‌نییست 
مش نما یم دعوت آن سردار با اعزاز را 
بسکه دیدازمن‌نیازعاشفا ندام شد 
سوخت یعق دل بحالم آن‌بت طناز را 
بیس آکنون درد لم-چندانتکانیا زصوا ط 
دیده تاحشمم رفکهای ره درواژ را 
کوتومیاق‌با درخانه ماصد کوسخت 


همره ات لکن نیأریشخمرجک اندازرا ۱ 


نیستش‌جای دیگرجزسينة ریشم هرف 
-..._ ا شابه‌منفتاده‌چشم‌آن‌شوخ‌تیرانداز را 
آن‌گروه ی نصیبا نکزا زل ی بهره بود 
سحری‌پند اند ازجهل خود اعجاز را 
عشفری از بزم نا زآن‌پر برویا مر 
حوب هی بیندنکاهش رند‌شاهد پازرا 


بپ 


اسظارت ی کش مآرام جان من بیا 
پاگرفق ازچه رو سرو روان من بیا 


اه ج. با 


۶۱ 
1 ۱ کر ببااق ازقد ومت شادسارد د "دسم. 


۱ ۱ 


از ره مهرو وفا روح وروان من با 
ِ جان‌من درخانه نگرنمی 7 ف میا ۱ 

روزک یک محظه پیش دکان من بپ 
تبرعرکا نت مراضیلی چگرخو کرد بت 
1 ای بردشا نک کل‌وا بروکمات من بب 
بوکخ بربیت رخت بیمکلامت بشنوم 

پیتژچیتم وگوش ویب ودهان من بسا 

روزگا رعشقی تلخ است ازهیران تو 

ٍ شور وافغان دار ایتعری‌زریانن‌بسا 


آیاد می‌نیناف دل هرخراب م 
پگرفت,بدلری کار تواب را 
خوانی گر به بندگم فر میکنم 
جانا با سخاطرتودرهین ورف ۱ 
ععربرکرده‌ام غزل اب را 


۲ 
رو یکناش توبیا دم جومرسدی 
مالم بچشم‌خود بخرا هرا هرکاب را 


آن روزنایه حشر زیادم ی‌رود 


برد ست.-حو نش دا ده‌گیلاس لب ر 
ازقالم برآمد و روحم ب بریرورفت ۱ 

بالای زا توت بت جو بدیدم ریاب را 
ازم گرد دم نداری نظرجرا 

رو بوش‌چشمکرده مزگان خواب ر 


برحیکل مه بر رد صد عقاب را 
برهرگلیکه می‌تگرم زنک وتواتشت. .7 
ازجلوه‌های توشمرم این صاب را 
ازمن‌شمارداغ مراد مبربن 
پیش رخ توسهونمی حساب را 
یرت 
۲ زرد نشان‌ندهی‌این خراب را 
حو رشید روت عسشی] زرده‌مشود 
نسبت بروی! و ند ماهتاب را 


غرل 


عالمی‌بست هکبریهرتو درکشتن.ما 


چقدرد وست ترا وحقدر دسمرن ۳۹ 
مس ند که ولتزیکد امش بدهم 
دلبران عهد بیستند بدل ردت ما 


" هی‌چیزی نود باق‌درین‌جان‌ضعیف . 


بکشید ندتکویان مد ! روغن مت 


لاله رویان‌جهان‌خون‌مرارخته اند 


تهمت خو دکشی | نداخته د گردن ما 


۱ ماچه با مچه هستي که چپری بانیم 


خاک بردا نش ماخاک به عم وفن ما 


" نام مردانگی‌ومردیزمارفت ساد 


رچرشوهرزنرغوسرما ات ما 


چه بو که پس ازمّل ناکم اف 


نیست معلو که با شدیکیا مدفن مسا 


> تو زیامانده‌ایایعسفری‌منزل دورسد 


ی فد عا قبثابن‌بارتودفردت ما 


9 2۱ 


2 
لاف‌هاعسفری‌بسیا ردان زدهای 
نیست معلومک هآنخره بود درشن ما 
عشقری‌رفع نگردیدگمان بد شات 
پیش خو بان‌جهان پاک دشر دامن‌ما 


غزل 


ای د ربهایزژلف‌توی, بر وه 1 | سا 


وی تشنء‌عقیق لبت صدیین با 


چون عند لیب نتظرم برگل رخت 


شد توبهاربازبه سرچمت اس 


دارم امید دیدن‌روی ترا هسوسن 
۱ ۱ بوسید ۵ ام اگرحه لباسکفن بیا 
۰ یگرمروبخواي‌صفا ارغواتگزشت 
ای بت زتار زلف تو زنارسته 0۳ ۱ 
| زخال هند وی توسدم برهمن بسا 
فرهاد آگرنه ای تو زلبیایعشی راش 
گرمزدیت نمانده به ۱ ار زیر تسا 


۷.261 


4 بسیاره رز هگ 


‌ موسبق دا که ار ۱ 


ها 


حالش‌فیا سکن توزاحوال حویشتن. 
1 ۱ ای‌ضر و آخرازدل ‏ کوهلرت با 


مردم سرحنازه ام ای هموط._ با 
هكشت4 درکوچه‌ها ی جهل 
ر وزیا بسوی‌مدرس علم وفن با 
تلخاستا زفراق‌تواوقات عشقری 
برا سپ‌تند ای بت شمرین‌من با 
داشتمازکه یاسچاطردلداز ر 
پیش روش‌میمودم احنرام اعیار را" 
پاررادیدم زدکا ف‌خماشی ی خرید 
گرم گردا ده بودحسنتریان‌پا زار را 


بایدآمیز شکنی‌بسیارهم‌رای‌رقیب 


گ لآگرداری‌تهنا برورش تن تک 
گر بامن همسخن زنب شدیاژن 

خا طراشعارمن‌خوا ندمدام اعپار س ا 
شش بای مبرسد 

۲"ب راچوش ورد[ تش‌زیدی زار دا 


21 
ار ۱ 
اسر ۴ تال سشت دلریای‌من‌ مرس 


نال وبح تا رقانو کرد موسیقار سص[ 


عسفرء شقری برشوت ویب شا زش‌ضا 
چبر؟ چبز یگفتن یت لازمبا رخود تا ر را 


شمخاری 


اینوجوان بنازم چثم خها رست زا 
بردور س بکرم یان شکازست رآ 
اد آن زما نکه بودم| تضل‌سدکات 


جج 


تجماری‌نمودم! سپ سسواردت را 


درفلات بمکسی‌هاجان‌دا داز فراقت 


یادآوری نکردی‌روزی ثرارت را 


باری‌بیابه سویم رویت‌بزن برو عم 


ای وخ تندخویم دارم تپاریت.را 


۱ بسنت بکی| زاعیاد مذهی هندوها وهنوی| زداگیهای‌موبقی است 


سروتال»,بادلژتار‌فانون وموسیما رمناسبت‌جیی درین نیت دا رد *:, 


۶:۷ 
" گفتی‌بکس ننال‌ازجوروارجفا م 
پنمان‌چسان‌نایم این‌یکاریت ر 
من دوست با توبودم بودی تورص‌من 
معلوم‌حوش کردم اوضاع پاربت‌س! 
یدلموش بنشیین‌کا ندلربای طناز 
هرگ نمیگندگوشابرچذ رو زاریت را 
از راه‌خودتماق طوت حرم لمودی 
تبریک باتوگو یم نام ژوارست. ص | 
شادم زشیوه هایت ای‌عشقری‌سکین 
صرف,زکس ند از تان جوارت زا 


غزل 
کوشرا بکهی‌تابردا ز هوش مرا 
بکشندا زدراین میکده مدهوش مرا 
ف‌سبب نام من ودختر را | زبدناهست ۱ 
نیسنکت تادیده ۹ 
دردلم آرش‌دی‌بوسهاش‌هرگن نبود ۱ 
کاش‌دشنام دهد آن لبی نوش مرا 


و ۱ 


۸ 

پوسف‌من سربازارچهگفتی برقبیب 

ا زخدا تزس وبهرکوچه‌مفروش مرا 
له سندازدیگری نستمیآخت‌جان 

تونمودی یرای سروسربوص مرا 
یگ برداع نهادی هشعکایت : 

شادازا نمکه مت ساخت هگلپوش مرا 
بعضی | وقات پس زمردن من یا دآری 


گرچه دانم که نمانی توفراموش مرا 


شم کته وف‌خام ماندم اضسیب 
مائذ درد یک هوبرعش یونم جوش را 
بکد ازین‌بیت وغر(کسفری| زمزم‌طاب 
دیدتها ی‌جهان ساخته‌خاموش مرا 
عسقری‌نام ند ایت چقد رخوشگُفتی 
. لکته‌های تومدام‌است‌درگوش‌مرا 


۷۷.» 


دوست‌دازرم داغ بخسار ترا 


ظ 
۳۳۹۹ ۲ 


داغ عسشفت برسرم کل زده 


د یده اه تا مج دستار ترا 
زیضدا خوا همه صد بای 
۱ « نا ببوسم یغ تسار ام ۲ 
باشد آنروز یک ه کیرد خون‌من 
تاو تلم فقس اور مورا 
غب رکشترن نذس تکا ز دیکرت 
دیدهام ازدور دربار ترا 
یکدی در روز و شب‌آرام‌ پیت 
همچو سمل عاشق زار ترا 
می برایم دزبلندی‌های کوه 
تاببیخ بام و دیوار ترا 
من‌مطیح اصر و فرمان تو ام ۱ 
بردودیده ی کنخ ار را 


+ 


۲ کس‌نمیداند که برتوعاشقم ۱ 
. کرده‌ام حفوظ ۱سرار شرا 

ای بت سنگین دلم واقف نم 
دب ام‌عمرست زثار سرا 

می‌برم آخریخود در یرغال 
داغ این‌شیانگلدار ترا 

دلیرقصاب دا ری‌حبدری 
۱ سخ‌ی بیخ بازار مترا 


زسر تیخ شآمدک هشیارباش 
رسم‌خو نر بزد بزست دلدار شرا 
عاقیت‌گشیق شهی عشق او ۱ 
من‌بنازم بخت ببدار سرا 
قدراحسانت نمیداندرقیب 
۱ کم مارد لطف سار شرا 
ات 


0 وش از سر | 
دست وپاگمکردها رشق 


ی [ شوار سترا 


| مه 
قابضان زوحند ‌وزکاحید ریا 
بلکه خوا ند پاراشعاس سر | 
امظارسک ویغامش مکش 
انق شازدناهه مان سرا 
تیپ ریک رد درنهان دا ردرثیب 
ول لفیا خر 
کوش اضار را اداق جنشت 
سازد ازکسی تار شرا 
خاگ راچون کیرد ازد-دقیتب 
رد نیاید نوت وکلدار ترا 
ح ی ننل د ورازتوشست 
من‌ندیدم بزم بیخار شرا 
یا رگفت اعشقری خاموش باش 
خوش ندارم عرض تگرار شرا 


"27۱-۵ ۷ ۷ ۱۱: 


نداستم هززراضوس قدر زندگاف را 

عبث برباد دادم روژگاز وجوافی س | 
بپاس‌خاطربارحفاجوی ستیتگاری 

نمود م رنه خاطرازخوداین یرتجان ر 
حدیت آشنا ایدل برد شا باید 

به این‌سگا تگا نگفق چرا راز تهاف ر 
چوعاشقگشتایازگک نامویی‌ایگلر .... 

بهروت‌کن | زد ماغت بکقا سود ای‌خانی را 
تراگفم خط ویسخام من #حتصوعر لراراست 

جرا بردی به اغبا رای صاحشزیاش را 
زموی خامهٌ تصو برکج شربیت! برودش 

برد یشان ساختازنمرکا کزادگکرمان ص 
برخسارت عزیزمن بهچثم بر نمی‌ببینم 

بیروی‌کن ازسرت فکروخیال‌بدگماف را 
دروحرمهره را آخریمیزان نظ رسنعین 
که رنگ ورونق دیگر بود یاقوتکایی را 


۵۳ 
زفیطرچواندن اسعارعبدالقادر سول ۱ 
نود پیدا نمودم اینقدرگنج معلف ر 
خدا د انادکه بردستکی افتاده۳مت وفاصد 
پا مجم برد ها ی‌لیکن غلط تفق نشانی را 
اگراستاددرس‌حسقت آن‌سیرزا پسر ود 
با آموختیعشفری‌این‌تکته دای را 


جد | 
تأبک یگردم ازآن دلبرحو دکام جدا 

چندباتم زوصالرمن نا کام جدا 
من از آن روزیکه‌عاشق‌روییا شنم 

گشته‌بهاوی‌من ازسترآراع جدا 
تونئونام ومن‌دل‌شده رسوای‌جها ن 

خو بکردیکه شدی | زمن بدنأم جدا 
اخساری شود الفت‌خال و سرزلف 

ی برد دل زکفم‌دا نه‌جدا دام جد | 
توچه دانی‌کمچهامی‌کثم ازدوری نو 

شب جدا روزجد | صیع‌جد ا شام جدا 


۱/۷/۷۷۵۵ 


5 


۳ نم مه 
3 سفرمیروی هک که زیارت بزوم بش پرمصرهم پالید ب ی 
نامه بفرست‌جدا برمن وسغام جبدا ۱ نه یوسف دید 7نجا ف زلیخضا 
خطسیرا گیل رو یلو اصلاحکتل 1 ب +ومدیینه هم بر 
ی بروت مایل سرحجام جد | ۱ بد‌وت قافله با و تتکه 
۰ درجهان‌است رواح‌وروش بر میپرس ازدیدنیها یم ش‌پاداست 
مشر بکفرجدا با هب اسااچه | 1 بعمرخود شند سم سخن‌ها 
ی‌خواصی سود روغن ازهرجبزنله" ۳ ق وعاشقی حالانشان‌دست 
۱ تیک‌باشد روخن بادام جدا نه وامق‌ما نده د رعالم نه عذ‌سا 
نت شتا زروی وفاتاد م مگ ۱ زطبعم هرچه سرزد مینولیسم ۱ 
نشودازئن اوجامهة احصرام‌جدا| نمی‌گردم. ی‌الفاظ و معتا 
عسقری مرد شی ریز خوان توندید ۱ ۱ نه ام عالم فخواندم و 
میرسد با دیگران ته جدا ضام جدا ۱ ننقید هیگبری نو توعت] 


هپس 
۱ سخن یچم از بت یی 


مبان‌کردی قبای مشک وزعضر 
۱[ با شر کنو نگل رعنا و زسا 
به هفده روزوشب‌پای ییاد ه ۱ شگفته روي‌میبا شم خونرلخلاق ۱ 
رسیدم‌عاثت شهٌّر بخارا ۳ کربن خصلت شوی جبوب دلها 


و 


۷.6۱.3 


۵ 
تاه اناس رورت پگردم 


ندان غیرازین دسر سنا 
جمالت رااگرد رخواب بشما 


زد ید ار توگردد 9 


بودگفتارمن س‌وش_ونمایان 


۱ ی ۱ 
1 
ِ ۳ وتاب 
ای زخبال عارضت تارنظ رد به‌بیج وتاب 
۱ ولی زیحدی تکاکلت سابل توبه پیج وتاب 
۲ موی‌سیاهت‌ای‌صن وا مچه عیب فتادوست 


ته خرف شطر دارد ف ی مجرا حلقه به حلقه ,خم په‌خم‌تأبکربه مج وتاب 
کندهرکس بت‌خود رابرستش : طوق خلا و نفره رآآن‌صخ | زغرورحست _ 
و زتو بود ازماست ازما کرده حایلگلو شیر وشکربهپيچ وتاب 
جوانب‌ازان عالم دوشگ دارد شمع‌صفت تام شب سوزوگرازی داشتم 
مرن برنوجوانهای_جوانها دود برآمدا زد لم وقت"حربه بسیع وتاب 
آگرحند عشقرء ی بای سخنور مارصفتکمند شلف ازد وطرف شره‌است 


ت ۷ و ور مورا کلیه طد ه باد وش آزن را رنک‌دیگر به بیجوتا" 
بی اه ۳ ازفلکجارمن‌مشتری‌توگشته اسد 
چرخ بدورتوزند تمس وثمر به پیج وتاب 
ترش رکم‌نشین‌ای‌مهمن نکهانحسد 
میچکد از دود یدها م حون جکربه بیج وتاب 
درد وغم بتان‌بدل بسکه ختاده عشقری 
ِ سرب سراست ولا به لامچرنزب+ج وناب 


۷. ۴ 


۵ 


غزل 

گرشود زاهد دچارساز برچوش وتات 

خرقه ود خورکندپوش رباب 
ی 
۳ د‌ 

پویککا کل‌غاافتاده سر د و سر ریات 
هرمی پیت ونان ای ی 
گرترایریفان یکوام ۲ اهر : دصر 

تین ماه فلت اش برگوشزیاب 
برق‌سم وتاراواش زند ۲ فاق سا 

پس‌کند دگرناخن شهباز سر بوش ریاب 


یکشبی دیخ‌ساق خانة بیی ارباش 


تاسوی واقف زساز تارخاموش ربا : 


نک هآهتل ونوای دلکش رنشه مت . 
عسفر یگردیده | مسب مس ژر هش ریاب 


۱ ۴ با 
کشنه از ذی ض‌کدامین رومنوزباهتا 


دار دام تلبت حالا و برق دیگرماهاب 


دام>ع | شده‌یلعا نم نوروضیا 4 


تیعپا ی کون رادادع است جوهرماضاب 


ده مینوارگا ن‌امشب‌بکیف‌دیتراست 


بدرمیاید ببرون ازچرخ اخضرماهتاب 
برلب درب ماشایش دوبالاهی‌شود 
چون فد د رآب‌میگردد صفا ترماضاب 


شسجهت رلچون شب ترعشفریر اکن 
گیچه‌باشدان خنلی‌کدرماهتاب 


رگد کلیس بچراع لست امشب 
ی تج 


۳ امشب 


تنها نگفته ام رخ زیبا کل کلاب 


,4 
شمیما کل عمنبر فضانش 


کدامین‌خانه روشن ازرخ‌اوست 
بوصل:وفراغ کیست امشب 
ناداءم شرط د نوا ۵ یاک بسحته 
بیاد او چناغ کیست. امشب 
زسیابی دل حوابم پر یده 
ندام ی ود 
نمیگنیم به پراهن زشادی 
دل‌هن‌باع باغ کیست هشب 
نموده‌عسقری آهت چراغان .؛ 
سرایا داع داغ تست امشست 


گلگ(اب 


ازپای‌تابه سرتوق‌جاناگ لگلاب 
خوش‌کرده ام دوچبزا زیر لشرچمان 
کرغانیختوگطهای لگلاب 


۷۷.6.5 


1 
سردارگلرخا نآگرتکضتدام بجاست 
زانزوکشه‌بودس رگلها گلئلاب: 
بیادآمدت ای‌بهار از 
کردم به‌خانه فرش سرایاگل‌گلاب 


رده آگر زمن ای گلعذارمن 


۹ د یگرنگویمت به ممما گلگلاب 
دیده‌میان7 1 ب چوعلس رخ ثرا . 

۱ : گفت مکه سب" کرده بدریا لاب 
ٍِِ بتزبت یچیه ۱ 

سازید امیلگردنلیلا گ لگلاب 


۱ سچیدهگفتهام سرموژخلاذایت 


اعلوست‌روی‌دل رواد کل گلاب 
سرتابپای پا رگلادست عشقری 
نها تگفته ام رخ زیبا لاب 


۲ 


سب 

" معید آ نس برستان‌جهان‌رادیده ام 

گشته برزردشتیان‌مرخسمندرانتاب 
عسمری د رعشقا زی رو زگارت شدسپان . 
می‌ضودی از را ی تکارد یگرا نتفاب 


گرد ندازی نکرده شمان جقدر خوب 
چون عاقبت وحاصل این رویه‌خرایست 

۱ سازید رها دست وگرسان‌چقد رخوب 
هرقوم ناید به‌حق خویش قناعت: . 

لاحول بخوا ننر به شیطان چقدر خوب 
آ نش زدن‌یکد یگر یکارخرد لیس 


#ت 
تا بگلخن بودجایم سر 
درقطا رنندکان‌اساده ب دب ی 
۱ دلبرم‌میکردآنزوژیکه نو کسس یزان 
چثّم فا برو ودهان وساعد وساق‌صفا ۱ 
قامت‌یارم بود ازپای تا سرانتزاب 
درجهان بسیا رمساشدطیوران رزگ رنگ 
۱ | زبرای‌نامه بردن‌شد کبوترا نتیاپ ‏ 
برافی نا تره درنزد سرس هم سرد ۱ 
کودماز سیر خزکوه‌قأف یکیرانتغاب 


رفته بودم درمزا رسان‌مردان‌-حیدری 


توتپاگفته نمودمخا کآن دراسخاب ۱ " 
در روی تک وگردند رانرودریتر شین د اگر برس ریک خوان چقد رخوب 


زیگفت وشنیدی‌کر شنیدم چه حاصل ۰۰ 
ای عسقریچون این من وم سود ندارد 


عسق‌بازان رانباشد زس نکوترانتزاب 
قدرداردچون بنزدعالم"ثارقد يم ۰ . 
دریلاد بلح باشد شهر بربرا نتواب 


۱ "۰-۴ 


غزل 


ازچه رواینذ وقها درطبع‌نا شاد من‌است 
نام شمرینی پارپ ورداوراد مت است 

بعدمن‌باق ننواهذ ماند ۲ثار دیگر 
قد راشعا رمرادانقکه اولاد می‌است 

زسرا یا ی‌چهان د یده نشد همتای او 
فرقه مشراردوی‌خویان بر بزاد من | ست 

ازحچه باعث‌اینقد رامروزی‌بالم بخود. 
۱ که آن شوخ فرامو شکا ردریاد من | ست 

ابتتدایآشناق‌ها حجه‌بی لفتيم سا 
۱ وتو گرد نوم ست دوب ومتاست 

گرچه مهو راست درشاگردیامنزیح‌ان 
: راست ش پردی زمن آن‌سوخ استا دمزاست 

دشت ودربردیدهام ای یشم حیرای‌خورد 
رویهرجانب که آرم عبر تآبادمن است 

فن‌ند‌ارم شک ۵ ازسکا نه هرگ زعشفری. 
ازیجفای اشنا این‌داد و بیداد مناست 


۱۷ ۴ 


کوهکن رکوهلنی بارسنگین بوده‌است 


4۵ 
شهرم باشدگرچند عشقری کا بای 
از مخارای شریفبا واجدادمن است 


زا که آن‌امر بزرگ زلعل‌شرین بوده‌است 
حلقه‌هایکا کلت چون‌نافهٌچین بوداست 

خط رجات نکوتراز ریاحین نود ۱۵ ست 

ایند لگملشته مازاچ هآفن بوده است 
نسبت رخسارجانان رابه بر کگل مکن 

ک‌لطا فت‌های‌چشماوبه‌نرن بووٌاست 
جوض یک بوسه | زعاشق ستا ند نقدجاان 


قبیت لعل لبش بسیارستگین بوده است 


کرف میدان فو تیال شکمرچین بودهاست 
تک من ازنسکه گردنیده اس تگرم ترئتاز 
بروزاگرخمیاب با شد شب بقرقین بوواست 


۹ 


0 


اعتبارحسقری را بارها سنحیده ام 
درقطا رشاعران‌بسیارمسکین‌بوده‌است 


اوراق‌دیوان. 
طلوع صبح‌صادق‌ظاهرازجالگریبانت 

نمودصفی ریق زشمشاد خراماشت 
آگردا رای رویجهان دردست من ۱ فد 

به همرای سرخود نما یم صدقَه جات 
رضای تست مفصودم آگرسوزی وگرسازی 

ندارم سرکشی‌تازنده!م از امروفرما نت 
هزاران راز دل دار که پیشت عوضما یم 

مکرجرات ندارم درحضورچشم فتانت 
اسرجلقه هایکاکلت‌مرغ دلم‌باشد 

توف ای‌د اریاصیاد ومن‌صید پریشانت 
جرا بت یرده‌های چم حودسازم‌بی روزی . 

که دا آرینژی د؛ دیدن لبهای‌خندا دنت 


۱ 


1 
۱ 
1 


ِ ۷ 
پرارت‌مرااین آشنای سرسری نبود 

رها نکن بباصد قیامت نوک دامانت 
رازعشی‌خود بروییت چون عیان‌سازم 

هراس‌من‌بود | زابروی‌چون نیخعربانت 


د توش می‌بال دکه‌شّد منظور دام نو 


خدا د اندکه تا حشرمغ مسنون احسانت ۱ 
نگلشن‌حسنت نبییند دید‌عاشق 
همیشه‌تازه بادا نو بهار باغ وستانت 
هزارت 7 فرس ای عشقری بانکنرسخيها 


ژوصف‌ یار زسنت‌دادة اوراق دیوات 
غزل 
بجان وجمان من‌ مه یکمرفدای تست 


۳ 


دراه رت یکشخ شور 


تچ کشروی موه و تین 
واه ماش دزد مت دوای دسنیگیی 


۱ ۸ 
۱ ازخود ند ارم علم وکما وکمای تو واققص 
۱ درهرمفام اگر بریم| زد عای تست 
باهرکسیکه وربحودم داد صزسد 
عالم برازشکا یت‌جوروجلقای تست 
ازیارنزد عبرشکایت نمبوده اک 
, سوز ی گر به تش هجران سر شت 
معلوم شدکه صاحبسخیری حشقری 
هرگلرخ یکه ینتم آشنای تست 


خالق‌عالم بمن بسیاراحسا نکرده‌است 
۱ راست برسی| زطفیل شاه مرو کرده‌است 
مریند امعاوم با شحورد ه متکر تم 
مشکلآسانی برایم‌مشکلآسا نکرده‌است 
ورهزاران پا را فزون دردم افتادی 
د ستگیری حضای حبوب سبین‌کرده است 
عشهری درنزدحویان قدرگردا رد رواست 
بردرشان‌خاکروسها بمدگان کرده است 


وت 


1۹ 


" دیده‌ام درخواب دیشب یا رمهمان‌منت 


ماه رخسارن چراغ بیت لاعزان‌من است 
۱ کل وشر نکوگه یی تم براای دعوتشف 

نی‌بکاس هآشفی‌نان برسرخوان من است 
نود اواز بیتواشیها تخجالت شکشسم 

فی بریم وروغن وفی‌مرغ بریان من است 
طرف با ای د رخانه ام موجودنیست 

یارهم سودافی ککر پریثات من است 
می‌شاید وف درف سرانعایت من 

ی سرو نرگ من را دیده حبران من است 
دودم برون‌گرددیدمان دکپاب. 

حون د (جوردن پذ براق مهمان من است 
پیش! زیر بوددردل داغهای‌رنگ ریگ 

د وستاناینرتکدیکرداغ خرمان‌من .ست 
یاگفتاغم غنور این زعمت بیجا مکش ۱ 

چای‌تلخ وبان‌خککت باب د ندان‌هن است 


۷ 
درگرضنم ازغرسهای‌خود سر تا به با 
ازبرای باراین‌جشن وحراغان‌مناست 

پارگفتاحوردن‌داری با وگشتم بلی 

۱ دل‌کیاب 9 نان‌جگرآب اککجشمان من است 
اززراعت زارهستم چه ی,بردی مرس 

عشقری‌کردم سوال ازد لکه تعببرش بگ و 

گفت خوابت مزدچندین ساله تست 


حر فرار 


شمشیر بران ابردی پارا سستب 

> اتری چشم رت 

دیر آاشنایم ازیدگهافش 
براعنفادم فک 2 

ازیاد سوت دل دربرم.. 
گرما وسرباچون نوبهاراست 

من‌ازعتابت رش ندارم 
دشنام هایت بر افتقار نت 


۰۴۳ 


۷۷ِ۱ 


آزد ور تو خون‌گریج اهستتو وال: 


دردیده مرن اب اناراست 


سالیست ماهی رویش‌ندیدم 


هرچنن پار با من همد بار است 


۱ دل راهوای کزمن زود ۵ 


دورد ارش‌خطجون غبا را ست 
بنمای برمن بیداد کستر 
۲ دل‌من‌متل 
از رزوی پاری هرفرصت آف 
درخانه ما دوع وحوار است 


2 ازاست 


دربال مرغا لب حکم شقرار است 


‌ ۱ 
ا زمرد مان عالم رهنای برتا ست 
همچوشیخ پاربایک مقتد اف برنخات 


هی را ادل به احوال‌شاه‌ما نسوحّت 
۱ زلب صاحبد جرف دعای برعاست 


رت تست 


۷/۲۳ 


یک قام درسرنوشتمازازل شادی) سود 


بشوایهای من د رهش اوق نش ی 
رید برای ی برتخاست 
۱ دل مین سین برد رد وداغمن شکست 
کس نداششت ارشک نش مک رات 
بسکه د رکام وزیا میاوهسنوچاگزبر 
د رهمه غمرازلمجد وثناق برغیاست 
دلبرین برجفاهایت نحم لکرده ام 
از دل‌ هر دم شیهیدم وای وا بخاست 
عشقری‌ساز بیاد نوجوانان دم 
زین عصرحون‌پاکر امان‌صفان‌برفعاست 


یط ر 
بدل فیرای‌منن دلدار یار است 
و زیم‌مدعی بیکا نه وار است 


نر نازخو د برکن مخل را 
۱ که ین ۳ چنم‌من ما نند خا راست 


۳۳۰ 


از زمینیخت من هی و 


۳ 


سپ 


تماق پایمال هرجا دلم را 


‌ ‌ 
ند ام ازچه باعث سوقاراست 


زدامان با نکوتاست دستم 


کزاستخناهمه گردون‌سواراست 


وفادرعهد وپمات ند ری 


تشوگتذارت مراکی اعتباراست 


ازان وی 


نکاهم محو سیرسبزه زار است 


۱ معطراز و س‌ودت سد اطاه تب 


ریت شکباراست 
00۳ سطاراست 
0" 
عیرست خی ول دربرگکست 
درعین نوجوای شدع پبر! زغمستب 
نع که درهوای‌توپال و برم شاست 


۷ 

دلدا رناگهانی به بزمم رسید دونس 

بالای‌یال رت ی و ساخرم نشکست 
داری‌خبرکه ۱ زبچه سببگرییه میک 

عهد یکه بسته بود بتکافرم تسد 
دلدار مروت من‌پیستر و ی غیر 

دشنام دا دشیشْة دل دربرم شکست 
سردارمن نرفته همان روز یاد من ۱ 
۱ حرت ارورة تو بظرق سرم کرد 
ایکلرخان‌شهر بحالم ری 

درزبربارنازشها پیکرم سکس 
دا نی‌چرا ب‌موسم‌حج نارسا شدم 

ازاجمین, زیاده بزهموترم کرت 

کسْتجداازشتروشدم آشایآست ۱ 

ناشرا برای‌من نبدر ومادرم تست 
زور رکیب همره من,چون نم‌رسد ۱ 


| زیهنگ منکریخته ویای‌خرمگکنت 


ك 


۱ )کروره- نوی یی که تسهآن از زو بافت ند ودرازی باخدما محنگادی- 


/.01 3 


۷۵ 


۱ و زر 5 ۱ 
وق جه سدنرکسن من آن مسرزا پسر 


چوی ومیز ودایره و دفترم ۳ 


ک ش‌ورا بریدم وآزا دکردهشض ۳ 


۱ قاب عکس روت نوک ات 
خوردم و آگرچه من | زپالدا من 

بان تخویش دلبرنا باوسم تست 
برسوختنازآن شدم1 آماده عشقری 


2 6 
3 

4 

۳۵ 


دردتمنایکهسا شیر «ست 


آرزوی‌من سیرلاله زارینجت‌راست 


ایند خاطر ملولم عص[ 


۲ مه عم برد ا زد لآبشارپنجشراست 
ازهوا وآب آن روخ تازه یگردد 
بهرد فعه دج وعم‌سبزو زا رشیراست 


آب روشن وصافش‌هرطرفبودجاری 
بهردرس نکابل شرمسارینچشیر | ست 


۳ 
کبک می برد هرسومستی دا رد درپایش 
جان من‌تما شاکن نوبهارهشر ۱ سست 
چات نباس‌شان منگری با چشم کم 
نکه چنوبرزوا فعغار ینجشراست 
رزفلاخش خوق باید ث بدلن‌باشد 
جنلجویان پرورده در 
این سخن عیا نگردد دریبردجانبازی 
2 رف جوا نمرد ان سرقطار کش راست 
۱ بتدايش دالن‌سنگ انشهایوفاوک ۱ 
این همه دیارستاند رشیا رعش راست 
همحوهد ری د ارد شاعرزن بسیاری 
زاد ه های طبع شان! ققغا رخجشیراست 
دل نذسته دیلرجا ی‌عشقری دربرجالم ‏ 
راس تگرزمن برسی سقوار بفچشیرا ست 


درکنارسکشراست 
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۷/۷ 


بس است: 


چا نم‌کشیدی ازستمای تاجوانبساست 


تاچندمیصاق مراامتعان بس است 
ای شوخ سروتامتابرکمات بس اسمت 
نفوش آمد یله آمدها ی همرغٌ رقیب 
آوسده‌ای‌برای من این‌ارمعان س۱ست 
بارمزه‌یاکنایه تراگفته ام صدام ۱ 
باغیرشناشت ای نکته‌دان بساست 
ا هدک« شت ببهوده‌گفت وشنود مسا 
درس ما ویارحنین وجنان پبس‌است 
گفتبکام ن‌شویگشتی بکام خضیر 
۱ د بکرحیات بودن من درعهان .س‌است 
تام دگرنمانده وفرسود طاقتم 
. بردوش‌مننهادن با رگران بس‌است 
وت و يت 
چیر له میرسد بتوا زآسمان پساست 


ِ#آ۷ 


» ۰ 

جوب نیست 

بای رخو رد هکیری بسیا رخوپ نیست 
هرای وی‌شسکاییت وگفتارحنوب نیسسک 

یکارگفتة توجو نشیند دم مزت 
۱ حرف زلب برآهده تکرارخوب نیست 

باداردست با رنفرخدمتت مذات 
اورا اهرنمودن ی نکارخوب نیست 

چون دلبرت سسته بودسآتاب 
استاد نت به سایه 0 

شم مست بتان باش‌باا دب 


۱ گستاخیات بمردم‌بما رخوب نیست 
پارت چو نیست روزه مخونجگرکشا 
منآزموده ام یخوش شیشو د 
درنزد پارشکوه زاغیارخوب نیست 
دِ رحفلی‌که دیدی نسست4ه است ننمو| 
یأدآوری دا لروکلدارخوب شست 


۷5۴ 


۷۵ 


جانابشب دراشنه دیدن‌خطا بود 


درجا نسسته سش دستارخوب شت 
افزون زیحاجتت ین دنا من تلاش 
دسچیدنت عيفه مردا روپ نیست 
گرگشته بخون ۹ 
اخن و جرا خو 2 سرکا رخوب نیست 
کم برازها نها تعای‌ساای ی 
کردیدن تو برسر بازارخوب نیست 
خواه که ره ببرم بتابالیای‌شاگپاشی- ات 
هو شا ربودن عشقری‌بسیا رخوب نیس 


جوب نپسب 
د رجهاین خو رد فی بسا رخوردن خوب نیست 
ازحسد باجاه‌مردم رشک بردن‌خونیست 
بد بود نرد حرد مندان عالم‌حرص و] وا ز 
چون جعل بیهوده‌هرسوباربردن و نیست 
برضای‌حق نریز دگرحه برگ ازد رات ۱ 
برجوا نان هرچه پاش خوب» مردرنخوب نیست 


تفر 
گرچه این عرضم حضوراهل دولت بر مامت 
زخسیسی پول د رکتسه تصود زخوب نست 
احنیاری نس تگرچه عشقری‌سوداعشق 
با تکو روی‌جفاجود ل‌سیرتیخوپ نیست 
خون‌به 
ممرکه‌سایه من فرشس زنرب‌ای من است 
خرانی های‌جها ۳3 
میرس از سرو بر من عرب ۳ 
که بینواق شام ور نوای‌مناست. 
هن زسرمن هوای پا رفس 
خیال قدرتا مت ۱ 
نش به هیچ شفاغا نجل بذ بر 
جها نیان خجل از د ردبیدهوای‌منٍست 
بش عراکه دیتازتوکس‌ضی خواهد 
باس 
جتمش‌گلوی‌من عضر 
بکرم 7نکه جها ف پرازصدای‌من است 


کرفنت سزم چد 


7/۴ 


۸۱ 
صلای صوق و زاهدم میکی‌ساش 
بر بزباده بساعریه اسنهای‌من است 
بکوهساراذآن ناله‌ام شود شیر 
کهروخ زندو فرها داایتن‌است 3 
من! زضل مرید ان‌تونشمری زاهد 
که برهمن پسری یر و دبیتوای من است 
بش اگرتوخطاق درن غزل بیی 
که آنهم ازا ریکزنا زسای‌سن .ست 
مه‌ای زگوشَة بای‌به عسقری قگفت 
که نقدجان عز یز توخونبهاءهناست 
نازدانه 
دادل به‌چی نکا کل یا رآشبا نه ساخت 
خود راهزارباره بماند شاته ساخت 
7" شوخ جای‌غیرمکروعده دا ر. بود 
۱ کز‌ سش‌نما برقتن خود صد نها نه ساخت 
دادم‌اناردانه دل را بدست. یار 


ازناز زد بروی زمین دانه‌دانه ساخت ‏ 


۱ ۱ ۸ 
نحرحورد وخوا بکا ردیگرناید ازکضم 
ازس مراعنایت حق‌نازدانه ساخت 
یک‌سرتاه نیت مرا در دیاد 
ی سر 


عشن تواینقد ربجها نم فسأنه 


یکدم مید زندگی‌خواجه نیست لیب 

قصرمتن زس ی و تفه 
دنت یبط بو د 

" اربیخدگ نازتما رو خانهساخت 


دریگ دوروژه زوم سوم 4 


ص دآفرین به خضرکه درهر زمانه شت" 


ممکن نش دکه هیر با رعشقری‌رو د ۱ 
مرخ دلیکهداشت او روانه ساخت 


۶. 


5) 


رو زکارم سیاه وت ریک است 


صیح عمرم بشام تزد یک است 
مرگم آنخر بدست بار ود 
سکن‌اند وست شتا ورن 

فتل‌مو سای .سا وس اک 
پوشی هرجامه خوشخود بود 

بتوایجامه زب ی 
نالهای دك حزین مرت 

خر تاو تاداس 
گرتزحیران هستی ین 

و هت 


گرندیدی‌شای یگرسیم 


دلبرم سروقامت. شیک است 
چپ هبین‌عسفری‌بسوی بان 
حید ری پهره ترافیک است 


 لزغ‎ 

بحرف بد نمودن پارخوپان بدتمای‌هاست 

شکایت‌کرزن‌بیجا طرسق بیونای هاست 
زعشق وعاشقی بکز رمکنتقلید جبوت را 

که درهوشة دشت جنون صد بینواهاست 
زنا ای جرا ایدل‌تمکایت ف یک بیجا 

نمقصد نارسد نهای‌ماعین رساق‌هاست 
دل! زمن بردة‌جا نا بیاجان هم زمن بستان 

آگرقصدتوبررسم و رف مردآزمال‌هاست 
انس اهلد ل شوکزد وعالم یره برداری 

که این یکچند ر وزهسئیت بهکماژهاست 
شک بتکردنازنادا نگ رتصدق‌نادا ست 

ات تارنا آزیده بان ناراک هاست 

مرادربزمگلرویان‌مبرای‌عشفری دیگر ‏ 
کهسرتا پا دلم جروح‌ناسورجرا‌هاست 


26. 


۳ ۱ 


غزل 

این عکس شوخ وشنگ قشگ ازنکا رماست 
ما ننرجان هیشه بجیب وکنار ماست 

بعداز وفات‌هم سرما زیر پای تست 
دفس تقد تو بر سرلوح مزار ماست 
گرد یکه مید ود به بیابان بیکنی 
ایدوستان‌غباردل بیقرار ماست 
رفتن به بیسون وبیابان ضرورت‌است ۱ 
مجنون وکوهکن بخدا | نتظارماست 

یک له دام زلف‌تویادم نمی س‌ود 
هرجاکه میرومچوبااسردچارماست 

ای لاله رو تومی روی‌با غیردرچس 
این درد وداغ هجرتوباغ وبهار ماس 


۱ ازمصرخویش‌جا بکنعان چا دوم 


پوسف وسیکه برده د لم ازدبارماست 


"_ ایدیده کج مبین بکل‌روی گلرخان 


یع قژه صنع حضرت بروردگارماست 


۸ 
پا سرکشان روی‌جهان نسیق مکتی 
هرجا لل خی 4 ی ری درقطاره ماسختب 
برخا نمان‌خرابکدگردد دجار تاینت 
بکا نه اش ,حساب مک د رشمازه ست 
احوال زارمرغ د دلم را د یگر میرس. 


چون صید خون حکان یکف دلکشا شاب 
اب شوخ نوجوا که ز بیش نظرگن شت 

رو مه لین وتا سب 
ازچشم برد سح ل‌تویگ فله دور نیست ۱ 


یعی‌قد تو سرولب آبسار ماست 
با وزمین وقصر وسرای ندا شستم 
این سک دوصقیه بیت وترل‌یادگا رباست 
. رنک فلاش‌پارچه خو شگفت عشقی ... 
نامیس وننگ ونامتوشرط قهارماست 


"۰-۴ 


۷۷ 


شهادت 


درنامة تو شور وشرصد قیامت است 


عنوان | ووآگرچه‌سرپا عنایت است 
حق نارای تگوهین رز صاف نک رم 
ای دلبران به نزدشما دل ملامنت است 
۱سرارعشن وعاشُنی‌گفتن برای خر 


امحق به حکم شرح حبت خیا نت است . 


هرک سید راردوسق اظهار میکند 


د رحاقبت شنچه اوصهد ندامت است 


شثارععّق را به چه سانکسربهانکند 


درجوهرة بریده هزاران علامت است 
ایدوستان دیگرسروارمبه یار نیست 
یفده ده وحو د ه ستلاعت اس 


این وعظ واعظان نه زدهرهدات است 
۱ی‌عشفری‌منال زجوروجفای بار 
مردن به درد وداغ حبت ها دت است 


گربهشن ی سزد وصل‌تکویا نم بس است 
وزیدوزنح ( هم دکلیی هنبجرا م پس انست 
ای‌خلک بردوش‌من پارغم دنیا مه 
ناز وتمکین وا دای‌خوبرویا نم بس است 
گرنشان دری‌نودمرا در روز حشر 
ا زغم عشق تکویاند اغ حرمام ساست 
۱ ازحدیث زلف مشکین‌توسرگرذارت مشدم 
بعد آمشب دپدن‌خواب برشا م بساست 
گرخیال یا رگردد پیش‌چشمم شام مسرگ 
اینقدرها روشی‌ماه تا بام س ۱است 
جرخلاف وعده! زایشان‌ندیدم سیوه ای 
با تکویان بندو بست عهد وییها مس است 
مهربانگردان الهیاندک‌پا ر مسا 
اینقدرظام وسمم زان‌آافت بجا ۷ بس انستب 
قیمتچیف) دل زامن ینوا هم زتو 
یک نگاهگوشه‌چشم تودر مان بس است 
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#۹ 


پای رفتارم؛کربادامن سم اسف کر 3 


من درین عالم متال موریی بال و پم 
۲ گرببختئی ربه‌خوان سلما م بس است 
گریکشم قابلآه ستترجوت زاهدان 
شوروا فغاین دم شام غرسام بساست 
دردوعالمازکسی د یگر نمی واه, مد د 
۱ از برای دس تگیری پبر سرام سر اسیت 
گرنگشتم لایق‌طوف‌حرم چون حاجیات 
گردش دور مزا رشاه مر دا مس است 
برسریا زارهسی سیرعبرت مج کنم 
بمتاعی‌هاجلوس رنگ دکانم پس‌است 
قطره‌ها ی‌اشک رنگین ی چکد ا زدید هام 
اینقدرامتب تماهای‌جراغام بساست : 
پیش م نکمتر مخوان افسانه؛ پا ریس سا 
زس‌جهان بسوفا گلکشت یفام بس است 
عسقری مارا تگردان دربدر بهرخدا 
گوشة دبرانه ویک نب نام بس‌است 


۵ 


ساده رو 


می‌نباق آشناای ساده روی تا م توخست 


۱ گرم جوشید | ری پامن مقصد رکام توجیست 
دی به و قت نا شنا سی‌هاخطت برمن رسبد 


گرینداری‌تاربامن بیک و سیام توچیست 


بمن روما ل‌کتا نت سیب ونا کآورده ک 
کفه کشا شم لطاف وانعام توچیست 
کا کل مرول خود رانمودی‌چنگ چگ 
خال هایچیدی به روی ايند انه وداچیست 
گه بع ی بینی وه دوست میداری مرا 
ای به قربان توگردم این رم ورام توچیست 
د رحمال ناز نیت دیده‌ام تورخدا 
,ندستگرمقطت رخت زلق! لفلام ‏ دحتیح 
از خرابات ومناجات عشقری ی بهره نش 
حیرق دارم نمیدا مغ که| نام نوچیست 


وت ۳ 


براه یارچو نتوان زسم وزرگذ رد 


بود مالک هآن نوالهوس زسگز ِ 
چوگفته اند تصرب‌امثل بعصرقدع 
ِ_ جرد شت زسرهرکسی ززرگل رد 


۱ از بد رگذ رد 
بیک وط که منم با توزا رویحیرم 
۱ تیاس نکه چا بیتو درسفر برگذس د 
رقیب آمده برس ساماندورنگیها 
خد اکن دکه بزودی وویخطگذ رد 
عز من دمص استتب خوا من 
م روحفزای هین سح رگ رد 
بلطنه نظریگومای وا نت 
زسرده‌ها ی‌دلممثل نیشتر گذرد 
دکان‌عسفری نی خا نه ز لیات 


س تست ج 
بربین آمی دکه بوسف وش یآگرگز ر د 


۹۳ 


دکان بزازی 
گردکات بزازی نشسته ماه سا بود 
پد ورعا رضش۲ثار نور طورسینابود 
گذرزتن رسته با زاردا یم دا یاران 
نک همن‌برآن افتا درجایاکد سا سود 
ب هگلبرل رخ حنود د ست‌مبرد | سقٌدرا دیدم 
به‌هرایثرکسی دیگر نود آن شوخخننهابود 
خریدارقماش‌خوش رلجلب نظری یکرد 
مفادخویش را سییر فک مه سووابود 
بدکعنش بگرد یدج بلتم کل داری 
پافتاسر ند وسوداشدهتایکفا ما بود 
عبارتکوکهموی وروی اورام نکننفمر ‏ 
کهاوصافش بقرآن سور والیلضا بو 
مایش شوه حفرای بحرو بردید م .: 
نمیند ان که درلوح‌حسن اوچه انشابود 
دل‌خود بارهادادم به! وگفتامرایاد.ست 
وگرید هرهم شرط‌چناغ یا رد.خوا سود 


۸۷.۴ 


۳ 
نم تمشطر تیه خواگیکقت چون 2و رمرچوای 
که‌صوق عسقری بج| ی‌نجا یج چه خه یود 


رویت‌اکرازسش‌نظر دورمیشد ۰ 


درسنةمن داع توناسور نمشد 


" منظور شیکرد اگردعوت اغیار 


ازیاردلم سرد چ وکا فورنیشد 
حبیبهخنادا زکفش اضسويي لازم 
پیوندبه‌موی سر فعفورنمیشد 
میدید لم‌گرزتو اوضاع نوازش 
دربسترعمهای تو رجور نمیشد 
افسردگ) د یشبه معلوم نگردید 
سرا زیچه سیب برده‌طشور نمیشد 
میبود د رآن عصراگردیرحق‌سن 
بردار سیاست سرمنصور نمیشد 
بی‌فیمت وبی‌قد ربود یش‌نظرها 
گر برتو وری بسرطور نمیشد 


۱ 1 
ابروی تواگرنبودی رسم شارت 
یترنگ دلم قیمه بساطورنمیشد 


میتوفت معاثم هه مبرژاسرمن . .  .‏ 
کرد فا پرتو سکتر و سانشورتهیشد 


اسکند روجمشیدگرآنینهمیاخت 
۱ حوبان ها نن سرکشره مخر ورنمسشد 
کربرق جمال ثو یفروخق بزمم 


وود پرنور نمشد 


ویو 
صورت ای و 
۱ 


دسر ی یز 


هرتی‌زینآر رو برگشت تم هی شود ۱ 


6۴ 


۹۵ 
شب بچشراین خسیتتان خواب گرد ههام 
۳ ی ود 


او وخرای ۳99 می شود 
بسکها زیادسروتال صالت ی ی ام 
ال زارم‌گهی زبروگهی بم ی شود 
آ رس ودارم زمژگا ن بنان تعر دیگر ۱ 
زا سکه شیم لو بزخ مکیرنه مرهم ی شود 
نازم حسن شرمگینی رکه ازجوش‌حیا 
برگل رویش عرق‌مانند شبن نی شود 
هرا خوانم حدیث سرگز شت عشقری 
دیده‌هااز یادعمر رقله نرکی ستود 


عفن 
گرتکابل‌این چنین لبلی وشی‌پداشود 
پر وبرنایشجو نون عازم‌صح شود 
شاهد خو و کوهستاز هنیک لاله ثست 


شیشهاش دربزم عشرت ساغرومیناشود 


۹ 
نیستی واقف توا احوال اي نکوه وکمر 
بالعجب‌کلهای رتگین از سرش‌بالا شود 
جان‌من‌هرگز بکوهستان بچشمکم‌مبین 
درنگاه عارفان‌هرفله اش سا شود 
[بروی اینجهان ازچش هکهسا رهاست 
گرد یآبش شودکم هرطرفغوغا شود 
قد کوهتا نآکربرچشمدای‌هم مکم‌است 
دیدهٌ مجبوب ما ازسرمه اش بیبا شود 
خوب نبود سرنسنگ نا امیدعیا زدن 
صیرکن ای حسقر ی آخ رشدت فرد شود 
صِ ۳ 
بیخاسص 
ای خوشآن وقنیکه رخسا رتگل نارود 
یک‌دوروزی برم نازت‌خال از اغیار سود 
ازچه رونگذ اشق ما رابرری زضم چشم 
شاح خشکی دزکلستا ن‌توهم د رکا ر بو د 
دل‌جراغا ن‌کرد ه‌باز ازد ۱ ۱ بزحسرت؟ه رود 
بردکا نگلفروت ی آن‌چین دربار بود 


۷۷.۴ 


با ٩‏ 
شمع سان د اغم زین حسری تکه من نشناحتم 
۳ د یشب حلقه ی زد بردرما یاس بود 
هرکسی زخمش‌حورد هرگزنی‌چیزد ‏ زجا 
تیغ ابروی‌بتا نگویا زباث مارود 
داده ام دل با توایدلریاممبد یس دا 
ورنه در روی‌جهان رویتبکودسیاربود 
همره اعزار دیشب ی نمودی غیبتم 


".ین زما نگو شکرمن درپس دیوار سود 


یاد آن بزمیکه‌جایم روبروی پار بود . 
بحخت حوابآلود هن آن شب مگرسدار بود 
چنم‌ما | زغ فلی‌گردم روی بارمانند 
ورنه‌د سا هم سراسر عالم دیداز سود 
عشفری‌مرد وسرخاکش رفی ۱ یدس‌یغ 
سالهادرآرزوی مقدمت بیمار بود 


5۸ 
و۳ 
دود آهم بهوا برف شررمی ریزد 
بزمین چتم بترم خو ورف زد 


توت د لم خون زغم ودردفراق 
۱ اش ازدیده چر ر رنگ د یگرفی رسد 
اگرازسییتة رم بکشم نال4 زار 


سرمه سان‌خود تخود ابن‌کوه ری ربزد 


اپتد] گرنشود جا ص ۵ سودا ز دگان 
ربزش سریرل ودل‌به جگری ربرد 
هرشب از یا دکف یای‌نگا رین کسی 
خون‌دل ازمذع ام تأبه سحریی ربزد 
عشقری بالب شیر الفت‌داری . 
ان قدرا زسخنت شبروشکرمی ر بزد 


هرکلرض یکه برسرمن نا ز ی کسند 
دل درمیان سینه ام آواز ی کند 
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۱ ۹۹ 
مشک خش حجل سود ازلاف‌هسري 
بادصاچو ژلف ترا باز میکسند 
ازبرم حویشد ورجرا سمری مرا 
۱ مرعغ دلم‌چودور تو پروازی‌کند 
معشوق پخته سال مرا سگرین هلو ژ 
چون:ء ورساده روق‌سرم لاز ی‌کند 
بیروت ژکسدآو زد اعجاز همکد 
بااینقد رحفا نشوی رفیه عشفری 
بتگردگرچه آن بت طناز می‌کسند 
هرکرداع برچگر نبود 
ازرهعاشقی‌صیز .شوه 
حال مرغ دلم نجه کی پره‌ی 
غبرمشت پر نود 
نده‌چان به چان ستان‌هرگز 
تاسرم پار وحهگر نود 


۳ 
چون قدت بانزاکت و شپرین 
سروشمشاد و شکر سود 
رازخود را به زکس نی گوف 
بنگرکه شخص رده در سود 
من زکابل نمسیردم جاف 
تابه‌من پا رهمسفر شود 
عاشَق روی دلیری شد ه ام 
که جون بدر رخش‌تر سود 
عشقری موفتا ده درچشهت 
وبرنهآن شوخ راکمر شود 


لاف 


زاهد آگرچه لاف ز برهیز می زند 


سید بسدحورژی د خنز رزحب زگ زد 


ایدلکناه شوب دکشته ری 


و ۳ رب 


توکم نسخن زحنحرخو نرز هی زند 
این برق سنک وتیشّه فرهادعا قبت 


۲ نش به جان خسرو برو یزمی زند 


۴ 


۱۰۱ 
خسرو بقصرراحت وشیری به‌بستون. 
فرهاد بوسه برسشم شبدیز می زد 
‌نشه یکنفس نبود در تمام سر 
عاشق مدام ساغر لیریز ی م‌ند 
گربد نبرد دلبرم | زعرض حال من 
سوق بت استکه مهم ی زند 


غرل 
کس‌نشد پیداکه درزمت‌مراپادآورد - 
مشت‌خاکم رامگربردرگهت بادآ ورد 
یکرشیق دستگری درحهان یبدا مس 
تابپای قصر شیریلنعش فرهاد ۲ وسد 
دردل‌خوبان‌نمی‌بکتن اثر آیا جرا 
‌ سنگ را 7ه وفغان‌من بغریاد آوس د 
آرزوی مرغ دل زیل‌شیوه‌حیرا م1هست 
تیرخو نآلود‌خود را نزد صیاد وس د 


۳ 
درصف عشاق می‌بالد دل‌نا شاددمن 
گربد شنای لب لعلت هرا باد آ وس د 
دل‌کند لخت‌شگر را نز رچشئل رخان 
هیچ و آن‌طفل یکه حلوا نزدا ستا د 1 ورد 
من بقدر وزن !ولا لجواهری دهم 


کرک غاب از درسلطان بعداد آورد 


درچهان | مجا مک رکس نمی گردد خراب 
گربه‌یا دا فسانه‌های روز ا با داوس د 
عشقری از روی‌عم وفن میسا زدعزل 
۱ ینقد رمطنمون توطبح خداد اد آوس د 


پوسف زلیخا 


ای‌خو شآن وق که بوسف رازلییای‌نرد 
- کاش!زیهرنثارش‌جاقیازیا ی خرید 
خوش ر واچی‌بود یاران درمیانصن وق 
عجزجنون را بصدجان نا زلیلا می‌خرید 
د عم ازی دردی‌مال که بوسف رافروخت 
کاش ازنزد زلبی‌اچثم بینا مب خرید 
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۳۳ 
بهربا انداز بوسف از بیاپان حش 
پردژچشم غزالان را زلیغا ی خرید 

همچوخضرمنهم بعالم زیدی‌میدا شتم 
" گویب‌جان برورت شوح ما را ی‌حرید 
سالهاجست چراکام دلم حاصل ند 
۱ کی زدیا ارزو تخم عنقا ی خرید 
ا شقد رک ی شدم برد یر مردم حقیر 
پانگاهی‌کرمر آن‌چتم هلا فوخربد 
آن زمان د بوانهلفة ایندل‌سرگشته ۳ 
کز بریشای زلف یار سودا ی خریید 
ای خوش]"نروزبکه دل بهرتسلن رن 
نونهال‌همسرآن قد ویالا مگ حنربد 
یاد آن روزیکه داشق‌درسرمطون عشق 
| زدل من‌تلوروا فغان موج دربا می‌خرید 
از زلیخاقدریک‌حومایی بردسم رشل 
جای یوس فگرتمام روی دنا ی خرید. 
رانگان بوسفگرفی ای زلیاشادباش .. 
عشقریمی‌بود اگ رآ ندم دوبالافهرید 


غزل 


عمری دلم به ناوک نازت نشانه بود 
جان دادم ۹1۳ رهت‌رایکانه برد 
بیکدم وصال یا ندیدم بعمرخویش 
با آنله۳ آرزوی‌دلم جا ودانه بود 
رفت که قصدخویش یرم زد ام زلف 
اقسوش روا دیدن دزمیانا بود 
نزو زهاچه شدکه خم یارداشتم 


پادش 9 زا زما نه بود 
برسیدم ۱ زکنیکهد لم را نریده‌ای 

گفتا بگریه از شوخی روانه بود 
ان مج وتابکا کل‌عنبر فشان تو ۱ 

گویا بل مرخ دلم !شیاه یود 
باد آنرزما نکه من‌دجدیاره دام 
یعیی برای زل کسی‌هچو شا نه بود 
| من طفل‌نیستم له بصلواخخويرم فربیپ 


رین عذ رسرسر یکه شمودی بها نه بود 


اب 9 
‌ 


2 الا مه 


۱ 
" 
۳ 


] 98 


۱ 


۱۷۷.261. 


1 
۳ ت ‏ ست ح کاس 
"۳ ؟#- ۳ 


سس 


۵ ۱۰ 
درحواب نا ز رفته‌ی‌ای نا زن‌صرا 
ین عرض حا ل‌عشقر یکورا فسانه بود 


عی_کمدیست آن‌عید یکزوبوی‌بها رآید 

نسجم لکش و ریعت فضای‌مشکبار آید 
لب‌دریای‌کا بل زان روم آهسته ۲ هسته 

۱ مکردردات2من ازکناری درکنار ۳ ید 

مرادی وعده دادوگفت فرداعیدفربانست 

مکرازیهرقریا ن‌کردم آن دلشکا رآنید 
مرایادآید از ایام شوتی‌های یارمست 

به پیش روی‌من هرجا که ططل با سوارآین 
می‌رسبد ازجفا ی آن مه دیا شا پاران 

که روزعیده بروی‌من‌بیگا نه وار آبید 
بروزعید زان درکوچه وبازار یی کرد م 

که بامن‌یک نکوروق سررامدچارآید 
شد هرگ رجا دربین‌یزابیحمن د ارم 

به | مید یک آذنسیدا لم سوی ثر رآید 


۳۰ 
الهیعشقر سرا ۲ فینان‌حاحی ردان 
که بهرخو: دماق‌م رود زا نسوزوا رید 


‌ 
5 ۳ 


کوهرقدّوقارت پیش‌بهمان نشکند 
ساغرآت زدست خانه‌سامان نشکتد 


آ"ن چنان عهدیکه باحسنآوعشقم بست» 
جان من‌مانندمان توآسان شش‌کند 


برسرخوان وصالت این‌قد رگ پروری 


این رقیب بوا لهوس‌ترسم مکدان نشکند 


این حنین‌کزناامیدی‌ها دل زارم عاست 
ساغرامیدکش نا رب بد بنسان. نشکتد 


محرم اسرارما دبوانکان‌کی میشوی. 
تاکه میای دلت! زسنگ طفلان نکن د 


دید رادید جتمت هرسخ گوشت ن 
گردن عجبت چرا سو یگریبان نشکند 


ک‌رسد درمنزل‌مقصرکسی زین ترکتاز 
تاکه پای هرزه‌گردحود بدامان نکتد. 


یادا یامیکه دیروکعبه‌ام روی‌تو بود 


| ۱ 
جوی خون دیشب روا نکرد ازسرایای رقیب 
تاجهان باشدعصای‌دست دریان نصکستد 


قطره‌هایاشک رنگین میچکدا زدیده ۱ 


درجهان شخ ونوای لعل ومرجان‌نشکند 

لین اهتا ده ازس رم اوضاع جها تَ 
زس سر ره عشقریکی رودجای‌دیگر . ۱ 
تا سرخود ز بریای خویرو یان‌نشکند 


سبحه و زنارمن ازتارکیسوی و نود 
دست وپازوی ترا بدنام بیج کرد ه ام 
درحشیقت فا تل‌من تبخ ابروی تو بود 


۱ من مبران نظرسنجیده خسن ت ۴ 


[2 


ان ۱ پای‌جلوة رم حوردهآهوی تو بود 


۸ 
گوکشیدم طعنه ودشنام‌بیجا ازرقیب 
آن همه پاسخ (حاظم خاطرخوی تو بود 
ازچه روقطع نظرکردی زمن(ی بو فا 
عشقری خر شهید چشی‌چادوی تو بود 


صد‌شگرحند | دلبزمن ازسفر آمد 


یعنی‌که هه عمرگن شته زس رآمد 


جان ودل‌ن اش رِ 
پروابود هیچ که او ی خط رآمد 
بریخاک د راو شنهادم سر وگفستم 
۱ المنت, له کهگام زود ترآمد 
ایدل بتاسجده شکری‌بر دس 223 
ان د لبرک لب نوسفرت از سفرآمد 
دلدارآمدعشقربا چشم بو روشن 
خوثل با شکه درشام فراقت"رآمد 
اهل زمانه دیدم تاجامه نوساشد 


کس بارس نگردد تامرخ پپلو نباشد 


"۰-۴ 


ل_ نا 


۳۹ 


ای‌غول ی نوک تکمکم بطورک خر . 


آبچوش قندها راستتوت تکونبا شد 
د رفن د لرباق‌طاق تودر زما سنه 
کوآند که گویم بدشتگرونا بشد 
د لکش بگوشمآمد[ وازحلق؛ در 
ای همدمان سس دکان ماه نوشا شد 
زآ نروصلاتکردم ایدلربا ترنجی 
دزخانه عشقر برایک قرصرجونبا شد 


زاهداگرژکوی تویکبار بگذرد 
ازقید ۳0 و شانه ودستاربگذرد 
هرک سکه پیش بروی‌جانان سوکرد ۱ 
ازکفر ودین و سمحه دار لژ د 
کاین رنگ و رویت اگل‌سخاربگذرد 
گویاکه میرسی توببالین‌بوقت سزع 
دردل‌حیال روی تودسیار یگ درد 


۱۰ 
نش دند بدل‌چوزسش نظر مرا : 
"کل سر عام ةکلتاد ت ۱ بل سا 
برمردم حسیس تصیی تض رورنیست 
کرگس‌چثان(طعد مردار بگٌذرد 
شراک عس هر تزا انتظار 
درآرزوی آنکد آگر بار بکزذرد 


حنامبارت 
جان‌من رسم‌حنای تومباک باشد 

تخت شاهی وقبای تومبارک باشد 
حسن زییبای تراحاجت‌شاطه نود 

چتمبی سرمه‌سیای تومبا یک با شد 
گوییند امثب درگوش‌توبهآوازبلند 


کابن سرا یا ی‌ضفای تومبارک‌باشد 


گونم ام لایقالطاف دیگرهمیورقیب 
سوی‌مانم نگای‌تو مبا رت ود 
امشب ازیا د شب شاهی‌واورنگ‌کسی 
6 نداعاته مبازک با شد 
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۱۱ 


تاج عزت 

هرد یکه ا زعسَقت د اغ الفتی دارد 

برسرازخبال توتاج اف .دار 
سال‌خودچه بو تراد اقا 

یادقد وبالایت صد فیامق داس د 
شیوة تغافل رل اهلذ وق مید اند 

تیخ | بروی خوبان یکاشّا زق‌دا رد 
عشق جچیست میدای درد و د اغ رگ 

غبرداغ حروی فوج۲ فتی داس‌د 
مال وسرچههیگوم جان ود (چرشاین 

درحورفشاراوکی لیاتش داس‌د 
گرصاحب دردی توچشم خون فشانت. 
۱ هرکمال وهرکسی‌صد علامق د | رد 
هکس که عاشق شد روزخل چا بیاد 

یک‌دم ازجگرخو نک فراغتی ‏ دا رد 

بوده عسفری دراک رزوی هضلت را 
بهراین سخن شا هدخارحسرق دارد 


و 


ی زر نس ۱ 
بهرشمیکهآن نو بر رضارفخیزد 
نی تعظم! وبام ددرودبوار ی حیز د 
نگاهخرخمشد رخاک وخون‌شاندجهانیا 
بچو از بالبن‌خوابآن نرگس بما ری خیزد 
د زگرعرضرجالت هست!زکم چراق بگذر 
که بعدا زساعی‌سرد ارت | زدربا ریخیزد 
نوای د ردمندان‌هم زند؟ تیان را. 
رندنشها سعله | ز منقا رموسقا رش‌خب د 
گذارمگاهگاهیجون هد برسرکویت 
زهرجاب با هچوسگ اعغیاری‌خیز د 
> و زیردوعالم ی ی نیست مید ۱ نم 
چو عط رب ی زند ناضرصد اا زتارفخرزد 
تیاو زازشوبع تکودنرید(چست بریادی 
که هرک پاشید زجدهطق ریز ‌ِ 
ژاشارخیا ن شت فرصت روسستنش سود 
اگرچند ازموّذن بیشتزخرکا ر هی‌خبرد 


۸۷-۰۰ 


۱۱۳ 


تنورنضی‌خودرا تاتوان سود نکور ارش 


که ازحوش‌حرارت دیده باشوما ری‌خیزد 
به چوک دلبریگزماه شه رآ شوب منآنین 
بسود ای رخ! و و 
آگرروری سرخاک مزارعث ارعشقری ] عآی 
د وچشمشمچونرگسا زب دیداری‌خیزد 


هرا وهوس 
سب نه ملا برحری سواندم کرد 


هین‌هوا وهوس رفته رت هکارم کرد 
یخنده خنده بدشت بلااسپرد مرا 


چه لاف‌هاکه من ازیارمیزدم اذیس 


اند هتاب وتواغ دگر سرموش 
بيککه درد فراق‌توزرد وزارم کرد 


مرت وبنت‌بخاکم خخوم رات 


چگویمتکه چهاشُوخ دشک رم کرد 


و 2 
امین روز وصالش مرا صواب نبود 
براه رفت4 ببین‌عاقبت دجاسم کرد 
زیا رشاد شدم عشقری پسازعمری 
کها ز قطارغلامان خود شام کرد 


هسایةنون 

هرد که ازتبرمتژگان نکویان خون‌شود 
گوبودخارزمینکلرستة گردون شود 

دید6 من بسکه شم بنان‌ساع دت 
اش کگردرخاک ربزم نا میرن شود 

گرفالاطون جهن یکبا رسند روک او 
۱ دربیابان‌جدژن‌هسایه محنون شود 

هرکه لاف عسق ز دکا رش بکلخره ی‌کشد 
درف نآنش؟ گری‌هم پشة تبغون شود 

اینقد رنفرت ترا از اهل لت خوب یت 
سربد ه تهرنگاهی تاد ی ممنون شود 

منچ هگوی ناکجاعلین‌هجران شوام 
هرکه بامنآشنای مبکند حزون شود 


2612 ب 


۵ 
بابتان ستکدل ایدل نیشن ۱ شر 
تبرآاه نگ رزنه چرخ برس بیرون شود 
خقک چون با شد نوای‌خوشی‌فیزد زش 
ری کن ای عشقری تا ناله ات موزوش 


شیر ادا 
ه(چهان بکدیگرهگز وفا شکرد 


از 9 عده‌ها ین بتپیان‌گلن مس 


کر صل هرا را رکفت بکی را مجا ر ورد 
جوریکه ی زدشمن ندیده ۸۱ 

درحوّی نآغیه توکرد ی بلا نکرد 
هرسوزحلقه بردراغیار ی س ند 

رو زی مرا ز شموه یأری صدا نکرد 
صدبارکرده ۱ ست بجاأحرف غررا 

یکبار هم بگفت منآن‌بیو فا کرد 
یک لاله روناند درین‌گلشن جهات 

کزخون ناحقمکف پا راحسنا نکرد 


۱۳ 
واحسرتاکه درسّب وصلعسقری جرا 


خود را فدایآن نت شیرسادا کر د 


صو 


هرچیزیکد دارم همه ا زآن تو باشد 
۱ خیرات سرسر وخرامان تو باشد 

ببن صد ف کون ومکان‌ای درنایاب 
دردانه ندیدم‌که چو د ندان توبا شد 

قاروا ههام 
حرمان توحرمان توحرمان شوباشد 

داری دا همرم هرطاینه راا 
ادن تو باشد 
کت ره وتاوان تو باشد 
۱ #«۳ ۳ نمکدرن توباشد 

عاق نهی‌د ست دهرجان ویر د 

صدپوندچویک بوسهة ارزان توباشد 


۴ 


۱۱۳ 


پاریکه دلت برده بفرمان‌توبا شسد 


درصورت شا ن عشقریآیالدچه دیدری 


ی مات درج بدیوان تا 
یک عسقرک بویت با سود : 


۱ غرل 
بگذشت 2 وصل‌دشب هیریاریا ند 
از سر سرید نشه ومرنج‌خمار ماد 
صیا د برغرورمن ازسکه نا زدا شت 
۱ صیدش بخون‌طییده بجای‌شکارهاند 
9 زیا رتاکهبلوشم رسید ۵ اسست 
پا ز راه رفتن ودسم زکار ما ند 
شب وعد وکرده بودی بمن شدثرامشت 
چم بة پراه تا بة سخزا نتظا رما ند 


۱ برتوکمال‌حسن وبرمن شورعاسقی 


نام عیب بصفحه این رویگار ماند 


۱ ۱۱/۸ 
۱ فرهاد یکزما ی زعال مگن شت ورفت 
آواز تیه اش به هی نکهسا رما ند 
شادم زقدرداش دلدا رعشتمزی 
اه ی اهیگاخش ال زدست من ودرکارما نس 


هم له وی 2 تو سوگند 
نمید ای من هردم اتورینی 
بتارکا کلت کردی ات 
بهرتار سرموی ‏ تو سوتند 
تایه امن درخال مارا 
۱ بقد سرودلجو ی لو سوگنن 
۱ ید زاف خات ی د رت را 
۱ ربا م لا لگردد پیش روست 


ی 


2-۴ 1 


: ۲۱۹۰ 
بیزم عشرت طوی توسسوکند 
۱ د لم رت ای نگاصت 

وگن دشهای آ"هوی تو سوکند 
زعشقت عسقری ی نار بستي 


حنو رد با خال وی توسوگند 


خواهرهمیته شش نید ندیده یامد 


د ربیش نونیا لان قاه ت کشیده باشد 

ذر صنف حاسفا نت۲ نراست سررافدی 

بانهددی ودنیا د اغت خریده باشطد 
هرستک درد ود اعمآن در دمن دگردد 

صدبار برهن‌ها بزتن د رنده با شد 
روزجزاحسابت پاکست ای عز پزم 

گرنیم شب زچثمت اشکی‌چکیده بااشد 

1 عاق ازدل من دق توعالن: با 

درسینه ات‌خدنگ‌نازیتلیده‌باشد | 


۳4 
زبأق‌جمالت مان چنین نمساند 
چم یگرنرید هگوتی شسنیده باشد 
دیده اک رای افتاده بواف ی 
گف که عطرموق شایدشمشید ه باشد 
شکرحدا رسیدی درعین نوجواین 
رجان‌حط برویت شاید دمیده باشد 
باخاطرپریشان ی بیم‌حیدری سا 
۱ بازلف خویرویان تا ری‌تنیده باشد 
برخاک وخون ید دم امروزعشقری را 
سم[صفت براهی‌شاید تییده باشد 


گربرق جلوه اش بزلیخا عیرسید 

یوسف بشهرمصربه سودا میرسد 
درببین چاه برسرنون چه میکذشت 

آن شتا گرنحما رز لیا ممرسین 
از نازیا ریاره نموده!ست نامام 

عرض‌ پا زکا ش ره آن: شا » مبرسید 


1 ۱.۴ ۳ 


شا 
ی اینتقدریع معا هریش 
میزدچسا نکنون زتو ناق زان‌ها 
گرقطرةٌ ضعیت بدریا نمیرسید 
کرسایه قد ومیمیز ات 
ی از سحاب ۳ 
هرگزصدذ ف به بو لوی رد نمرسید 
گرحید ری غزا ل لسراتیدیابن‌چنین ۱ 
نامش‌به عشضازی بهرحا نمرسید 
هرا ی کار وان‌ححخحاز 7 آمد عسفری 
عذ رش یکن قبو لکه تنها نمیرسید 
شکرخ داکه یا یخی را زسهری‌سید 
"اردیده رفتد بود حو تورنظر رسیی 
یاه زاین دنس" مت 
دریقدر زمانجه برین مشت بررسید ۱ 


۳۲ 
سی روز اوگل ث شت چوسی‌سال ازسرم 
۱ هرچند موعل سفرش تحص ر رسید 
ره دور بودکوتل بر برف ی شما ر 


هت حد ۱: براکه ژگوه 9 
بود این سفرههم بکد!ای عز بزمن 
شک حداکها ی در 


عاشوره بود برسرمن روزعید شد. . 
تا بهرمن زآمدن اوخبر رسد 


گفم به عشْفزیکه بکوی رسید یار _ 


کفتا که‌دسه موز بو قت سحر رسید 


دار کی 
آگرامرو زحسنت هسری‌بامهروما دارد 
۱ مکن د بگرحفا برعاشفت آخر س سرا د ارد 
جفا وجور برعاشق قنقاضای‌نکوروفت 
بهرجا ساده روق دیدهام نا زوادا داس د 
زنقوی برهین چون‌خبرَشةم یشیم شد 
که‌هرآئین وهردیی‌رواوناره! دارد 


و ۳ ضیف 


٩ تسج‎ ۳ 


۱۳۳ 
بمرگ هم دستا بردا رشکو: دویان‌نی‌باتم 
ال تربترگریگذ ری بوی) وف داد 


زغفلت ینبه د گوشیم ورن هزض‌با را 


ال می‌چون جره س‌نالبده‌نالیده صر رد 
به جذب حسن‌د لها را ااسبرخوش زد 
نیکو روهرکبا دیدم خواص‌کهربا دا رد 
زی‌انجامیکا رحبت ی خبر بودم 
گمان م نکه راهعشقبازی انها دا د 
تا باوج ور دا 
برای و ردن دردو بلایت اشتها دا 
غزل 
خون شدغ رنگ حنای‌تومرا یا آمد 
خاش مکف پای‌تومرا باد آمد 
میگذشةم زچمن‌جثم من فتاد بسرو 
قدو بالای‌رسای تومرا باد آمسد 
دی غزالی به بیا بان حومراد ید رمبد 
آن بر بروزه! دای‌تومرا باد آمد 


چنبرید ,گر زنرد شا 


۱۳ 
هی‌شد اذبا دصباسروچمن دم رم دجم 
بویگ طر نکل(ی تو مرآ باد امد 


آشتاشد نظرم برسیدیرزرواشش 


ساعد وساق صفای توهرایاد همه 
بحث می‌کرد بهم یکدوکس ناف چین 

تلضت زلف سای تو مرا اد آمد 
چشم من برخلط افتا دبیک بر گگلی 


نت پای توس تن 


نات میسن یه "ند 


ایدوستان برای‌حدایاد ما کند 
شرط وفاومهر و عبت بجاکنید 

۳ 
دسق‌برآورید و برایم دعا کنید 

و مرسپ 
گرحاجت شکسته دی را روا کنسد 


| 
۱۷/0 26۱. 


ده ۱۲ 


یامدعا بسرنرسد دوشق کس. 


یاری و اشنا بیمدعا کنید 
یا ران مبادمن زشها بیشترخویم 
برد ست خونش قسیرت من راچدا نید 
یا مخانرگوش برآواز تان مسم 
هرجاکه میروید مراهم صداکنید 
ایکارو‌انیان ره عشق ا زکرم 
را ما نده.ست‌عشقری رو برقفاکشید 
غرل 
تاسوي من آن‌سروسهی را نظرافتاد 
عیام تقوای‌من از فرق سی‌افتاد 
یا دم بخد اهست جودلدار دلم برد 
دررشتة الفت بهمان روز جرافتاد 
افشریچنان ه اسف عشقش‌حگرم ر 
حون دلم از دنده درژن رهگذ رافتاد 


من‌بهره ورشام سر زلف توگشتم 
هرحن که عالم : زفیض سحرافتاد 


۱۳۹ 
این واقعه راجانب شیرس کی رساند 
فرهاد به یک تیشه زکوه وکمرافتا د 
لیلی به سیاه‌خانءخود پرده تسین شد 
- جئوت ببه پیابان‌جنون در‌چکر»افتاد 
بازارمصر برگهرا ز بیع وشراشضد 
رکضة ی افتاد 
درعین جوا زغم پارشدم پیر 
۱ را زد دی افتاد 
برسان چد ماق‌تو از داژدفبخم _ ۱ 


رمل ارکف رمال برنگ دیگر رفتاد 
د بر بی‌گفتار ترا تلد شنسوم: . 
گفتم زجیمان ترخ و نوی ۹ 


ددم که‌شکرلنگ سویعکیرهی رفت 

مفتی‌مگر امروز زبالای‌خر افتاد 
تعمیر زمین راحوبه معراج رساندند 

افکارجهان درک وبوی‌فیرافتاد 
۱۳ 

ابن شا حکهن‌سال بضرب تب افتاد 


"۰-3 


۱۳۷ 
روز یکه با رعسٌفری‌برخورد ببا ژا در 
بت 2 ۳ و 
رذب ازحو در و سهوش‌شد تنی‌را فناد 


غزل 

خویان چه برآمد 
مایا بترطو یقلت رخ شان‌چه برآهند 

درگوشه شنهاق بک ن گربه بخالت 
خندیدنت هبرای رفتقانجه برآمد 

ازيای‌فتادي بسواغ گل بیخار 
زنن سمرو انس ی کلسان‌چه نرامذ 

از کسرت شورید6 طود بیطبرهستی 
۱ می‌نالی نو ازگردش دورانچه برآمد 

قصفد د لت زمدعی‌ستان نخموشی 
زسن شور وش رک لکل وا فغازچه برآمد 

ادمانک نادیده نالایق سیپدرد 
بفروخی‌کنعا نیت ارژانچه برآمد 

شهرتطلبی‌های توا زا طبع است 
یر که شدی شاعرد وران‌چه برآمید 


یکعمردویدی ین < 


۳/۸ 
بخشن‌خد اعسقری د ردانم‌برا پیت 


گم شد زگفت میک گربانچه بزآمد 


۳۹۹ 


ضمسرسرو قدت نی د رلستان نشکد 
ساغرعمرت زگرد شهای‌دوران نشکند 
لاد رفح زاهوای سترکلش د رسراست 
ای‌صباهو شک که آن زلف برشان‌نشکند 
نست‌هرگلکه با رخسارزسایت رسد 
تا قیامت رن گ آ نگل درگلستان نشکند 
! زجفا وجورشان‌خبلیکمای دیده | 
تا ابد بازارنازنادنینان. نشکند 
دایم ازدل دعایت شی‌مایم ای رفیب 
ولچک و زولانه‌ات د رسن زنران نشکند 
گر بازاراین شمر‌لبان ا زهدگذشت 
کام دل‌حاصلمودن ۱ زفل ک7سان‌مگیر 
ک دهی‌خاها یکی تا بکد وتان تشگ 


۳۹ 
درمیان لاعا) رگل‌عراست‌آگرنانم فتا د 
بونل تیلم درین شام غر ببان نشکند 
شهسوارمن زشوی ایلقدرجابک متا ز 
زیریای حوکرت دلهای ثالان نشکند 
زس رس عشقریکی میودفای د بگر 
نا سرشود ز رب ی‌خو برویان نشکند 
0 
عالم‌فا ی 
عرض مرا بندمتآنگل پسرکنید 
گر رفعه شد طبیعتا وعتص رکنید 
امشب امید زیندگی اع نیست تنا سرد 
فردا سرجنا زه ام | وسل خی رکنید 
| یگلرخان زعشق‌شما دربدر شدم 
ان گیرو دا رعالم فا نی غنمت است 
یکچند روزناز بای نکروف رکنید 
با هل این زمانه مدا راچه‌لازم است 
اجرا یکارخوش به‌تیرو تب رکنید 


۱۳ 
ی‌سیرقی آگرچه به عالم رواج‌یانت 
پاعفم.زما نه حجام نمی سرد 
هرحند يا رعسقری میرزا پسر بود 


غزل 
هرک عاش شدجگرخون‌وبرشان شود 
کرنودشاه‌جهان باخاک‌یکسان هی شود 
سادور 2 و روق‌مامتا " 
۱ چون رسد سام غریبان شود 
مچوشون اه ریخ زشت 
آخراین و یرانه میدا که وبران ی شسود 
من بوقت طفلی اش ایپدل نمی‌گفتم ترا ۱ 
کاین بریر ود رجوان‌ماه‌تابان ی شود 


شبون ذ ولانه در بیأی‌تویگفت ابل سعن 

هرکه‌حسن بوسفی دارد بزندان ی شود 
گرچه د رروی‌جهان امروز روزحرماست 

گربیاق برسرمن‌عیدقریان ی شود 


20.3 


۳۳ 
گریه عشق حو برویان پالبازی‌عسقری 
خن کارت عاقبت بانور نمان ی شود 


شا فرد 


دل اهل عبت درد دا رد 


بد ید ه اشک‌و ریک زرد دارد 


دل[رام من است هرجاله بیی 
» قرسرو رح جون وسد داد 
سراغ سبحه ازریدان جوشید 


بجیب خوش‌طاس نرد دارد 
بش دا ردکه با شد سفله پروس 
رفافت هيرة نامرد داد 
بهرجا عاشق‌هروم شهد یست 
دلش درسینه آه سرد داص‌د 
سیه روزم زچنم سرمه‌سیاف 
حوآهوی رفلزة کود. داد 
به نزدعشقبا زی سشد رهستم 
گهی برد وگهی ورد وااعش ی : 


۱۳ 
برقت‌خوان کتاب عسفری را 
که بین‌هرخزل شاه فرد دارد 


غزل 

به ان تمذیر که سا باده دریمانه می‌ریزد 

رسد تاد ورما د بوا ان میینه هی ربزد 
گرفقچون پن جنون زرسوایی‌مرفع ایدل 

که دایم سنگ‌طفلان برسرد نوانه فی رسرد 
زلیت‌آکرسرونآرد زدل ۲ه بشما ف 

زپای بوسف زنداقاشذولانه معربزد 
شود فرکس بلوی عشقبازی ببرو فرها د 

بروزیجا نفشا ی خون‌خود مردانه ی ربزد 
بیاد تمم ره رخساری می‌سورد دل شا سم 

که امشب برسرم ازهرطرف پروانهی‌ریز 
چوغواصا زگ را زجان ودرکام هن رو 

که و رهرگزپساحل از لب دریاانه نی ریزد 
رساق برین! مشاطه تازنا رود سازم 


ززلف پارهیان تاریکه وقت‌شانه ق‌ریزد 
261-۴ 


۳۵ 
)گرسیم وزرعالم بدست عشقری‌اشند 
شب‌دعوت به‌پیش پای‌آن‌جانانه‌ی‌بزد 


پیازمردان سکردد خاک گرتاحشرجا دارد 


همان دستیکه پهرمرع وموران‌دانه ی ریزد 
سان‌ماند ی درجثم مود عزیت! نکسا 
کهآ برویخود را بردرهرخانه نی ریز د 
برآید عشقر یگرا زدلت‌این‌برق‌ناکای 
بروپال سینرر یس[ نش غانه گی‌ریزد 


دلت ای عسقری بردرد باشد 
ِ بچشمت اشک رنلت زرد باشد 


تیب ن من و فا ازکس ند بهذاکنت 
کهگرمیهای طبحت سرد باشد 
بود دو ران خویان یکدوروزی 
تکورویان مثال‌شال ورد باشد 
چه خو شگفت عشقری‌بادلژیش 
سرم در زیر پایت‌گرد باشد 


# ۱۳۷ 
بُذ شت عمرعشقری د رعشی‌گارنان 
در روزگا رصاحب علم وهنر شد 


ده ۵ 

وزنبره خی حیف ۰ شب ما سیر دشد 8 عرل 
گفتم رقم بریا ررض حال حویش مخند اتیکه ی فهمد-تفن بسیرکم باشد 

خلصآرفم هرقدرش ختصر تشد " ۱ ازب باعث هيشه درد مدریای عم باشد 
تاخونقه زتوایت‌تقالم توواثفی : بآوراست این دور اگرهوشیبسرداري 

شادمکه برتونامة من‌درد بر شین ۱ 1 ۱ بذاتمريم نرادن سعتم باشد 
مه طلعتی زخون من امشب‌حنایست رک ب ل‌ومن هب خود غرقحبرت مانن مپارا 

بسیارضوب ش دکه نا رم خر نخد 9 صمرر گویم ود رد روی‌من‌صم باشد 

دید ر‌عاجزم طرفدا رما ند است گیل 4 ازمردم دا هودن نا رساشهاست 


ازفی عبی دل‌مابهره ورنشد 


أ 


بزسا فد و کشت که رس و زبرنشد 1 که روزوشب بعکروٌکردنی رو درم با شات 
عا صی یرگناهم ولیک | زندامتی " کردم درعام عمرحودجزعشن بازبها 
بالین ویستم شبی | زگریه ترنشد ۱ مرابا تار تا رکا کل‌خوبان قسمباشد 


أی ابین جها ن هس ویدم ام امرافایت 

۱ یدام هب وتاب درملک عدم باشد 
ژماضی وزمستقب له حاملقصه خوان‌ها 
ٍ بها ین موجوده‌حالت تکر یکن متن ب باشد 


هرساله میروم بل سرخ مرتضی 

یکسال یا زهمره من‌همسفر ششد 
با شدطریق عشق] جرد بر رخطر 
عشقری باطش دای عگر نش د 
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ا 


بری‌نها دم برسریالین ناامیدی. . 
ِ 4 مقصورد وکامم حاصلا زدستاوشد 


خفتن درسخ‌با شم 


به سو دریش‌غا زدیگر وش مح‌قضا یه 
تومی‌برداختی از ابتداباعشقری جانا 


۱ 
بروزوشب رفسامن ی و ی‌باشمم 
" ژجودت‌راخدا از بزم یارم زود بردارد 
بار انصاف گوم که شعا رش بو شیربین 
زیان حیدرک چون طوطی‌هندی شکرد | رو 


جو وکاهی‌بقاخی برکه عوابت صصعت رابر و۵ 
۳9۰ اکه د را صطبل حودیک کره خردرد چراتااینقدربیا مان‌وبینرا ی شد 
خداخواهدکه منظورت شود ای شهربارین 
حضورت عشقری ا مروزعرض ختصردارد ۳ 
ح باله‌حسته و زارت شوم یار 
7۱ ِ که یمیت شدم بر 
بت بیکا نرحوی من‌بم نگرآشنا مبیشد ول ره سر راهت د 
میان‌عشق بازان زام وک من یج میشد 3 عیاقو بردارت سّدم پار 
زمن‌گر بوسف مطلب نمیشوگم درب وادی ر ٩‏ 9 بندة نو 
2 ۳ بحقوب احنبا ج توا می‌تند خیراز راز و اسرارت شنم یار 
نمی ) آگرد رهرسر راح اه اسظار او بلیت رقیب ۲ ورین 
چرا دخل‌قدم درزیربا رغم دوتای‌شد 1 یسرحاضر پدربارت شدم نیا 3 
زجورجو برویان‌گرنمیتزسیدیی زار برو برآ,غض بآلودهگفقق 


دل سرت بدا نندک ثرصه صوجوموم وشد خراب از امر تکرا رت مشدم جاز 


۴ 


۱۰:۳ ۱ ۳ 


۱ بین‌جانارقيبا وا ناش 
1 4 مرن نون اخطا رت شوم یار " 
۱ چه خوش" گفت عشقری‌بادلبرخود 

1 ۱ کباب ظر زکفتارین شدم پار 

. فدایچشم نمتکت شوم یار 

۱ چگرخونیچراخاکت شوم باس 


ترادیدم‌دلم زیروزیر شسد 
۱ نلفته وافیی ای 

بلا کردانادرکت سوم با د 
مرا منظورکن درباعبا فص 

دفن درسایه تاکت شوم یار 
۱ نمایم مرخ دل بریان برایت 
۱ پرنده بهر حو راک شوم بار 
بپاس آنکه پامال توگردم 


براه افتا ده خا خاکت شوم پار 


26۱.3 


دل چون برده خودش نگهدار 


+ ی تسم عن و توا 


1 ۳ / با ۳ وروش 


کهدریاری‌من‌باشی وفاداس 
وراد ود عرش کرد 


۳۹4 


۵ 
بس است ای عسفری سودی ند | رد وش باکشتی رقیب اما عرورت‌کم‌نشد 
ازس را وه عمواشن ۲احیت . بر‌وراسن د حاکم وفرما نز وای شهرکا سای هنوز 


1 ِ__ ن شکوسد دا عرحوا ندای 
۱ چا رات زاهداغول بیابا نی هنوش 
قمران درکیسها زهستی‌توباق اند 


هنوز 


بستهای‌زنارا یدلاهل‌ایمای‌هنهز 


با وجود بت برسق‌هامسما ی‌هنوز پای ان هنوز 
خط مشکینت دمیده ای‌لب رین یار من براه د وستیها یغشدمع)رع‌شفری 

درتلون رک صد یا قوت رمای‌هنوز ‏ دشمن‌ها ی‌کندآ نآ فت جافی هنوش 
نیست برجالخراب من تزاهرکن نظسر ۲"فرس بادا ترا ی‌حشفری زد دل 

پاتغا فل می‌نما ی یا میدای‌هنوز . یبرگرد یدی ودنبال جوا ناف هنوز 
نوبها رحسن یارمگرچه ‏ زخط شوخزا ۱ ۳ ۷ 

دامن وصلش بکف ناد بهآسانی‌هنوز ۱" ال ۱ 

همچوبر قآئنه روقازککان مرن ۱ ۱ 


ممتاب‌جهانتای ونخرگاه زده‌با ز 


سس 
چشیی‌به سوی مردم؟گاه زد با ز 


دیده 8 نا دیدة من دارد حبرای هن ز أ 


د رد لدار ی بوسی مد ۲۱ بشکستی‌چناغ‌کیب‌ه را هحریفات 
دردل‌خود صاحب پاس نمکداق‌هوز ُ ۱ ۱ شرطش‌حقد رخوبکهد لخواه اه ژده باز 
دلبرش د رخانه اغیار رم اختللاط پالاهزی ارکهکشان فلک امشمب. 


۱ نا دنه میا‌ههرازهتدز ۲ مارا؛ نوازش نبه برکاه س‌دخ‌بار 
حین ری با سل ب دییات انوم ود را زئوازش به بر 


۱۳۴ 
عزم تو بودخام حال است رسیدن ۱ 
۱ فسو که چوت وری‌کوتاه زده باس 
هرچرحبا تم توخبرگشتی زمرگم ۱ 
برمردن‌من حک‌چک واه واه زدق باز 
شب‌برسریام آمدی ورخ بنمودی 
چه دستک زسر‌طعنه‌سوی‌ماه زدق با ز 
ازچشم منا مشب زغمش‌خواب پریده ۱ 
دیروزهان‌حرفبکه ببواه زده باز 
بردوش‌منازدلبری نا گاه زدهٌ با ز 
بیشا نیت امرو زجومهتاب درخشد 
ای عسقری سررا به چه درگام زد باز 


هستی زندگ ی 
نسبت آه‌ماه سیما نضرمٌ‌خاماست وست 

حرف ار بف برده‌گونم مغز با دام ویس 
هرنضس دور شکه گرد بصدجان وجتر 

برلبآن تن خویم حرف د شتام است و۱ 


2 


۷ 


بسکه تیغ| برودش تیزاست درخون ریجتزن 


هرکه پشچشم شآیدحگماعدام .ست ویس 


" واصلبزمش نگردیدم اژکم جرف 


دید واد یدمن وبارا زلب بام است و سب 
دست! شخاص ددگرا زد امن شا نکو 47 است 

جرم‌ابن توضطان شسهرحجام است وس 
عاشقان! زد ورخط ساده رویاان برخورند. 

صبع امید طریبان دردم شام است ویس _ 
هرقدزبتواق‌چا بکتربرالیم بسا 


جان‌من اهرو زکارمن باتمام است وس 


۱ ای بسرپا یودر ژصا بون مباراخونش زا 


زنب و زست‌سان منز نهرما دام ااست ون 


۲ گرزنان‌خارحیش نرده‌گرددعیب‌ست . . 


روی بوشید رجهان خصوص سلا ویس 


" آلقدرعهری‌ندا رم گرچه هسموسفید 


۱ قامت‌خم نشته۱ع۱ زجورا یام است و بس 
صاحب سرمایه وداراق نها ری مرا 
بهناعی‌های دکانم هره وام است وبس 


۱۳۸ 
اعتبارهستیم راعشقری د یگر مپرس 
هرچه.د ارم برسربازا رللام است و سس 
نا نوس دوبنشان عشقی ‏ 
هستی) این زندگا ی گردشچاماستْس 


پاش 
من‌هستم چاکرت[ قای من‌باش 


از نوی رد ید۵ بینای مهو 8 ۳9 


به اشخاص‌دیگرهرگز نگردی 
بهرجامروی همرای من باس 
بوداین‌التجایم درشب وس‌وز 
تو یار ومونس ودلوای‌من باش 


طبیب‌حا زف عمهای من باش 
ددی‌هرروزه درجای رقیبان 
شبی درمنزل ومآوای‌من باش 
حساب عشقری پاک از تو میشه 
چوهسق د فنزی مپرزای‌من باش 


۱ 2.2۲ 


وق لا فآگرزده‌ای با» یات  :‏ 
خون ازدو دیده با رعیش نثاط باش 
زیجاده‌های عشق و بت تونگزری 
۱ بالفرض؟گرگذرکنی پراحتیاط باش 
درد سراستگعت ورد وکلان شهر 
۳ بیشه | ینکن وم شش 
دربن وت باش 
3 ما ری‌خویش‌مالک ایزجاه وزندی 
بکخند روزعا ری این رباط باش. 


۱ 4 ۱ ِ ار 
دا آن دشت خفتن نو برحخطر سود 


جونٌ سحص باا ثاثه‌ای سس حاط باش 


دوننت بز بربارعلا یق کمان مکت 


تا برفساد برنمخوری.ی بساط باش. 


شمه ن ودفس‌هرد وعدوی مین تست 


دل رااداره ی‌کن ویا انضصیاط با 


۱۵۰ 
ناجتم رابهم زده بای فا پات قیاع 


هردم به ترس و در زشحسرصراط بانش 


اه به روم‌گاهی‌به‌ری‌خوث‌هوابگرد 
ون ازچه‌مانده ای د رهرنقا طباش 
خواه یک هکیری فنته اند ازه‌عشفری 
برجا مه د وزی قدخوبان‌خیاطباش 


عید مبارک 


صدباگریه ام گفت عید ترا مبارکض, 


باسخندة سنگفتی یه آمبسا خبارلف 


2 23 ما + ت ی ۰ 
درستلرت اد|ازحنسم بو در ندی 


بسیارجامه زبی نام‌خدا مسپارک 


عیدم بعید از آن شدکر وصل با ردورم 

برعا می مبارک پرماست نا مبارکد 
عید است‌هرکسی راطرزمبرکیهاست 

از توحمامبارک‌ازما فوفا مبارکت 


( بسکه خوگرفتم اد رد وداغ گفستسم 
وصل‌تو پا رقیبان هنچرت با مبارکث 
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۵۱ 
گربدنمی نمایم برديدق تکویاث 
بامن چرا ندارد یک خوشنا مبارکك . 


ازتو بسک داریا ز هن فعان و ژاری 


دشام‌گفتن ازتوازمن دعا مبارکد 
اهروز زورعید است جانا من تقافل 
بیگا نه دارد امروزچو نآشنا مبارک 


براغنیای‌دنیادا یم مبارکیها ستب 


گوشیدای عزبزران بر بینوا مبارکف 


عزل 


دربزم نا زسمم نان سر نداشتم 


ازیخجلت هما نکه بکف زرنداشتم 


چون درجهان میاه دارانیام نبود 
قدرووقار وعزت ولنگرندشتم 


" درپیش روش عرض مکرر نداشتم 


۱۳ 


مکتوبم هفت وار ام تو هی رسن 


افسوش بال 3 برچ و کیوتزنه شتم 
نردم مرف به نیم ۵ 
درروزگا رت مظطر من اشتم 
بودعزم منکه درپیت یم درین سغر 
| زمفلسیکرا ید موتز نداشستم 
هی‌گفش بارها زتو با ور ند شتم 


شب تا به سحرساغرو یجا نرکشیدم 

درحث زهرنک‌جویدیز کردن 
نود را زد رمد رس مرد انهکشید م 

از سجه وزنارریاحخیر ند ید م 
منیغ و برهمن ر درخا ندکشیدم 

صدپا ره دلم را بودحری4|بروت 
تازیف دلاویز اضرا شاه تشید م 
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1 ۵۳ 
9 ل تو مرا بو دسروری 
ازیای‌خودا فسوسرذولانکشدم 
ی ب حبت حرم دلبرخود س| . 
باد بدبه وشوکت کامانهنگیه 
درا نود بوانکشیر ۲ 
1 توندادی‌سندی‌دامبرم ۱ 

ای‌مهوش‌هن ناز توسالانه‌کشیدم 
ِِ» ام رمع رخ رج‌یار 

بردید ه چوخالستر پروانهکشید م 

۱ گرد دهد لم تی‌چودرشهر مارا 
0 ۱ ازدامن‌خود پا سوی فرعان هکشیدم 
۱ باحرمت بسیار ‏ زکا شان هکشی. 
برییادجوا یکی عشقری,مشب 


۱۵ 


مو 


درد خوبان‌عالم‌تا ذ خستم نقد عمرحوستن را باحنتم 
لله روف زوفایان نشد . بیوفایودند من‌نشناختم . 


جورمهر ۱ ویانکشیدم‌سالها بادو ود شتامایشان ساختم 
دین ودلم‌نظورنازشان‌نشد سریه زیر بای شان۱ نداختم 
میخرامیدآن‌صخبر؟فتاب . پرده‌دل برسرش(فراختم 
منیشم چنین یی پاوسر گریجبان خویش ی پرداختم 


پرسگرد ید عسقری دکان من 


هرد راجناس عنم ۱ ند اضتتم 
داسات 


مهمان‌عر بان قدص‌دات بود نیم : 


هریگ زحوان و پرتاحو رد وکلان 
لطفی بضود ندکه‌خیبران بتود سیم 
آداب وشرافتیک هک زیشان د بد سم 


1 ان : 


۷ 


۵۵ 


۱ بر یگسرخوان نشته‌نا نش خوس دیع 


| زطینت یاک خودش‌خند ات بودیم 
۱ لهاهمه لطث ایزد یال سود 


وقاتعزبزا ازان خوش بگذشت 


بخوش‌ صحبت شاعرانة د ست بداد 
همد‌ردی‌نموده درد درمان بودج 
درفجلس‌ما زموشکانان زن ومرد 
بیجده بمعیی وادیبات بودم 
خوش‌صیرت‌گرم بود بیخار وخلل 
درامن وامان بحفظ سبحان بودم 
۲ ياله چه‌مضمون وچه عنوان بودیم 
نو را زدروبام آن سرا ی بارید 
پروان‌صفت بین‌چراغات بودم 
بانور ودمک عفل‌ما انجاسید 
مادم که جمله اهل ایمان‌بود سم 


۱ ۵۹ 
زان‌خانه و د اع نموده‌با قامت خسم 
ازبسکه بزیر بار احسات بودیم 
اشعا رمن عشقری زان بامک‌است 

مش 


شل‌بوری 


بی‌نقش بوس‌یايم یاد ازگلم دادم 


ازی علایقبها یب طلسم ند ارم 


زسیل اش کآخرخغلنتد خانه من 


فایغ زظرف چایم د ود جلم ندام ‏ 


ماش وبرنم و سوغن‌گرد اند رگازین 


یعنی زنخو ردی‌ها غیر از قم‌ندارم . 


ازهمرهی بای شای دکه مرسیدم 


جرب ی شدم ندام . 


کیت د لم سب وروزبردیده‌ش ددارم ۲ 


جا نم روت سم 


ب, دریش روی‌حو با نگو شکه ؟ ست۳ 


چد 


۱2۷ 
کباش رگ نت 


ای‌عسقری جزابن این فن د گر رقم ندارم 


تنب 


ند وان بهردم د شا نساختم 
تنها تدم از که یب نها نساختم 


نزن وکوهکن زمر آز رده خا طراسد 


دربستون و دامن صحرا قی ‏ 


ازپرد ه‌های‌د ید6 معشوق‌با زخوش 


ببراهی برآن قد وبالا بسب‌اضتم 


1 دنل دمم ورواج‌جهان دم 


دستا زود ناک زسروا ساختم 


ازبهرد تاسوومت ۶ 4 


پوسفقایمن بهسرراهت ید 


شدای فان وحضا تساحتم 


ِ/ لفم برایکا کل وا بروهزاربیست 


۵۸ 


مین ابدال خد چا مرن گر 
شانه صفقت بزلف سمن ساشاختم 
شاید زیشک ی شدمای‌عشقری‌معاف. 


بربیکی حودش مجلا ش‌اختم . 


1 
غزل 
خوش]نساعتکه پارم سرنرآرد ا زگریام 
کزین اندیشهای وه آساید دل وجا نم 
دماغ ناگ‌داردکه هردم.ودر سود 
: به‌اندک رنجی این تنندخوی‌نو یرام 
مک سل اهنا ۲ آهن‌د لتآئینه روی‌من 


ننداری رحم برحال خراب وچثم گوسیاشم 


کهازگل‌به نید درنظر طار مخیلا شم 
دم وراست>ن‌هربظه چون‌برق توماً ست 
ریاد ربخ ها نت شم 


2 اه‌ج. 


ِ 0۹ 
#د چوت بادویینهاي با مد لحاصل 
سرخود بعد از برآستان با یا ری‌ماثم 


لنش ددردت تاد ان کی دارم 


چه هی برسیمپرسراکبموفا! زدردو درما نم 
زخویان بسک ید عشقری(وضام دک 


دز گرا خسرده طبح مانند زمستنم 
1 [ دیشب ند ام باد ی دم 
3 که برسرخال عالم و 
نی ۱ ی 
۱ سبد) و خیم ضربیاذ کردم 

اسهم مه 
در یخن پاره مود م دا د کردم 

ورویان دلم را:بردهرچنند 
1 تهان د رحقه فولاد کردم 
لخ آرمن به هرکرهی که افتاد . 
۱ دعابرتریت فرهاد کردم 


۳5 

۱ به نون گفت لیللی د ردم مرگ 

و توا از سد لبم 

شوت شون و شاد ِ( 
چونامش برزبان اوباد کردم 


همان ساعتکردلدا رم مروکشت 
درس کین زب 
تقرس سوم تم ۱ ۰ ذ ۳ 
حجض_ 
بخود 
۵ 
آگرتقلید 
و ۳ سوِ استتاد کردم 
سرهر بیت چند بن‌صاد کردم 


سرو بردر کلام عشقری نیست 
1 مج 
دل‌ناشادخودرا شاد کردم 


۱ سین ۹ ۱ 
سمیی هیور ۲4 حیزات سر ت گرد م 


2 


۳ 


۲ ۱ 
یت رو 
پارگا روی ناداری 
وفاداری 


پنسین توبه بهلووام خیرات سرت گودم 


باشد 
۱ با وان دا ناشادم ۰ 


دس وکهد حد 

7 ایا و ی سرت گردم 

د رهرطرنت جو یم خیرات سرت گر 
ها 


: رجده‌نماف 7 حست 
: ۲ پاکه خطايم 


ای شوخ شررخویم حنبرات سر گر 
تعتض ؟ 


صدچندزجا 
جان‌خود 
دمن د وست ترا دام 


ا ۴ 
رد) 


ابن سین۸ مچو 
این سینه برد ا۶ س‌جون 
بر سس 


۱ 
ی 
سویتگردم 


۱ 


بدتبطوظروج 2 حبرات سرت گرا 
اس ۳ 


1 ۱ 
ده بدامانم گریخون د لم رسسرد 


, پاگست ن 

نمیسو > 

۴ حبرات سرت ۳ 

استتوسگن رحنورد هچرا تو ین 
حشت زد ه؟ هویم خیرات سرد کردم 


و 


غزل 
بمیان سینه حود دل بیقرار دامم 
رخ زرد ودیده ترغم یی شمار دام 
بره وچون زلبی‌اشده‌گري یوسف من . 
که بیان با نیاق بتوانتظاس دام 
بمثال شانه‌جانا بتوبچشم ازاست 
که بتارتار زلف توهزار یو 9 
عجب است اینکه بهوای‌نوجوای 
بخزان عمربا ران هوس‌بهار داد ) 
برهربیمشخص بنموده اف , 
۱ که دز ون سود دی بچون نادار 
چوا رادتم‌هیشه بجناب شاه با شد 
که مدام عزم رفتن پسوی‌مزار دادم 
منشین به‌پهلوی‌م که زسوزمن سور 
چوزبرق روی‌خویان دل‌پرشراد داس) 
من ازعسفری‌شنیدم دم آخرایت 
زمفاد زندگا ی دل داغدار داص) 


و ات 


۹۳ 


۱ ۳ 
جرا حرابه بدی‌یادی‌کیی نامم 
3 نه‌منمقمروف رن وف م7 شا مم 
ال شت خر وید ریانتآشانشرم 
من ازتوتا سکیا نا امید و شنم 
میابخانه ام ایستاده روبرای‌خد۱ 
کدمن به‌عشق‌درس کوچه مت بد نام 


بسوی‌یا رفرستا ده کب و ترشوی 


حداکندکه نوسد جواپ پیقا مم 

سای فارتو اسر بطرن ربری 
رقیبخیز نمودی بقصد اعدا 

سان‌هوای رهانی بسرفتنما را 
شد عمرهاکه اجره ۳ 

نمی سرهازسری رتورین 
۱ بوتل‌ردی عبت نیود ت_ 

گذارعش قکشيد ارم هوا اوهوب 
متا ۳ کته شدخامم 


ّ 
۰ 


۱ 
‌ 


۱ ۱ 


۳۴ 
اگرچه شد به‌غمآغا زعشقزه عسفری یامال 
به‌عیش‌خجم ما یاالهی اب 
سم له لرحفن الرحجم 
گودی‌جاب رویت بپیسم . 


زگلزا رجمالت گل دومن 


میرایت دیگرنسبت ند ام 


بم‌ نقش پای توخال زمیمدم 
مرایک مهد ورازحود دای 
ساأن رنه سانته ربنم 
< دلم پنداست‌باهرتارموست. 


زذره بروری‌مهمان من شو ۱ 


شبی می‌ساز بانان جوم 


بجزروت‌کتاب دِ بکرم ند ۳ 


توباشی مذهب وآلّین ودینم 


ندیم راحتی ۱ زعشقبا نی 


بروز وشب‌حرخون وحزینم 


4 ۵ 


یه 34 8 الیملیب" میم 
خالاصی ام نبا شدگریجه پیرم 

به نزد زلف مپرویان رهخم 
3 چه (! فم عسقری ازسکته داف 


به‌سلک شا عران‌چون‌خوشچینم .. 


بهعشق‌بازی خوبان عم شد) 
پاصد یلا دچاروگر فتار سم تتص 
یریس تگرشد ه امچو آدوت ۱ 

پاص و مرت سرو و شدم 
ت4حیرتو زراز 

دربیش چهم مستاوسارکح شم 
قدرووقا رنیستمرگرچه نزد سار 
لیکن خچشم امل‌جمان حترم شدم 
زسکه دور یان رو تا رِ ۱ 
دریت پرستی نزدجهان‌متهم شدم 


۹ 
بودی‌حیات من بدا ای عز مت 
اند وری‌تو عازم‌ملک‌عدم شدم 


۱ رنه خاطردست بت‌منبما بود 


زانزوکه در برستش چند صخ شد ۲ 
کردم رقم به صفی دل وصف گلرخان 

ایترتف سینه چال مثال خلم شدم 
مساو ری نع 

درروژگارکم‌بغل وبیدسم شدم 


غزل 

بت من دربرخودحامةٌ احرا کم 

7نفندر دورتوگرد مکه‌ترا را کسدم 
پبت سمین برمن تاکه ترا رام کسنم 

نقد جانرادهمت چند د یگروامکنم 
گرتوآزتازتران وحه فناعث تک 

دین و دل را بسرزلف تو لیلام لسنم 
تا بکی رخ نشماق بمنای‌صح امید 

روزخود راچقد ردرطلبت شا مکنم 


و .2.۱ 


من! 


۱۷۳ 
تست شلمود که بین‌مزد رسا 
اس ۱ روی‌آمیدسويی بت ۲ 


۲ هزات ر وی دل نگ یآن یه نشد 


زنچه درمطی خگیتی طمح خامکسنم 


1 رصلاح دل تیخون عبت با شد 


۳ مخل هریچا که بودحک به اعدا کم 
آله‌من محرم رایخط وکا کل گرد م 
خویشراکم م تم هم پیشة پیشهحجا مکسنم 
ازبل ندسی‌هست نما دلج 
مردنی‌کوکه ازن‌زندگی ۲ را م کم 
پرسام بحضور توچساأن عرض نیاز 
0 چاره اپنستکه‌جا نرا برت اعزا م کلم 
عشقری مر دگل روی تراسی ر ندید 
چقدریش توعرض‌دل نا کام کم 
بق 
۳۹ 
جوم ندار که سویت نامه ارقا منم 
حرهی‌فیکه زبانی بتو پیغام .کم 


۱5۳۳۳۳ ۱۴۳ 


یج 3 تا 


سب حَ 


د 
تسس 
كِ_ 
پسس._ ۲ 


اه 
تر کگلبا زییت ای شوخ کل اند کنم 
۱ آذل بگیرم بان ری 
حاصل عشق چو رسوا عالم باشد 


۹۹ 

وخ درنب سوزان تحبت عمری 

1 دل‌حنود عاقبت ۱ زداغ چراغانکردم 
ووقت وین وقت زیس‌جاقه زدم برد یار 


حو سل را وی ۳ تا ورااینقدرازکرده بشما ن کردم 
جرا م نیس تک هکا غذ بفرستم‌سویت پا میدیکه‌نگاهی‌قلند یاربمت 

ورنه صدنامة ین وا ۳ ۱ حویش دا درنظر شآئینه ندان‌گردم 
هد دا باخغ تابهوا و هوس اس هرعز بر 

برسرچار سوی عشق تو لیلام هردم ۲ ۱ کف ۱ فسوس بهم‌سوده وحرمانکردم 
روزوشب من بههیرگکرفخیل دا ۱ [آری وعذرمرا یارمن هگزنشنسید 

آهوی وحتی‌حور رابه چه فن را مکخم نقضب نیز شد هرچند جرک هگریا کرد 1 
نظر یگر فنندا زچثم تود رکلبه من عطوفرماکه زمن‌سهوبزرگ! مده‌ست 

بام ودرفرش ز بر گگل با دا مکنم نسبت لعل‌تو بالعل پدخشا نکردم 


عشقری سعی عا تاکه رغفات برهی |ازندا مت سرمن هرنضی مرگ برد 
خایی زندی درعالم اوهام کنشم ۱ پار را بی‌سبب ازخویش)ریزا نکردم 
۳ ۱ طاقم طاق شد مشب زفراقت‌بخدا 
1 چراعال ای‌صنم تا به سحرپاره گریبا نکردم 
سالها وصف سرزلف نکویا نکردم : رازییهان خودحفظ مودم عمری 
خویشرا دیده وداشته پریشا کردم ۱ طرتتوینرپاي ۱5 


۰-۴ 


۱۷۰ 
بد بدگماف زدل دلبرمن رقع ند 
هرقدر پیش رخش‌عمد قآ کردم 
قد رتم بودکه من باتوخیانت د 
چون و 
همچ و تبعون بجها ن عسفری زد اع‌مان 
خو یشرا درنظرخلق چراغا کردم 


عزل 

پچرسود ای توسود! دا 
۱ بخیراژ یاد توغوغا بشد اسم 
شم م دی لاک ای 

مر دس‌با ندارم 
بدرد و داغ توسازم شب‌روش 

که بروای دیگرغیها تداع 
عبارتگفته منظورم بخرفا 

|گرچه نزد بو معتی‌نذارم 
دل و دیده سرمیزتوچیدم 

که دیگرساخر و میا ندارم 
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۳ 
و 
1 
2 ۳ 
سر 1 یط ۱ ۱ ۳ ۳۹ ریم 
ورس ۳ ۳ 
و 
۳ج 


۱۷ 
دریخا دید بیف] ننداسم 
۳ د تلیر اصل ندارم 


تو ی سر بنترا یجان یبرم 
عزسری حز تو دردشیا ندارم 


کر وزیا دعمر توای نورد یده‌ام 


یا دنا مود ه و۲ هی‌کشیده ۳ 


ضامن‌ممم اگرتوخریدا رعارنی 


انخیرخواه دورم و رویت بدیر؟م 


حل‌فرا ر 


براعتقادم بف اعشبار است 


رش 
ازیاد رویت دل در رم 
گرما و سرما چون نو بهاراست 
من‌ازعتابت رنجشی نداد ۱ 
دشنام هایت را فتخاراست 
ازدوری تو خو نگر یم امروز 


۱ 
دردید6‌هن بت ۲ تشازانسک ‏ 


سالیست‌ماهی روش‌ندید م 


هرچند یار بامن‌همدیاراست 


دل راجواف ن‌کزفن ریوده 
دورعف! رش‌خطچون غباراست 


بای برمن بیداد کس‌تر 
ات آدل من مثل سشراراست 
از روی‌پاری هر فرصت ی 
درخان؛‌ما دوع وجواز است 
دربال مرغاب حکم فرارا ست 


۴ 


۱۷۳ 
رزات ویرهراس رقم‌کردم این "خن 
از بعض بعضی ‌تنری‌خونت شین ۲ 


هرامرینیعا نی بان می‌کنم قبول 


دارم افید عف وکد قامت خمیده ۸۱ 

م عم آغچ که مخفی است درد لم 
سردا رمن نزیجی توا بگز ده ۳۱ 

ك گرا ف نمکی درسخن بود 
شتا ری‌هرچه یکی د رخون‌تیبة ۷ 


ازعجزیثل موربراهت فتاده ۱م 


مهرم ارگذ رننغاق بدید ه ۱م 


ورد هن‌است نا 8 تکویث بروزوشب 


ر رح‌کرده ام خیش و بسویت پری ام 
؟ ت است حیز ریبد معأً گر رسی 

ازسرحروف مصرع چد فامی‌کشیده ام 
غلمرچوان وجواازم عسفری 

۱ درس زمین‌عشق وغبت‌چریده!] 
نت نادمبداغد وری: زنزدیک نودسشت 

چون‌عسقری بد رد ندیدن پزیبهم _ 


۱۷۵ 


خوا نی گراسس‌غز کی رحشفرک وه ارزه وسم جوا دس ههسا لان حود 
شم تسدب .| 1 بسکه بودم خوا لاف ویّافش دا سم 7 
ا زعنه عش‌سم زلیسری که دا هد و وش بگشت وگذمهطرف با سلی ۱ 
لپ ناکشوده عشفرء ری برگپ ریسیده ام همچو چومردانکمربسته یراق :دام 
دارد زدور دوسقی‌همرایت عشفری منگ رسان‌چال بودم مچوعاشق‌پیشگان 
قانج به فراق توام هجران‌کشد ام ۱ ۱ بهردیدارتکویان اشتیاق داش تم 


۱ أ 
ورچب اندا زی‌ماننشم به ترکستان سود 


م‌نمودمبرکشی دیف شلاقی داشتم 
کته امشب خا رد اه !ی آمدی‌ای ماهرو 


هو 


یاد ایا میکه من‌طاق وم‌واقی داشتم 


هردهمات تاج توق داستم برسزخوان‌حا مب و «قاق ۱ «د(سم 
‌ اشک‌میرسزم بیاد میلهٌ خواجه صفا (د تان با-۲مدگپ» اینقد رکف خن 
پ رفیقان خیزو جست وطیط را ق‌داشام راست بربی‌یک وجود «پوده لاق :د چم 
برامید۲مکه پا ارمن مایدروی‌خویش اعنبا رم عسقری برد تکویپات پخت‌بود 
پشت دیورش ستاده شپلااف داشتم با وجودآنکه یک وضع, ٩3‏ ق «واتم 
دلبرم بسیارشوخیی شود ۳ ۵ 
بودم« ای فعیل؛ بازوقشمد اق داش + 
روزدچکن»جاغ د اخل کا بل شدم زاب ناله تا سازت بييض 
۱ «چارق» درب پا وسرکف یک «تیاقی +داشتم : بعین سا زآوازست. ببین 


۱.۲ ج. 


۱۷ 
بغاک وحون سر راه تواقم 
بعالم عالم نازت ببیسم 
بکا کل‌شانه زد ازت بیینم 

قریم شوکهچشم رن گشته 
قدوبالای طنازت بپ‌یسنم 

شنیدم پا بامرغ دلگفت 
3 زبام‌خویش پیروازت بخ 
سرارا دریگرم زآنش رشک 
۱ چوبااعیار د مسازیت بيپ‌نم 

توهم هرچند چون موسفیری 
باجامآهتینچ وآغارت ببیم 

دعاگوی تو ام تا زیده‌با شم 
۱ صعتمنر وسرافرازت ببسنم 

مسیعای‌منی ای نور دیده 
۱ حیا مک نکه اعجازت ببیخ 

دلم سیری زدید ارت نندا رد 


۴ 


۱۷۳ 
بجان ۳ سق یکوه عم 1 قست سب 
7 بکذره شا ساات بتکم 


شاه 9 ماع 


ستاده بردرت ای شاه اولبا ۲۳ ام 
ٍ ۱ دسوی‌من نظرگ که بیئواشده ام 
تویاسخاوت وجودی وصاحب‌کری 
بد ورویش مزارت به| لتجا شده ام 
" دخت‌شاکه شوم فا رغ از رسای 
که بند بند زجور بتان‌جداشده ۱م 
بزا دیآمده ام بسکه زار وحیرا سم 
زاحتیام وغربی‌چنین !گت شدهام 
توجهات عزسان تکرد صیقل من 
چراع‌من توسرافروزی‌ضیاشده ام 
مادام ازچه سیب ایقد را فسرده دلم 
ردام عسق و جبت مگر رها ده ام 
کسیکهکشته مرزدامنش‌رهاسازیر 
که داگذارمن زخون وخونهاشژام 


۱۷/۸ 
زیاغ عسقرء یا زگم ره ی نضرون‌است 


وه پاچ بشد ۵ ا 


هو 


۱ کشت ناکرده من چه برداسم 
س‌وزکا رم سیاه وتا ریک است ۱ 0 
دم شام وی سحردارم 
درحزا ذره ذره هست حساب. 
بدا مومنان بر داسم 
من‌ندیدم نتعی ماش ضیز 
۱ روز وشب‌گرچه چثم تزدا رم 
کاروبارم تمام بریا دیست ۱ 


۱ سودازهن مجو صرر دا رم 
توجه ی یرسی | ز حلالاوت‌من 
کهنه تیک ون شکرداسم 


سرخود باختم برراه بات 


منچه پروای‌ سم ه زر داص) 


2.3 


۷۹ 


برسیدٍایبتان بداد دلسم 


نزد تان‌عرضش حتصر داسم 


۱ درجهان با ترق جون تب 


تهکمالی سرت در دادم 


بنوام مخازة فح اه اش 


" هرقدر برک ببر داس م 
کنکا و حشقری.مکن د یگنر 
داغ تیار درس اح مت دایم 


" سریاریگرمیداشت 2 


گر ميگرفم 


تیف ورا زر ممیگرفتم 
مرا یاشاه هردان مرساسد 


اگردامان‌قمیر مگرفتم 


۱/۸۰ 
خب رگزمیشدم زین رشغنر ی 
بعیپ خوش چا در عیگرفتم 
اگرهمدرد من‌میلشت زاهد ۱ 

آزریش تج وی ۳ 
عش توت ۱ 

که رم وراه ۵ یگر مکرفتم 
بدنيآگرمزا سیبود تسمت 

بط ویو اذل سیگزفعم 


دل خود د ود میکردم چواسیند 


داشت 


مرا یگذم ضم 


برورت گشته جمر مب‌گرشتم 
نقتا یا یا ربامن بعد عمریی 
تزا ایکاش زر رنه 


رقیب از آشتیت ی نمی برد 

اگرخود را مکدر ممیگرفتم 
زاول‌گرتومیدادی جوا پم 

مود بار نیکو تر میگرفتم 
زوزن عشقگرمیبود م۲ گاه 


کود بار سیکتر میگرفتم 


۴ 


۱۳/۳۱ 
نمی برد عشفری این سرخروق 


وس 

جو پیات درجوانی (اعر 

۱ ای هس 
رس تسیاب 

سراپ یرم دامن نو شسخم 
یلفت مردم غما زید مت 

ربنم پارعمری شد پرهستم 
۱ ود دا من در ستراشی 
بشوریا زار برشور و شرهس‌نم 
ٍ هه یی 

ح زبیدا دوجفای دلبر هم 
نم پنده ام حلا ق خرد را 

۱ هن ازجان امت پیخمرهستم 
وک سبت حضورشاه نداصم 

غلام وخاك راه قمبرهستم 


۱۰ 


ها 


۱ ۱۸۳ 
بود درگوشة ویرانه جایم 
۱ بدنا شخص ی یام ودرهسم 
به بکرعشق میگردم سر از یر 
مقال کشوم ین دنگرهسه 
مثال هر : بری) چ رکرده ستیرم ۱ 
بوشت ناهرا دی یج نم 
ند | رک‌میل یا ری صرة مف 
۱ بودعی مکه ف سیم وزرهستم 
بکش‌قد رک بلندآ وا زطود را 
که‌من ازگوشها قدزیآزهس 
بقین مید ام هرچیز نک هگوشف 
زروی راسق‌خوش با ورهست 
هزا رات عیب دا رم کس ند اند 
ما ‌ ۳۹ 7 " 
۱ ۲ ل سیخ ژ برچادر هتجحس 
بجز کریه دگرکارم نبا شد 
زکادم یاریرسان کرد گفتم 
۱ ببازار غمت سوداگر هستم 


۷۷ 


۱/۸۳ 


درجانان زدمگفتاً که باشی 


ی 
اه و عسشفری 1 


د رحضوراهل دا نش‌خودشرا حپ ب‌زیم 


ی وا یا 


ون و 9 ی 9 سم قفل برلب صمرنم 
معحی لفظی درآ نجل سکگررسند زمن 

تاکه امک شت‌کشایم زبا نرادرسخت 

گر بمچبوری رسم حرف مذ پذب میم 
درسابان زو میت سر ناه کا ح 

روز وشب ۱ ز۲ب‌چتم خوش دشرلپ لپ‌ممز 
پاوجود بع نیا س‌لَفتم بعد ات 

بردرد دلیف فریاد یارب میز۳ 


۸۳۴ ۱ 

. درساغ کم کسیرهستی باختم 

۱ ۳۳ ۳ و 
من‌هنوزازسادهگیخرازمرمزم 
کفرچون‌باشدبشرع‌عشق‌پابرسی یار 

- 

.۱ من‌چهگفته بوسه‌برآن‌سیب میزم 
| من بمژگّان ,کس یگفتم چرا برگشته ای 

ِ_ گفت بردلهای عاش نمزم 
۱ لاوابا ی خرابات مفائم خویش سا 


۸۵ 

ویرانهگزبم درو دیوار سنداسم 
ون افسرده‌ناد ی بعزلاست 

9 با کا کل‌مشکین بتان کارندارم 
مشفق وعمخوا رم دبهارشتاده 

ازییکسی درمان و برستار سداسم 


۰ ۷ 
۱ ۳ 
اس # 


1 0 ۱ آل‌دادم ویجان دارم دم مهردعبت 
۱ یتک ورن وت و نار 
دزم ود مرج بزمگر پار ۳۷۰۵۳ 


عشقری من خود خر ارطزلهای‌خویم 


۱ 7 فرینگفته بدوش‌حویش تپ تپ مپزغ #رعیرتم ازمن بجه| نباقچه ما ند 


۱ جزیا وه سرا دیگر ۲شار نداسم 


[ من 3 وطاعت بسیارندارم ۱ 
یک قرص‌جوامروز بر ۱ فطارندارم 


کرداربه | ند از گفتار دارم 


۱ ۱ > ۰ عم ۲ 
۱ ان تس ۲ 3 اس‌آمد نت‌دا دباي برد لم | گر ود 
ج که مایم سرت ایتارنداسم 


۱ یا ریکه بود بار وفادار سد ام 
هرچند بدکان مناشای زیاداست 


جشسیکه بود راوج بازار سد اصم 


یک ر مرا بتمرندهرچندکه‌مردم 
4 ۱ یک چثم زین فرصت بیکارندار م 
۱ ۱ افسو سکه یک مونس عیا ند ارم 


۳ 


"۰-۴ 


۱ ۱۳۷ 
۱/۸ 
درکنزتگرچنرجها ن بر زرقیب است 
درعالم وححداشت اعیار ند اس م 
میچبدم میچیدم عرق ازگل رضارتاویات: 
بایل شفت ۱ فسودن زمتقا رندا رم 


مخرویهةابن شهرسراسرتد هآبا د 


]هید که بارمن شود دلد رمن 
۱ خویش راد مب آرزوش اندختم 

یکسی! زد لکشین) نالزی 
مطریان بزماورا ازخروش اندا حتم 

پ #حرزیجان جانانآية یکاد سا 
۱ ۱ برامیلکل‌نوشتد برکلوش: نداختم 

پرزبان‌حال هرگل رف جانکداذ 
چون‌نکاهی: بریکاگلفروش ا نداختم ۱ 

۳ ا دوبالاگو ددامشب 4 آن‌نازفن 

| ندگاثبون تهای درسبوض! نراختم 

پرساگفم امّب‌یک ی‌گبری بده 
گفت؟ وازیت مکن بالا منوش انداخم 

[جماتگفتگون د اشت هرایم رثیب 
۱ و س جواش بکقا خود راخموشنداختم 

شتق خوبان حبد رک آخویر(دیو ساخت 


و رانه دی دارم ومعمار نداص م 
کوسندکه شاعرجهانخوا دذدلاست 
آزلطف‌حد شاعرم ادیار سنداصم 
کم لت برهمن ازیاع تآن‌است 
بردوربتان‌گردم وزنار نداسم ٍ 
دیروز بیأ رحشقری فی‌گفت بزاری 
| زخوردن خبرا ت سوت عا ز ندا سم 


غزل 
بارنام وننگ هستی را! زدوشا نداخم : 
د رطرابات مان جوش خروش نداختم ۱ 
دلریای‌باا داق ازبرم چون دل سود ۱ 
زر بگوشنداختم 
النتی 


ازسرخود سلهازیایای یوش اند اخشم 
9 ضع بوکش راجود یرم یدش روش انداحتم 


۱۸۸ 


۱ ۸۳۹ 
بود تعر براشعارم زسرتا پا حون دل 

بکن باو رکه د رهر یت صرضوارمی‌کردم 
مرگری خریدی حد متت بسیار ی کردم " سرم رابرسرزانوی‌خود تٌناشق‌افسوس 

بکارت از دوعا لم خوش رانسکار می‌کر دم اّ من زین ا ششک رتگین د امنت‌گلتاری‌گردم 


آگر یوسف وشیازکا رواف ی شدی پیدا بیا رخویش میگفت حشقرینگذاشتی‌صا را 


به پدش مقرمشرهستی خود ایتار یکردم . متال بنزان دربزم نازیتکار کر دم 
هرا دزسش روت جرا ت‌حرف ون نبود . ۱ ۳ ۱ 
۱ وگرنه رازینود رایک به یک اظهار ‏ یکردم مرج 
آگرمن یی شد) وق فکه دشن سک‌ئوش‌تو 1 تا برسر زلف سیهات شان‌کشدم 
حضورت عرض حال خویش راتکررری‌کردم ازمیکدةچشتو پمانه اکشید ۲ 
بامیدیکه خواند د رخا بم مبرزای من 0 ی یبد وه و 
یکانشعارخود رانشرد راخبار کردم 1 درسینةخود صورت‌گلخانهکشدم 
اگر؟ گاه ی بودم که د رهرمهرهاشرمارست 1 لبلی وش من عشت تودیوانمست 
حهگفتهاستراحت ز برای‌دیواری‌کردم ,۱ حرفکم وسیار زفرزانه‌کشیدم 
می‌قشتم دچاراین علا یقهای بیحا صل بردورسر بشمع‌شب وم(وعکتت 


آگرباز از سرخویش پیچثدستارهیکرد م 

بهرضوا که زا هرهرهٌ من‌هطبق می شد 
جبینش راخبا لکا سم آنجا ر ی کردم 
2-5۴« 


رحس صر ده 5 پروانهکشیدم 


دش ب4 زیشت د رخود داوگچوا نیم 
کالم سردا زدل ستانهکشیده 


1 


ای‌شوچنایگهنازتناشم 


1 منزل چومرابود درا یام جوا فی 


!۱ اضوس زویرای پارانهکشیدم 

زلعل لیت روزی تشکرنشنیدم . 

۱ ماه سکرمن یاج توسا لانهکشید م 
رده یا دم‌چو رسد عشقری یارانگزشته 


غرل 


نها لائ قکه‌من روت بد 
جوس‌دارماسگ عویت بی_تم 

گرتگذاریام درس شهرت 

بصحراحیل آهویت پسیسینم 


۱۹ ِ ۱ 

شادمکه‌یه‌امرتوبرفت‌سوی زندان 

۱ ۱ ۱ بردیدة حتود ولچک وذ ولانه‌کشید, 
۱ بک‌خال: 1 شکسی مستخم شد ۱ 


ِ ۱ حیراستکشیدم سعت یانه‌کشیرم 


2-۴ 


اس" 


۳ 


تال وحون بغلطم 


اگرمن تیخ ابرویت بیپسنم 


سك سیابآب کردم لر ۲۰ 


پیش بر سوت شاف 


نکا را گرشب طویت ببیمم 
به لاله زار روزت ره ندایم 


کلستانهای شبوت ببینم 


۱ آگرچندیکه باشی (3 برو سیم 


جوز که میم تاد 


۱ شوم ازرش کآن چون ماب بان 


بسر ونورش خود عشقر ی گت 
ستاد ه برلپ جوبت بسینم 


عزل 
نداردکس بز برجرح خ دوراننکهمن دارم 
بر زلعل‌بتان با شد بدخشانیکه من دارم 


را تیان تایرمن‌کند از روی‌پاریها نخوا نری عشقری روزی زروی قدرداسا 


سرا یا و صف‌حویان است دیوائکممز ام 


نوشیح | 


۳ برد خوبر ویان جرم وت وانکه‌من دارم 
متاع‌عشرت وراحت‌نباشد باب با زاسم 


1 بر زجس عم ودرداست دک نکه من دارم 
۱ ندیدم درتمام‌عمرروی کامیای را نازونیازعاشق ومعشوق دیده ۲۱ 
۱ بزیبرخال خواهم برد ارما یکه: من دارم ثب تکتاب روی کوب ن‌خریده ۲۱ 
۱ ۱ نکرده این‌چنین رفنا رکس‌پادویتا ن‌هوز ازحور دلیران نمیا ۴۳ شکایی 
۱ ترای دمن جان لطف واحسانیگه مدا رام نیستم آگر- ت_ ستمهاکشیده ۳ 


۳ اکرناطوانده سازد نامهام را پازه‌حا دا رد 


همه سوح غم ژردردست عنوانیکه من دارم 
۳ زعم های فا وان بسکمدل‌تگم درل عالسم 
۲ بهردم پا ره ممگرد د گر نا که من دا رم 


"آواز بردة دلم آخر دشنید بار 

حرمت نمودبارخ زرد و برربده ام 
مداح صورت که شدم باعت این بود. 

درکائنات مثل جمالت ند یده ام 


۲ 
۱ زهرن دریم شبجواهش‌ا پدمرع بربا بازث را حان زن نا ك امد عتارعشهری 
۱ ۱ ذرویآشنا ق‌طرفه مهماننکمن دا ۳ کزان وجود بوی‌ حدا را شمیدهام 
خجل سازدچمن ز داغهای‌سینه سم سب و 
با یک شب تما شاکنچراغا نیکه من دارم 


2 کرد اهرروز رورعید میپاشد 


ِ ژ شک سرخ گلزاراست دامانیکه من دارم 


261.21 


8 ۳ 


رنگ‌خطر شنیدهام | زکاروان غم 

باردچه باز برسم | زآسمان عم 
درعمرخویش صفهٌ شادی‌ندیدام 

اترگشحه است‌خانه ام ازارمقان‌غم 
هفتا دساله یا رمن از دلبری‌هلوز 

گیرد تخا فلش بدل من ی عم 
ارهج سو بمن‌خیرخوش عبرسد ۱ 

د یگرسخن نمیشنوم از زپان غضم 
پامال درد وداغ شدم طاقَم‌شاند 

هربحظه می خلد بدل من نشان عم 
تاخاطرتوجمم نگرد دخورطعام 

گردد مریض‌جا ن‌توا زآب ونان عم 
دارانیام آگرچه بتا وان اورفت 

سوکند می‌خورم له نخوردم قران ضم 
ایا یارویا ورهسم وسدا د ودا دگر ۱ 

دادم فعان وناله زیا رگرات عم 


"۰-۴ 


« ۹۵ 
‌ ات به سِ ۳ 5 
جزدرد و د اغ عشقریجش دیگرچونیست 
برداراژ سای‌خدا انش کار نب غم 


زخم زاسور - 


لترمن ازبخد اخواهمرکه منظوریت شوم 


رازن ادای د لبری نون ومشآورت شسوم 
باسفالی نکاسه‌ای روزی‌گ ر "یم دهی 
آگویمت خیرات این چینوم فغفورت شوم 
2 ۱ چه ۰ اج ۳۱ 
چون بنزدیلم رسی ازمن تغا فل یی 
صدقه آن دیدن پنهانن دورت شوم 


عاقبت لیلی دشن باجننکا رم کشد 


۲ شد و بت 
هم‌جومجون درحهار معرو ومسهور شوم 


یدش پا ی‌قامت سر وروات‌هاه من 


سرنهم. بر راك میرم ۱ سنوم 
اسن امید از مت حودک دار کدیراژن 
0 و ۹ 
د رجا محط4خوشود مسرورت شو/ 
ای‌حخدایا این‌چه ا لواراست بررویتان 
بیخود و سر‌شار ومست مظهرطورت شوم 


۳۳ ۱5۷ 
رب وی نضوم ۱ من آرزو ی آرزه و 
دلربای‌عشقری با عشفریق‌کفت دوش نا ختیم یکد بگرخوسش‌ما ویار 


عم منورمرح مگزار زخم ناسورت شوم بعد از زمانها یکهبه‌او رو بروشدم 


غزل 


گ 3 ابرویت دل‌من‌با ره‌یا *ساخت 
شکرخ داکه با ز بمژگان رفوشدم 


بردست من نیامده دامان پارمن 


گیون سائلان دربدر ی کوپکو نش دم ۲"وازهام برآمده بدنام او شدم 
ایدیده | فرین‌چوتویها ی ازنظر . زب شبات لین باغ ی خجر 
۱ درهرطرف دوات ف ه من( هوس فر تفت رت و بوشدم 
یا داش اتخوه تارف ازپافنم عشتریچون درسغ بر 
تاج هرصراحی وجام وسبوشدم آتخرهقم برسراین چار ستوشدم 
هی رز قدرم‌مانرمت 
برخوان روزگار جو خار گلو شدم 624 
گم شد دمک یی رشان 2 شا زمندی تیال یار داصم 


پید! نلشت درطلیش موبموم شدم 

بهدد: رت 
زیپاکنون فتادم ویی‌جستیو شدم 
۲ ۰.3 


نمرخزان یا سم رخ زردوژا رداص 
رمقیآگربجاش بود انتظاد سا 


۹۸ 
آگرا زتوفوق شین بمیان جات 
حسدی مر رقییا بحود اعتبار دارم 
مددی‌اعاید اخر زره نوازس احمد 
آدل وجان خود برایش بخدانثار دارم 
بهمین خزل زینام کسی | فتحار دارم 


لوپ و ۲ 


ماامی) حضرت ویخیرا (امم هستم 
د رعهرخود استاد ه هتایت فرم هر 


درخبزت ود رهمت ود رشبردلی ها 
درروی‌جهان رت 
ان وی مایا 7 
بیت4 ۱ اسکنندروهی‌چام وحم هستیم 
۱ ازیشتن وبستن نهر سای یشم جیو1. 
, کوهزادیم وپروردة دردوالم‌هستم 
یک کندک‌افغان زده‌صدفرقه‌عدوس 
هشد ار وخبرباش مگو یک هکم هستیم 


"۰-۴ 


۹۹ 
رضم اگر بینی بمامرد ۲ | قعات 
ِ حودچره وطباره وخودتوپ و هستم 
دراوربل ما نود ظرز واصو. 
دردفتزهسیی 2 41 سره هستيم 
هرحب که و شعیت مان سروتال ۳ 
د رمعرکهگربگری موزون تد‌هستیم 
ای عشقر یگفق توعی ,بش رخطرناک 
"کر دهم آن‌عازم ملک عدم هستیم 
شام مرگ 
#نوت صفت به خاله وفرواد گاید 
و در بیسون بد بدا ن فرهاد ی‌روم 
من‌صید نم بسمل ازیاد رفته ام 
وا انا زده محانصیاد مش دهم 
بق قسمتی تگرکها زپس ازحهریارین 
حنواهدکه یادمن‌کند ازیاد ی وم 


روشن نشدچراغ امیدم بشام مرش 
یعنی ازب جهان ول ناشاد شرد) 


۹ 

شد عمرهاکه قامت سروش ندیدهام 
اززیاد او سایه مت ال ی سوم 

تترنگاه اوبدلم مبرسدچوبرف. 
ازیم اگر بخا نه فو لاد گت او م 

ازدام کاکل تو به تن آمدم ساست 


مرخ دلم آگرکی زا د ۳ ‌ 


آح رزعشق روی تو بریاد می روم 
سم بان غلام دل عشقبا زخویش 


ازگلرخانکا بلی ۲ ززده دل سصدم 
درسوی هند هرچ که روداد ی رو م 
نی سیم و زرچو سمبران یأرمن نشد 
هر روزه در زیارث زرداد هی روم 
ازبسکه درفراق رخت ناتوان‌شدم 
درسویکعبه از یی"امداد ی‌روم 
حاجات من بههاج زیارت رز وا شد 


درند حضرت ش4 بخداد ‌ ار و 


2:۱3 


۳۰۱ 
2 نموده‌ام درک‌پار نا وف 
این ی وفا آگردل من داد ممرو 
۱ داستم عشقری خویان‌فتاده‌ای 
ازخاطرت به ملک یر بزاد نمی سوم 


بیدیاری 
زوطن سم مسافری دیاری‌رامنن 
ی م وراه شد ب و3 ری رات 


وعده ۳ سوگنر ددش‌هره وه کرد لور 


3 ۱ رفت د رخای‌رقیبان‌پارویاری رابپن 
وهای‌سرچ وکویان شدکمد روت ۱ 
نام نت وعهرت واسلام‌داری‌رابین 


عفت بت وشوم‌حیا ی 


1 


11 نود اجرا امورا ت حهان سواسطه 

کُریابود باحیدر یک ر, ت نا رک زاین 
قاجه‌آزسک. وسمزت سازم برغفاعش نگ 
خامکاری های‌عمر و تا ری را سین 


۳.۳ 

گم ازروا دا ری دعاپنت 

۱ امیربحروبر باشی گل مت 
امیدعشقری از نو همست انست _ 


و 

غزل 

ماب وار ی تسم از یاد ردی‌تو 

یکعر هی شودکه۱سیرم بهوی تو 


۳۲ 


غزل 
قابپ رب ای گید هر 
بموها ی طلایی و بناگوش 
به بهبود تو باشد این تصایح 
نخواهم ی‌منرباشی گل من 
شنیدمکرده ای عزم سضر زا 


۴ دنو د 3 داع تموا ذه‌دل‌قر| 
عرض نیازمنری نوشم به شوی‌تو 
ب> اروزار برسرسترفتاده ام 


البهی دیخطر بای گل مر دارم حرارت جگ راز برق خوی تو 
زیسسش دیده ام دورازجه‌بای ازع شده است برمن وا ر۵ حز 
1 بمن نور نظرباشی کل مرن لبون هن 7 
اگریا چون حودی عاشق‌نگفی 2 رد مناست نام شرت بروزوب 

چراباچتم ترباشتی گل هرت زر را و 


ستاده پیش دریا شی کل مت ۱ ۳ ودلم‌کباب‌شدازآ رزوی تو 


7۴ 


۲۵ 

۳ 
ضر | ۰ ام زما ی ۳ 

دارم ( دورخکگرنشگر زکاششص ۱ هرن مرو امه ناچیت | بزو 

با آ که یکدم آب‌نوردم زجوی تو 1 جوز 

زبس به وصفت منقبتکر 


| ول حروف عشقری! زمصرعها برار 
ارت‌حر به حث ت خی رگردیدم چوسا د و 


نام خوتی چو طوق فد درگلوی تو 


شو 


شوم قربان رویت ای بکو رو 
شهیدم کرده ای با تیم 
نگاه برق تازیت رابسازم 


۱ دم حوش‌عسّهری ازهمن نخوا هی 
سر وکارم بود بای لتق حسحو 
6 
۳ ]گر بضرانجامه وحان‌ماز یکو ؟ 
۲ از وعجزشایان‌حضوری‌ناز یکو؟ 


زمارم ی‌کند چشمت چو آهو 1 
زعشتگارخان هرشسته 9: تاشسته ولافد 


هم ما 4 ۳4 
پر ژد وشت معطرا زچه باشد 


مثال مشک وعن رمیده د بو . نظریازی نظر بازان بصدق‌وپالبازیکو؟ 

کشاکش ب‌ما ویاربا قیست تاناشنانها دورنگی‌وطع باشد 
۷ ۳ ۱ ۱ رفیق‌جانی ویکرتگ باوی‌گر بسا ز یکو 

مراکیف دیر داده ارات من ۱ 3 خوا ران‌تمک! زهرتلد ان یخورنداما 
رح دوبالقامتی ده ۳0 ۱ میا وقدردانیهاویاس‌چون ایازیکو؟ 

دامن تخص‌با ناموش‌د رین‌عص رد اده 


توشب‌حوای وخواب من‌بربیه ۱ 
زعشقت نی تیم بهلو به پهلر 


۷.۰.7.35 


شهدان خدا خشیده ومردان غاز یکو ؟ 


۳۹ 
تمامّاجامه‌های سرد و زنازفان برتر شد 


همان زب وشود و زینت داهن د راز یکو؟ 


بروای عسفری‌چندی روزی دهکنهت دان 
سرخرازخر ها تا سواری‌سرفراز یکو(۱) 


غزل 
کاله رختارینگا را یت یبزارتوکو؟ 


توله سر تمرجوا نی شف دستارتو کو ؟ 


مبزق لاف بزرگ‌به‌عبا وبه قما 

کشف احوال‌تو وبردة اسرا رت هکو » 
گفي‌خورگ مر فیل ندارد به‌جهان 

راست‌پاشد بضا توده واپار توکو؟ 
ای‌جوان د رنظرم مچعوری‌عریان بدا 

ستراگرداری بخو دکرته و( زارت وکو ؟ 


پخیق به هردعوت منکیرکم مک 


خمره‌ماس تو وکا نم اچار توکو؟ . 


)کر 


/ ۰-۴ 


ِِ 

تارباسکه شا دی‌سرزانو به غرو ر 
پرده وسی جلوگوشک وشاه‌تارتوکو ؟ 

گر پر وفیسوری امر و زثودرنقشه کی 
رنل تو روغن توخط کش ومیکا رت وکو؟ 

3 گت ری د که خرییدی زهویت 
7 نقدرها به جهان طالع مد ارتوکو > 


مسر ی دا ری بهمرای‌حریقاث بضا 


یادکای به‌جهان دفتر وا ثار توکو» 
نون گریه نمودم زهیرا نکسی 
راست باشد بمادامن‌گلرارتو کلوم 


گرجمال توپسنددل‌مردم با شد 


اندرین شهرخرید ار وطلیکا رتوکو» 


آی بری ناز وا دایت بطدایی لملاست . 


حط سیز لب وخال بر رحسار ت وکو ؛ 
برسید زچجنوتکه درب دشتچنو ۱ 
کر سااساق‌دی‌سایه د یوار ته کوج 


گفت‌شیرین بر فرهاده درس‌کوهکمز 


روزه‌یکشای اگرطع4 افطارتو کو؟ 


قت 


۳۹ 
۱ ۷۳9 
" ندارم روزه‌گردارم تراچه ؟ 
اگرسرمست ومیفوارم تراچد؛ 
1 چه باعت داری برمن‌خورد وگ یک 
بکان یاکه‌بیکارم ترا + 
جرا وار و سزاوارم نراچهه 

زافعالم تراهرگز تپرشند 
3 ۱ نخوا بم ياکه بس‌دارم تراچد؛ 
" درین دسا اگرخاروگر گل 
۱ برای خو پیش هیکارم تراچ 
بدارای وتاداری‌خود ساز 
ندارم‌خیر» یا داسم تراچه) 
بماه روزه‌گرچه نیست‌جابز ۱ 

. بثریاک وبه نصوارم تراچه؛ 
پلوگری‌خورم یا فرص‌جو را 
بهرصورت به افطارم نزاچه؛ 


۳ 
عسفری چون بسرسترافتا ۵ نوی 
یس من 1 
دارو ودا لترو"عص سار تو کوه 


حمخانه ها شده .ست قدح نون رچترو 
7 با چه میده است درآ لغوش‌چشم بو 
باروز رس زشاید بحال خودش 
ِ و 2 5 
مهو شگشته فای ترجوش‌يثم تو 
رئج‌خمار رس اعکا رشان صد ام 
شاه گشته اند فراموش‌چشم تو 
بایستَه دهان تومیسازندضتّان - 
سخج ن خواب اگ رشد ه روپوشرچثم تو 
داغ تعافل توحراعانکرده | ست 


بعی یکه عشقری‌شرم موش‌چتم تو 


[ 


۱ ۳ ۳ 
شپ وروزعسقری گرمیکنم خایتب 
بحال‌خویش غمخوارم تراچه > 


ی 


روز بسیارنگردی تورها قتو نزیته 

سایه یگ ب ن که برخسارتوسونزنه 
باخبر با شکه سودت ند هد وخبری 

باش پبید ارکه دشمن نوره دم‌خونزنه 
نم تسب برسریام ]مد 6مست الست 

به‌کتا نکر : تو یوسَیدة ماثو نزبته 


مرلو حاورا اتویدآموز مکرنی 


هوش داریکه زش‌بای‌جکه بو نزنه, 
سعی پنراکم تخل را زسرت دورکی 
که‌دیرد ریس د پوار نوقوتو نزنه! 
گرتربخوب زندیگد ولگ رت ور 
باحبرباش (چائ تکه‌تورهگونزنه؛ 
هربامیروی نزدیی برو زود سا 


۱ 263 


۳ 


زیدگاف بماق بطریق که‌ترا 


بسرکوچه وبازا رکسی َو سزنه 
عشقری روز بجاق نزسرهی ج کسی 
رهر وانان جهان منزل اگرشو نزنه 


غزل 


سم سنا نه به بت‌خانه 
بر وم نو 
حرمهره به خرمیهره ذردانه به ژردا ند : 

هرک س که به بزم تو سرشارحبت شد 
زد برسریکدیگر پمانه به بمانه 

هرشام وسحرنبود امکانکه ترابیش 
بمای مه روت ماهانته به‌ماهاته 

ای‌تمح شبستانم: بشنوکه چه گوید 
از وص فگل رونت برواته به زونه 

[ گنچین مرن پیدانتوانس‌تم 
3 هزچندکه پالیدم ویرانه به وبرانه 


۱ ۳۳ 
۱ ۱ ۳ : 
ِ سودا ده لفت مگ دد وی‌پالد 
1 درد وغم‌عشقت راغم‌خانهبه‌تاسه 


۱ 
یندم دنارادیدیهه وین 


آن رورکه یوسف را نردندسوی زندان 


۱ 
۱ یک بسته دهاق راعرست تکرمزدورم 
هیچ ستمعاش من‌سالانه بهسلان 


۱ هرنوچه جوان بیع پا شمسرخود دگردد 
۱ سرشا ر بهرجانب سامانه به‌سامانه 
. سازش بکندپاهم«ی‌عشقريد.عالم 

مستانه به مستانه فرزانه‌به فرزاته 


۱ شکست‌دل 


شکست دل‌صدا داره نذا ره 
۱ جبت مومیا داره نداسه 


۱ ای کا شکی می بود یم ذ ولانهبه ذ و اند 


۱ که درد ما دوا داسه نداسه 


۱-3 


۲۱۳ 
و تا ۹ 
3 دا دید وب کا ال 
آژیتابیات رنلی پری ی 


له بای اوحتا و زدوه سداره 

شاناسیدنواد سسا را 
ِِ که فلم سا داره نداره 
بعیراند یدن روی تکویان 
۱ دل‌من مدعا 
۱ الهی‌من زدستا و یا فتا دم 
ره عشق انشها داره نداره 
ی . 
8 کل ات و فا دارد ندازه 
تم زعاسقان ای ممی ی 

ففرمودی فضا 
ترا یان درمیی رنه وب 


غم‌کفش و کلا داسه نداره 


داس ۵ سنداره 


داره نداره 


۳۱۳ 
که‌فرش بوریا داره نداره 


۸ 

بدا دم دس شید یم 

متال فاخته‌جاناکه دور سر وم گرد د 
بگردید م بدور قد وبالات خد) گفته 

زلییا وارای بوسف وش‌من‌عزم آن‌دارم 
که یک فی‌خانه سازم برسررات حدالفته 

چونون فی‌سرو پاگشته‌ام لملی‌منازمن 
روم‌سوی بیبانها به سود ابیت حدگفته 

خبردار ی که من وفان ود روزحیررپار 
۱ بر یم برامید وباتمنا بت ند اگفته 

پسزعمر یله مکتویی فرنتتا کا دسوی من 
جوابی هی نو یسم برخنها یت حداگفته 

مرا هرچند میرانی به دشنام از سکویت 


دی نگذشته بازايم تماشایت خدگفته . 
61-۳ 


ژومست خواب بودی برسربالین عزیزمن 


۳۵ 


وت 


گرفتم بوسةٌ دزدید ۵ ازیا تحت ۱ شته 


ودی باغی روسوی‌منشارتکردک‌باابرو ‏ 


1 
نا 


چومیدانق‌که میداغ‌به ایمایت خداگفته 


پوصلت دوش بودم درضال آباد تنهاف 


۳ 
به این‌آنندازه یی بردم یمقر 


اوقت هسی‌جا کرفته سوزعشق‌من 
میان زگ رگ جان‌جله اعضایت ح دگفته 


ی وا هرحای ۱ 


۳3 یم عرض چود را ترد اغابت حند اکشته 
بت شرس ادای‌ من بعشق تکوهکنگشتم 


زنماین تیه رابر فر ق‌اعدایت خداگفته 


مکن بسیا رمث هرای‌من | بزاهدبیدرد 


بفرقت میزنم هرای اعصایت حد گفته 
هران مبرزا پیسرهرچندجوا > دا دیکعمری 
نمود ای‌عشفر یآنخرد لا سایت خدآگفتد 


بدای یا ندای قر رتودسیار همید اسم ۳ 
نا نسترکه توحود مقتدی ومبتدی با شی 
مرا شحص یکزا لفت دایمّاجان‌وجگرتیگفت 
کناه‌خود نمیدا تم چرادرد و بلاگفتد 
بهاین آشه وا ربها ی‌صوف‌کشقری نازم 
که‌پیش روی تو رازدل‌خود راصفالته 


فلگ زیسکه‌خم رانیرل ده 
د لکم طاقم پرسید ی ده 
منادیمزم در سهر کابل 

که د لگم‌کرده ام جالید ی ده 


26۱ 


بت 


یله رازدل وایم سدلیر 


درفییان سره بپ راغلی دق 


4 باس سرخ كِ ربرکرده با ۳ 


قران آهوی وحتی رام‌من بود . 


چرااکنون ز بیشم وزغلی ده 
ازآن افغان یسریاران بیرسید 


ک هکشته عسقری راکو سری‌ده 


۳۳۳3 


۱ ج مه هر نز 
ازد رزسرلب ای‌شوخ‌جه غمغم داری 


حرف مردانه بزن بای تکلم داری 


گرنداری سرییاری بمن ای فت‌جان 


ازچه روسوی‌من ازدور نبسم داری 


ک‌ و ستتارمکون| زدل ناخواسته | مت 


اینقدرهایمن ازخاطر مردم داری 


1 ملا رف 


ا ۳۸ 
بهخش باشد نج از دسث فا سخهرت 


۱ ِ_- ۳ 
زا انعم ودرد وفراقف برقضآمدهای 


عسفزی بای ترا مگ‌کرده.ست بسا 
ایرذیب خل از بهرچه غم خم داری 


۱ ۱۱ 
۱ عیادت 
اپرست د راطا قطان طوق یی 


۱ ره ان وشن ,آمدری 
۲ << هکعر ۵ 


سیر ک 


گردیدم, ست سارشت جراعان خوشمری 


1 د یگرای ون نب 


۱ ۱ روز او لکه دل‌خود بتودادم: 
۱ ات 
۲ ۱ یرد وی رارکت 
۱ اینقدرسکه لو درسدی نواز ی کا حر ۱ 
" شاه رت : 
۱ باسلام من سچاره علسیکم داری 


با زدرسینه (م ایدل چه طللاطم داری 


۳۹ 


ارم م دعأ که باه قدرت بلستد باد 


۱ 


زرنکشای خریش بزد نوش مدی 


بهرشارمقدم نوابند و حشسم مر 


ررد در تن ش‌آمدی 


|ژحد زیاده شاد شدم ازقدوم و 


کردی قبول دعوت ما بان‌خو شآمدی 


د رخا نه حقیر فقمران خو شآمدی. 


۱ د ردمرا ! تشد یناخ ام 
هرحند نپست لایت شان ت وکلیه ۱م 

بخ شوچشقر یکه ازطبع روان‌خویل 
گفی یاس خاطرمهمان خوش آمدی 


۰ 


بارمن دل] زا راست بش تک تگیجه ی‌کردی 


ظام وستمکا رست پشتگپچه می‌گردی 


۱۷۷.5۴ 


۳۳ 
ابن‌جوان زفجبوری سربرهته گر دد 
پکلاه و سید ستا راست یش تگپچه قکردی . 
دست‌ویای‌نا شسته فرشخا نه نا رفته ۱ 
‌ یگ حمچه هر دارا است‌یشتگب چه کرک 


۳۲۱ 
خانةکه من دارم خالازخلل باشد. 
کیان اما بیج ورد 
و ها ترا 1۳ 


ن 


چامهگشت هآربییی د رش تگلي‌شان ی ۱ 
بف و نف نصوا راست بش تگی‌چاه ری درد وعم بخرواراست‌یش تگپ‌چه ی دی 


سازوزر اهر تخت با ددعت 
باخبر زهرکار است‌بشت؟ گیچه قکردی 
پیش من صف تک مکن از رقیبت ای دلر 
حسله مندمکا راست پشتگپ چه ی‌گردی " 
درد سرستود بیدا مختص رکنم او ۱ 
ودنه قصه‌بسیاراست‌پشتگپ‌چه ی 
تیش هکوهکن هی زد سنگ ینک یگفت 
کا رحس رشواز ۱ ست یت دک چه وگروی 
کا رگ تواندکردآنکد بل افتاده 
سایه پخت دیواراست پش تگیچه ی ک 
ریز ویاش‌دکانم ارزشی ندارد لیگ 
بعطی وقت درا راست پشتگپ چه وکا ۱ 
223 


یجان راکس نم کنر پرسات 

روشناس دریارست پش تگپ چه می‌کردی 
شاعرهرکیا بییی درم لك حوار بت 

سروجا اد باراست‌پش تگپ چه ی کردی 
هرکس یکه عاشق شد شب می برخوا بش 

تا بروز مدا راست پش تگيچه می‌گردی 
هرحه برسرت آید دم مزت تحمل‌کن 

دورد ور اچباراست ش تگپ چه نی‌ردی 
سنگ رات لگفته میخرند وی فروشند ۰ 

خورد و برد بسیاراست پشتگپنچه کرد 
آهوان صعراق برعیادتش آییتد 

چشم یاربما راست پش تگپ چه ی‌آردی 


۳۳۳ 

کمزنینخلق :کم نمی زند خود را 
نزدخودش سردا راست دش تگپ‌جه می‌گردی 

توگ شاعری بهترعشقری د رسّدورای 
مردوزن بگفثا راست پشتگپچه /ردی 

یک‌سرود وگوشش سن‌ نی زن۲ و ‌فرزند 
عشقری سبکباراست پشتگپچه بوبگردی 
قیلوقال تکرزراست پش تگپ‌چه می‌کردی 

عشقری‌سرموق بنر و وازدنا نیست 
هرچه دارد ایثارا است پشتگپ چهی‌گردی 

عشقري به هرسم و راگر بفرما فِِ 


یکجهان اسراراست‌یشت دپ چه ‌گردی 
غرل 
ایام یی ی 
کرحه ی ۲ زسیل 3 
درجهان ایا قیامت نامد ارع‌ساخیی 


۳ [0 8 


۳۳۳ 
مرزای‌من‌مراهم درشما رآ ورده ای 

نردکلان درنت با ۱ فتخارم ساخیی 
با رما لفق وگوش وی زیت 


چو نکن بنهان به عسفت عشقت د اغدارم‌ساخق 


دادی ؛اخرای جبت منضب تقو 


برسرکوق بکوران بهره دارم‌ساخق 
اک وفابیک من زتوخورده ام حنلی فریب 
بارها باوعدهخام اتظارم ساخی 
ایغ ۱ بروست د یگرازمنچه نی حواهدایگو 
شقه‌شقه برچه پرچه تارتارم ساخق 
ابتدای عمربودم صاحب یارو دپار 
عا قبت ایچرخ بی یار و دیارم ساخشی 
پوده مکاری‌حد۱ د اندندانستم ر فلت 
باهزاران حله دوراز بترم پا رم‌ساختی 
حنود شد یگم عاقبت از بزم پارم ابرقیب 
تهمت بسیار برحکم فرارم ساختی 
درمیان سهرا پلکا ردار کم سود 
شاه من ما موردرپاره نچنارم ساحخی 


۳۳۳ 
خوب شدکز ببیم رسواق نکردمالتفات 
پیش روک مردمان سا نه وارم‌ساخق 
اینزمان شادم‌حدا داند زعبتهای تو 
" صاحب‌تاب وتوون وبرد بارم ساخقی 
یک تبس کردم سویم د راوابلهای‌هسن 
قرتها شد سینه برخونچون انارم‌ساخق 
قطع بنودی امید وصل‌خود رااز د لم 
باجهان بیقراری برفرارم ساخقش 
عشقری با سوزدل بایا رمی‌گفت اب خن 
سوخی‌بربا د دا دی چون‌غبا رم ساختی 


صدق راز 
جا نا بحسن‌حود چقدر ناز یکی 
استاده پیش ند پرداز کی 
سوزد بحال‌منگراید لریا د مس" 
| تجامها یکار مت آغاز یکی 
نه‌بال و برترا بوداید ل‌نه دست. و پا ۱ 
۳ درنشش‌جهت سک مژه پروازن کی 


"۰۴ 


۳۳۵ 


از راه دهور برسرم ۲ وا ز ی کی . 
دارع یقین به سنکّد لیهایت ای‌صنم 
م 0 
در روزمرک ومردن من سازمیلی 
منظور : تست حرف بد اند یش چو نکنم 
برمن غضب به‌نکنه غماز مکی 


خاصیت‌هزارمس] بهلحل تست 


صدره مرا توزنده به‌اعجاز یکی 


تِ ۳ یر و تس : 
حوی نو دروشت لشتن وسکا نه‌درورست 


مارحجل رفیب سرافراز ‏ کی 
دلدا رگفت عشفری د رسش هرنسی 
صندوق رازعسق‌مرا باز کی 


ی 


توو ۰ روح‌من‌اییتوخ سسکا ری 
بسینه دای ازتو زضم کار 


مراپامهربانی صیدکرد عب 


نو عرض د سم باعذر و زارک 


۳۳۹ 
امید ازتوهمین دارم گ#ل مت 

ک هگا هکا و مراهم با د دارک 
بمن‌هر رو زگرنمان روست 

س | زماهیی سو یسم تشری زک 
زدید ارت دلم را راشاد گردانت 

اگرحندیکه تزواای سارک 
به ماس دل من خانه کردیص 

نادارم یکدم"* از بادنش. قرارک 
اگرچندی ناید با ورت پار 


شب وس‌وزم شود با بسق رازب 


ی و عش ۵ هرروز انتظا رت 

سر رکان‌خود دارم شارهمتب 

توباشی ش‌جوات. نوبهاری 
ستاره بانتی بردورت ببگردم 

ژدل یک ره حرصا ۳ "برآری 
توق امروز برمن نور دیده 

زمن این ککته ۹ بداری 


۰. 


۳۳ 
امیدم اینکه با دارم نوباشی 
۱ مرا از سدکات خود تصاری 
جو سرمه میکشم او 
پتگونسبت د ع. دیص خ 
مگرشاد مکه یامن هم دیاری 
ندا عشقری_جرمت چه باشد 
که از شهر سئوس‌ویان فراری 
هی ]شنای من‌تو بای 
1 7 دلیل و رهنرای من تو بای 
بد نیاچورت توهستی‌خالق‌من 
3 بمحشرهم حدای‌من وباتی 
جثم طمع باغیر د وم 
۱ چود رد نگای سن توبات 
9 ارحادتات دهرحایفت 
بروزوشپ ین ی من توبا نی 
چودر بسن مد حبوسگردم 


۲۳۸ 
چو بشی ویای من توباشی 
میدعشقری باحضرت تست 


غزل 

دلا پژمرده ی سم ترا بسیار سرد هستی 
ملرازگرم جوشیهای بزم‌پارطردهستی 

بصن ف‌کلرحان هتاندا ری درتگورو ف 
مکرد رصفی ]فا قجرن خو شیر ف ضسی 

حرارت‌های‌عشن من بان تکرده‌تانیری 
که امروزا ند درییش روم زاروززهتی 

بلاگردان‌خوی وخصلت مرد انم ات گردم 
توخود هرچندمعشوق مگرازاهل؛ ردصتی 

بعین جنگی بودنمرهم جنگ دگرداری 
ندیدهآنشقات جگیيم درشزد هستی 

حداضرمرا پمش] ورد ای‌دلستان من 
که بامن بعد مدتهاحردن غخته نررهستی 


و لت 


۳۳۹ 


تا پاجویه ای | ی جهان نا بودخواکرد 


بيي نم بعد ازی هبرای پأرمگردی مزهستی 


" زمعدنهایالماس وحودت بیخبرماندی 


بخفات روز شب درفکرسنک للجوزهستی 
نداری هرهم امروز آ رای سخن فان 
گما نم حیدری ازنایخوران‌گردگردهستی 
خدا ازجم بد بادا تگهد ارت‌نکا رمت 
بخوشروق وخوشبوق خودیکد سته ورگ 
زدلسوزی برای عشقری روشن‌ضیر کلفت 
که درعشق هیا زی پالد امان باشی‌ردهستی 


غزل 


بت‌من‌مه لقا برآمده‌ای دلیر‌فوشخ برامده اک 


چم بد دورباد از رخ نو شوخ تبزب ادا برآمده اک 
د رص فگلرخا کل ندامم چقد رب وفا برآمده ای 


" بازتآیاجهتهت رب کهی فتل‌ما برآمدهی 


چون توششود د مگربروزمین آفی‌از معا برآمده ای 
| زکدا‌عالمی برای‌عند ۱ راست‌کوازلیا برآمده‌ای 


۳۳ 
همچوکبکل دری زخا ره خود بهرسیرو صفا برآمدها ی 
فتلعامافگنی‌بشهرامروز . دست‌وپاپرسنابرآمده ی 
نیم شب عشقری زبستر ضواب 
بدودست دعا برآمد ه ات 


خراسات 
تکدایک سرموجرم خراسان شبود . 
جای د پگ رمروهرگزتوبلا ی طلی. 
د رخراسا ن در بتخانه ور با زاستب 
مقصد خویش طلبکن توکر! ی طلبی 
عزم غربت نکن زحمت بیجا تکشی. .. 
ازظراستان طلب هر رگد ها ملس 


وه تیوه سین سودای 


وت 


۷ 


بمجا زی‌تودلربای من 
۱ دج ۳ 
1 بندا,پیرودیشو ای میب 
| زچه بیگانه واریگذری 

عمرها شد که مد من 
یر وصات مراعلاجی نیست 

درد مند ثو ۱ دوای منی 
ِ ویو یه از زبان کسی 
غم حنو رعشقر یگدای می 
پارب از توامید‌ها دادم 
من تزا سنده توحخدای می 


۱ درحقیقت تومدعای می 


۳۲ 
ا ا زخ 
مدعای‌عشقری 

آرژو دار که ,گردی شا ق عسقری) 

آشنای‌مهربان باوفای عسقری 
صسبتد دام کا کلت مرع د لم‌گردیٌ است 

ندست حز دید ار روت مدعای عشهری 
فگرو کرمن بود درروز وب نام‌خوشت ۱ 

زیدة جاوید بای ازدعای عشقری 
جان هن ازمن نرنجد هوشد ازي خاطرت 


دشنوی عرض دل وصدق وصفا یعشقری . 


امقیانحاجت ند ۱ رد ب دگمانیها مک 
برسرکوق غلط نها ده بای عشقری 
نقدجا ن‌خود نثار تگرکن منظور دار 
۱ جون توق سردار با نا زوادای‌عسفری 
گر بد قت ابن غزل خوانی‌بود نام‌کسی 
هست ازهربیت حرف مرعای عشقری 


22. 


۳۳۳ 


ذ ل مگردیده ازس زا رجه رهسی محبرهستی 


زمردم قطع‌کردم تأرجور هس مرا هس ) 


زدست‌ویا فتادم س‌کن اذل شتا ف: را 
دون گشت بزیربارجورصتیپغی رصق 


زاوضاع دورنگیهای مردم سخت دلشگم 


مثال سایه پامال تکلف‌شد مت زادم 
بیفتد زود تردیوا رجورهستی بخیرهسی 
ازین هه ضاع سحاصل حه‌حاصل دیدها یدل 


۹ ‌ 


مسفلّن د ردهن نصوا رجورهستی بنبرهستی 


دماغ نازک نازکد لانراچاق نتوار کرد 
اگرخوا هی‌که ازتکلیف درد سرشوی فارغ 
تگریی شامل د ربارجورهستی خی رهستی 
سخر را مختصرکن همره آشنا رویات 
مپادا وا سود طوما رحورهسق خرهسی 


۳۳۳ 
زسرتایای یامال‌تکلن شد تن مارم 
مقال سایه د یوارجور هستی‌ظرهستی 
تریجدخاطرت استاد 6 دریسش د کا تشم ۴ 
تحم لکد رسد تا وا رجورهسی شرهستی 
بروبا یک‌سلام عشقری‌جا نا قناعت کری 
دلم‌ننگ است | زکرد | زجورهسی‌خبرهستی 


۱ هبو 
آیبت مرخوله مویها ه سها تنل 
تا که۳باد استآبادی‌دفا ششک 
کرچه با توجرئ تگفتن ندارم‌ماه من 
کش هرکا رن امادل ما نشکی 
میروم ازد یدنش! زخویش‌سواقت‌شوم 
برسرا بروی خود زلف چلییا نشکی 
هرسو مرا غی بز بریپای توفرش است د لا 
دیده دیده پا بته السرورعنا نقکی 
بوسف بیخمبری بای دکه‌ستار یکی ۱ 
سعی‌کن تاشته دریای‌زلضا تشلی؛ 


2:۱3 


۲۳۵ 

غرق ی سازی‌جها نی را کرد اب غمت 

دامن برچین خود چون موج دربانتکنی 
دارم امید وفا با آنکه باشی بی وفا ۱ 

عهد و سا‌که بستی هبرهٌ ما نقلی 
2 صانع بجچون دماییدهاست ای‌جنون زار 

هو شکن‌خا رمغیلانرا به‌ععر نشکفی 
نیست مکن باعلاق‌برمقای‌وا رسید ۱ 

۱ تاکه سوزن را یه قانون مسبع| نتقکتی 
0 سنجش بسیا ری با یزکه معن نشکنی 
دردمند ان‌جهان را برسروجدآوری 


عشفری‌داری کیب رنگین و 


غزل 


ای نورهرد ید من بهر ورشوی 
۱ خلق حمیده داری بسندیده ترشوی 
مه عیاض ی 
۲ ابد رمرام ام خودش چوشبروشکرشوی 


۲۳ 

عزم وارا ده که بود بیشروی شو 

دارم دعا المی به فتع وظعر شوی. 
محتاج وخوار وزارو پردشان‌نه بسفت . 

باعیش و نوش ونجت ویاکروفر شوی 
درصنف عافلات ید فرو فیسوری رسی 

یک تعص‌با ذکا وت وصاحب هزشوی 
عشقم اگرا* ترسموده به سس تو 

ازدید مچراتوبه‌رنگ 2 یگنر شوی 
نور وضیای بخت ترجواهم |زخدا 

هرروزه‌با ترق زروز دیگر شوی 
بردامن تولکه فتد ل رو زگا ر‌ِ 


برجوهر وصفا اچوطلوع سحرشوی ۱ 


بااین لپاس شوخ وقشنک هرطرمگرد 
ترسم خدا کرد کل من نظر شوی 
روح مطهریکه بود در وجود تو 
تابان وبا فروغ چوهس‌وقیرشوی 
الطاف ومهریاق باوسش کی 
از اعتقا د عشقربی تگرح بر شوی 


و 12 ۸ 


۳۳۷ 


مخدا چوسرو بقا مت رساسی 


حبران و واله‌ات‌شده‌ام | زگیاستی 


ای‌شوخ ساده روچقد رخوشمٌا ستی 
ازدودمات یا دشهی پا گدا ستی 


خلقی شهید یک نگهچثم مست‌ تست 


"ب‌حیات وقف لب شم پرست تبشت 


3 جان بد هی و کرد بکثم مزدشصت 


توحاکمی وحمله جها ن زیردست نست 
حسن فرنگ‌داری وفرما نروااستی 


یه آب ی‌شود از رک روی تو 


نش‌فشاده دردلم ازبم خوی نو 
ای بو رسد ه راست بگوا ژکیا ستی 


۱ ۳۳۸ 
| زمامزدحوییشگرفتن چهلازماست 
‌ 
۱ جین برجین جورت زفلچه لززماست 


دازی بدل‌هر[ یه نهفتن چه (ازماست 
میداف از رای ت وگقتن‌چه لازم است 
خوشخوی باش دلیرمن حوشت ستی 
ا ید لرباجودل رکف مأگرفته .ی 
دریهلوی رقیب‌چراچاگرفته ای 
د رجای غیرمنزل وما واگرفته ای 


جاناچرا ازکلبة ما يا گرفته اک 


شد روزهاکه با زمه‌کم نماستی 
ازسا دگیت اپن هم هکبرو غرور نیست ۱ 
یا اینکه درنگاه توشرم‌حضور نیست 


یکدم زسش روی‌توآ ثیله رورنیست. . 


ایشوخ مه لقا حقد رحود تیاسی 
درد وعمی جوا برستا داست بر سرم 


"۰-۴ 


۳۳۹ 


ِ طعن رقیپ‌با تاد وووری ۵ج | 


بر سرم 


درکام من زبان بخدابرگ بید شود 


گوشیکه داشم به‌خضری نو ید شد 


ازمومیاشکت دلم ناامیدشد 


ذرانظار وصل تو مه جسمم سفید شد 
| دنوردیده تأنگی ازمن چجدا سص 


تاکن شون جگرشمسنشوی د ل 


عمرم تیام شد بسرگفتگوی دل 


" حرثم بود زمغر ناشد زردی دل 


ای نورديدةمن ووی‌آرزوی دل 
حالاله یادم "مد در کا شیب 


۱ ِ ( تنمرخوا نده‌ام 1 ستاآن راز تور 


واقف شدم زحلوة بپرنگ بازتو 


سر نا زا ۱۳ 
2 میا از شنز 


«زرفر ای شازیونمکین: ساز و 
پی برد اینقاد رکه توصنح خراسای 


۳۰ 
فسوس ازببکه بستهٌ مویت چراشدم 
غافل‌منا زطبیعت وخویت‌چرا شد م 


ازشبوة وفاس ککویت چرا شدم : 
خاکم بسرکه عاشق رویت‌جرا شد/ 
یعنیکه نع روزهگل بیوفا ستی. 
سم و زربکوچه سجن ننان‌مرو 
دست تهی برسته 2 بو سف وشان مرو 
دروقت مفلسی بدردوستان مرو 
بییمود ه‌عسقری ی جنش گران‌مرو 


ز! نروکه سخصکم بغل وبینواستی 
آ" فرست ای قلثدر 
فسق دنیا را به عشق دین معراکرده‌ای 
گییرقارون را بحرص وآز بیدا کزکه اکت 
موم را درینيلٌ دل ستل‌خا راکرده ی 
خو دش را | زس سرمه خرد اما کرده ای 
7 فربنت ای قلندر ترک ديا کرده ای 


9 (0 


ازچه روی ای‌نسلآدما یقدرتوساده‌ای 
برسرنک وید عالم دهن بکشاده اب 


برخلا ف نفس وشیطانبقدم نها ده! 9 


آفربینتای قلندر ترک‌دنياکرده ای 


ازنچه‌حرد را نی تما ری‌زاهد اهل ش‌ماث 


دست وپایت نیست فارغ یکدم ازکا رجهان 
مبروی از روم تاری از یک نی نا ت 
هرکیا اهل‌دل بودآمد ازدستت بجات 
فرسنت ای ‌قلندر تزا رک د شا کزده‌ای 
حویشرا سر تراشیدی بچتم مرد وزت 
یکسرموق نشرمیدی زحی زوا لش 


فبرخودرا ده ای حفا بدرست خو دب یرت 


ی چین شد زنده‌ازدست تومرده‌یکفن 
۲ فربتای قلتدر ترا ترک دنا کرده ای 
هرنهس بر روی عیب خویش اد رمی‌کشی ِ 
باق ر ما دس ویب 


۳۲ 
برسرطوا ن ضسیسانعون پشک سریکگی 
باردنباازمب‌هم فزونتر ی 
فریینْت ای قلندر ترا رگ دنناکزده ای 
ازدورتگی همرةُ هرک سکدا لفت فیکنی 
ی سب‌از دست اوهرجا شکایت یکی 
گرخطا آید زتواو را ملاست ت‌کنی 
آفرسبت اي قلندرترک دنیاگرده ای 
گرد شی دار یکه مثل تگردش اف یت 


برق ۵ درتیز زب ف همچوتوچالاد‌نیست 


حرف توگرگوش با شدخای | ز سرا تست 

کیسه شودکه ا زکیسه تون جنشت 

. ۲ فرست ای‌قلندر ترک دشاکرده‌ای 

گه‌نظری اغلی سوی‌نشیپ وگه فراز 

میگذاری پی‌خشوع وی‌خضوع هر دم‌نماز 
کاه‌کوتاه فی‌شوی درقدوقام تگه شرا 

زبرسجاده تشا ندی‌غولکاز رازو ها ز 

۲ فریبت ای‌قلندر تک ‌دیأکرده ای 


#۴" 


۴۳ 
| زچه رو بازالتفات مرای‌عشقر میک 


بان ه) ت راسان‌حون ما ری کی 


۲ فرسنت ای قلندر ترا مه 


فریّ لآئین 


۱ ای بت فرنگآ کین رهی بردل ماکت 
هی تیم بسخال وخون‌حال‌من‌تماشاگن 


یارضای خود میجویا بفته مالت 
شوخ ارم زاده یلد ی مدا وا اک 
۱ یاب سمان شویامانصا رت 


"سرمهٌ مروت را زیب چتم شم لاکت . 
خاکارعشقت را راجان‌من: فتاه کون 
پیچ برتاب زلفت رااندک اندکی‌واکن 


شوخ ارمنی زاده یکدی مدارا کت 


۳۴۴ 
ازرخ جوخورشید نج و برقوکسن 
برسراسیرا نت روزخشر برپا کین 
شانه زن برزدف‌خودپی چکاکلت و 
شوخ | رمنی زاده یکدی مدارا لت 
پ بیا سامان‌شویا ۳1 
بگذ زازصنبیاناباصد تر اد 
بدا ست زنارت! زگلوی‌خود وال 
شوخ ارمنی زاده یکدی مداراکت 


یا زنازخودبگذرتک دلیرهاکت 
را مرا بهمرایت سکن کلیس اکت 
سجدة بتان فر است ط وه مان 
شوخ ارمنی زاد ه یکدی مدا راکت 


یا بیاسامان شو یامرانصاراکن 


عشفری ۱ سبرت شدجانش تما شاک 
عقده دلاورا باکرشژ وگن 


حاچتش برا رآنخر آرژوش اجراکن 


۴ 


0 "۰-۴ 


۱۴۵ 
شوخ ارمتی زاده یکدی مدا رأن 
یا بیاسلمان شو یامرا نصا رات 


تو ند ا لخد اخو مید | ند 
به‌جفای تومن وفاکردم ۱ ۱ 
هچ فودهای برد چه‌پُويکه من چکردم 
توندا ‏ حد احنو مید | ند 
رفته از یادلفظههضوغم ‏ روزوشب ازغمت‌جگرخوم 
توق شم‌شادس وموزو برس رکوی تست مد فو شم 
تونداق حد اخومیداند ۱ 
خال راه‌توتاج سرکردم کوچهات رازگریه توکردم 
کعب هگفته سوتنظرکردم چه بگویم چه ای پسرکردم 


تواد ای حد اخو مدا ند 


ای سروجان‌من‌فدایسرت ازچه‌باعث فتا دم‌ازنظرت 
نفرسی بمن‌خط وحرت دورافها ده ام زیخالت دردت 


توندانی خداحومیداند 
عشی نو لته خازهزادس آنش ۶۱ فلنده برنهادمن 


نرسی | زچه رو بدادهن باشی‌درهرثفس بیاد من 


۷ ۳ 
۱ توندا نی حد اخومیدا ند 
صدقه‌گردم قد رسای ترا گوش من نشنودصرای ترا 
کذراغ بدلکجای شرا 
تو نندای حاد احومید اناد 
هی مودضممح م که نالشی‌د! م‌ همچوب هی‌تبا یتی : ۳ 
درجگررنم‌وکاهتی دارم شب فتقات مایت دارم 
توند ایند اخو مدا ند 
۳ بخدا کل زدا زغمت‌چگرم میرسد بات وآخرابن حبرم 
ی هرشه گرم 


برتج‌ازد وردست‌ویای شرا 


باعل و ازغمت ج ی مب 
تویذاق طّد اخومید اند 


۳ 


۳۳ 
سک یت مس سب 
ای بت سرا وکد هاتضا ‏ , رتکدرا زحرم من برای‌خدا 
ازسرباری وزراه وضا باردیگر رخت بمن بشما 
بعیادت سا که مارم 
| تبرت ت زدید ی بارم 


دی رفه‌گرسوي ۳ د هداجر توحضرت باری 
في‌کنم پیشت‌ابیقّدر زاری . ای‌طبیب از ره وثا دادیب 


بعیادت بياکه سمارم 
ارکچسرت ره زدیده ی با سس 
رم مردم رسید هکار من . همینا رن 
عذ ربپذ پردلشکارمن . گرهستی تویار پار من 


۱ کایرت ۳9 ( 


۰ بودم ود تخد ۵ چه بگوی که من‌حسان‌شذام 
ی 


۱ یکه‌بودی توبامن هم‌خانه توّبود شمع هن چو بروانه 
درد ی کی یه ام کا کل ترا شانه 


و 
مدق شدکه رقته‌ای زرم سایه ات راگرفته ای زسر م 


ازفراق‌توگلزده گرم نگرفتی تو رو زکی حنبرم 
. بخیادت‌بیاکه بسیمارم . . 
اشکجسرت زدیده می‌پارم 
سبب رننچش توآ یا چیست 7 سخن روش زن‌مجاچیست 
ایدل‌من‌بکوله: دلنو .چیت - بین‌ما وتوایننماچیست 
بعیادت با که‌بماسم 
اشک حسی زدیده‌فی بارم 
پر درد درچگ رد اس م طبی نمی پنسو دزم 
زمن] ژرده‌ای‌خبر دارم آگرعفو مکی نظر دارم 
بعبادت بياکه بیما رم 
۱ ۱ شلک خست زدییده‌ی دارم 
کردی دروصجود بذآموزم ‏ تابکی‌چشم در رهت دوم 


درسراغ توشب‌ود روزم " شب زهرت چوشصع می‌سوزم 


3.۴ 


بمن آب‌بقاتوی‌باشی بهرمرن توتیا توهی باتی 


۳۳۴۹ 
بعیادت براکه مارم 
, شک حسرت زدید باس م ۱ 
رک منت سرگرانی کن . ازدلت رفع بدگما نکن 
اند دطف ومهریانی کن گرنخواهد دلت زبا قکن 
تعبا یا دت ساکه بسیپارم 


اشکسبت زدیده می‌یأرم 
مرضم راشفا توی باتی 


بعیادت که نما ز م 
اشک رت زونه می‌بارم 


1 اي تمه لهای شیر سم پخد | برده‌ای دل و د یم 


سوی درروزهاً ی سم انتظارتو تا بی شیم 
بعیا دت سا 2 یمام 
اشکچسرت زدیده ی باسم 


بلپ‌من رسید ه جان‌من. زارشد عمر نا توان‌من . 


نام‌ماندهاست‌ازسان‌من تون هم دقن وه‌روان‌من 


بعیادت بیاکه سبادم 
اش حسرت زدیده ی‌با رم 


۱ ۲۵۱ 
7طر بظهور آمدی و سردی‌مقدم 

د رحضرت توگردن شاهان‌جهان خم - 

عالم هه باخلق تکوی‌تورهین‌ست 
امروزگردر روی جهان‌صاحبخاهی 

باتاح‌ونگین باکمروکرج وعلاهی 

معروربه هسی‌نشوی رشته آه 

هشدارکه آخربه حساب یرکاهی 


۳۵۰ 
عشق طبیب وغمخوارست ‏ عشقر بیکسست ومبارامت 
جشْقري ی گل رخت‌خاراست حشقری راحیات دشواراست 
بعیادت بي که بیمارم 
انشک‌حسر زدیده‌ی با رم 
ان‌مرکپ چوبین‌من‌آماده رین اسب 
یلپا به رکاب آمده یکیا به ژمین است 
ف‌حاصل د نیا وق‌سرمایه دین.ست 
دا که‌خود می برم| مروزههین‌است 
سرزد زمن‌گمشد بسیار . خیان . 
برامریخد اوند کرد یم | ای خی 
. یکچوکه‌بکرن نکردیم زراعت 
درنامه ما بلسر مونیست اور 
۱ احوال تباه‌من سرگشته هبن ۱ست 
یااحمد ختارتو ف سرورعالسم 
شان تو بود ازهمه‌عای ومکرم 


"7راملْه آضریات ز ۵ زمین است 
دا اگرازجوهرمردی و شجاعت 
پایت برهٌ یک و دود ستت به‌سعاوت 
پرهیرآگرداری توازکذت وحیانتک 
باشی مق رآمدن روز امس 


خوش با شدای بفردوس بر‌است 
نش تو بود یارمگر پار منافق 
درشرع ببی حنواهش! و نیست‌موافق 
ازوی‌نزند پکسرم و کرد لاقت. 
گفم له خب ررباش عد ویت یکمین است 


2-5۴ 


1-3 
آب رخ خود مفت بهرکوچه نر یزی 
مطرن این است گر اهل تمیزی 
این د که توداری ببرت عرش‌برناست 
دیگرغم اونیست مگریگ عم مردت 
کوششی بودآ رام زب دگوف دصت 
کرداست‌چراعی برخود دا یی روشن 
آسیپ نبیند مدا یکسر سوزن 
سرمایعمرت‌به‌تل ویوی بازی 
ازحر ص به هرکوچه وبازارنتازی 
گرسوی شیب آمدهای. پا بفرازی 
یج شکهبه هرحال شکرگفته‌بسازی 
گرنعت برلذت. و یا نان حویناست 
درصبت جا هل ننشینی بگر یزی 
گززست ودردشتی بتوگوید نهستیزی 
ازجلس آن‌دم نزده زود بخبزی 


۳۵۳ 8 
2 بتوان ببدجو برمن توعز بزی ۱ 
درا ط رح د دارکه تاکید ونعیناست 
واصوم وصلوة هرچه توانید بکوشید 
الخو خوش‌هبر ی‌بد ویب ی 


آیمان بسرحیفه دا مفروشسد 

برحبر و شرت احر وجزا . هردوتعینست 
آیناهل جیها ن روژحرا زسرعتاب‌است 

|[ زحسرت وا فسوس دل‌جل کاب است 

فردا همهآبادی امروز خراب است 

هستی چرران همچوحباپ سرآپ اس 5 

۱ تاچشم بمال‌نه‌مکان یجید 

ایکا تک ری تو ‏ زکردار پحصا ت‌ 

لاحول بکوق سروی از یی شلات 

زصد ق بمای رخ خود بردر رحمان 

یم شی | زخواب بخیزی شوی‌گریان 

عتاب‌حق ازجا مه منفعلین است 


و ات 


۳۵۴ 

دل را توفوی‌دارمرواز ی وسواس 
همرا هی‌مکن یکدی همره خثاس 
بشنوسخم هستی آگرآدم حسانس 
میسازدر ین دهرو باجامه کرباس 

لاحول ولا دا فع شیطان لعین است 
هشدار به این‌هستی موهوم ناک 
ازطولامل بتگله وقصر نسازی 
درراه هوس عی رگرانمایه از 
تاک توزغفلت به چپ وزاست بتازی 

| زهرچه به پیش نظرت مرل ۶ 
گ مکرد ه بهودی روش حضرت موسل 
بکْذ شته نصارا زره و رسم‌سپی_) 
داودی اگرحوق ندارد درگ ۱ صلا 
هند ونکند پبروی هرگز به برهما 

برموّمن وکافر تگری منقلبیناست 
نبود اتری برلب وبردست دعاهم 
هر روز فزو نگشته بما با رگناهمم 
آب رخ مارفته وازدیده حنض ]| سب 


"۰-۴ 


۵ ۵ ۳ 
یکذ ره مانده است بکس‌ضدک وسفاهم 


ابل مردم خو رده بحرت اولین است 


ای‌عشقری ب سکن ز هن باش‌آوخا موش 
چون‌گرم یله رسرهرکوچة مضروش 


دارداتژ وعظ وضعی برخر؟ شش 
| در ژحله حلما نه بر مستمعین است 


بودهرگز زمن نام ونشاف 


شدم با امرو بافرمان داود 


و بدر در رخم مادر 


در عا دست قد رت صور‌یست 


بقد کیت تابن پاواین دست 


یس ازنه‌ماه نهادم پا بد ح 


بپوشیدم لبا س‌خوب ون یب 


۵۱ ۳ 
دراندم شیرما دربود ۲۳ 
که نم بود قوت. لا یموستتم 
ماه دم یم ره زج 
لب نان را بد ست‌خود شکستم 
حجودندان درد هان‌من برآمد ۱ 
نماث شیرخوردن‌ها سیر آمد 
مرا زشرخود مادرجدا کرد 
سرخوا م به نان‌خوری‌صلا کرد 
ّ ۳ 
چو یذ شت از سرمن یکدوسال 
بهرسومید ویدم منت وخوتعال 
بردم درموسم طفلی ش‌مای 
ژ راحصت داستم برحود جوا نب 
خلاصه(ییک کرد پدم جوا 
۳ ا شوت بعت وبیاف 


دتان فرمت سفررخ دادست 
دریآوا وارگ بلشاد برست 


0. 


۱ زکابل عزم تر) 


۱۳۰۷ 
ترکستا ن مودم 
1 دروط آسوده بودم 


شود ید۱ به اوچندین بها سنه 
به اند حوی وبه‌خمیاب ویقرقین 
تک و بوها لمودم سر سر زیت 


ب هکهه ترگردیدم ز دربیا . 


۱ سح رکه تا ه که رفتم‌تا بخارا 

سخن هی رام اکئون پا زازسر 
که‌شیرین ن بود قند مکرر 

حد ای باده‌ ام دوسی آوس د 
زملک نیستی درهستی ۲ وس د 

بمن‌خوراک وهم بوشالغیا داد 

نم یگو دم بعمت 4 را یکات داد 

بدا دهمتا د سال‌عمرم بدا 
۱ بهبراه تروش و منّل ویجا 
درین‌هفتاد سال عمراست یادم ۱ 
که هرحه‌خواستم ازوی بدا د م 


۳۵۸ 
ایک لحظه درمانده تگز۳ت 
مراب ره 
یط بکیش ساعتی واما نده‌نگذاشت 
زجود وا زعطای‌خود اف 
بمناژ روی بکشش‌دا دهری 
زبان وچثم ولوش ودست‌دیام .. 
رضایم بر رضّا وخوا هش اوست 
شکرگویان بود سرتا بپاسیم ۱ 
چه احسانها نموده از براسیم 
هرا ران‌حمد برآن قادری‌باد 
47 سرکون ومکان تبهداب بنهاد 
نمودی عشقری ریلین‌بیان را 
نا کفعی حدا وندحمهات را 


ِ ۰3۴ 


۲۵۹ 


یلاق 


ی‌اطاق زیرای نبلی رواق 


جان‌منازخورستاف درگزد 
زندگاف جهان هرسرغم است 


میشوکازدویتان آخرجد | 


پار را اخرلب. بام آورد 


ای بر روعاشی‌هسم 
تشم آکرچاش روی‌ها ۳ مرو 


هرطرف نو ترنواران را شگر 


حاصل این بزکشی‌های‌عهاث 
راحت جا وید آرد درخل 
تنبلان‌هرسوفنند ازتنبلي 
گرهمی‌جوا هیک 4گردی بی وقار 
ما ش‌بلوحورد»م درحارتیب 
اسپگادی‌نا 9 کش زارت 


زال د نیا راچه خو شگفت عشقر 


فچین دارم نه برزوف تیاف 
جلتآمد هحران لاف ویبّاف 
حفت وطات ویطاو گرزدي رطق 
الفراق والفراق والفراف 
انشیلاق وا شیلاق واشبلاف 
بی‌مذداق رن مذاق وف مذاق 
ی براق وب براق و ی‌براف 
مطراقوطیطراق وطمطراق 
سرملاق وسرملاق وسرملاق 
انفاتق وا اف واتفاف 
چچاربلاق وچاربلاق وچا ربلاق 
شور بود ودوده‌بوی و تماق 
میدود با ره ازضرب شلاق 
حجع) 


ک‌طلاق ودو طلاق وسه‌طلاق 


